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این ختا اه ند رن مسبه قسمت بتاریخ ۲٩‏ دیماه و ٩‏ و ۱۳ بپمن‌ماه ۱۳۳۷ در باشگاه مهر گان‌ابر ادشده‌است 
چاپ نقش‌جهان 


مقدم٩‏ 
درطی سلسله سهنرانیهای سال ۱۳۳۷ باشگاه مپر گان 
مات آ نکه » نپشت مشروطت ایران قسمت مهمی از تاد یخ 
کشورمارا تشکیل‌میدهد] یتجائب بر ای‌ر و شن‌شدن نکات‌تار يك 
این نپشضت تاد یخی از دانشمند معترم جناب آقای تقی زاده 
درخواست نمودم‌مشاهدات واطلاعات خودشان‌را ضمن بك یادو 
سخن‌رانی درباشگاه مپر گان بر ای‌معلمین بیان‌تمایندو بسیاراز 
ایشان‌متشکرم که‌دعوت ننده‌ر اقبول‌فرمودندودر باشگاه‌مپر کان 
بایر ادبك سلسله‌سخنر | نیهای‌مفیدو مپم اقدام تمودند . 
جلسه آول‌سخنر انی‌ایشان درساعت‌شش مدا ظپردو شنبه 
بیستو نهمد یاه شروع شد درایین جلسه سخنان اشان ناتمام 
مانده‌وحاضرین تقاضا کردند که يك‌جلسه دیگر نیز باینکاد 
|اختصاص‌دهند امادرجلسه بعدهم مطلب تمام نشدو با این‌جا نب‌و | کثر 
حاضر انمجلس خواهش کردیم که يك جلسه دیگر نیز صرف این 
بحث مهم و اساسی بنما یندو یشان نیز پذ یر فتندو در يك جلسه‌دیگر با 
بادامه‌د نبا لهمطلب بر د اختندو بدین تر تیب سخنرآنی جناپ آقای 
تقی ز اده‌سه‌جلسه بطول | تحاهید . که قسمت عمده‌آن نعطق در 
جرایدهملکت‌خاصه‌در روز نامه‌اطلاعات منتشر گردید . مم‌هد| 
عدهز بادی شفاهاو با بو سیله تلگر افو نامه درخواست کرده| ند 


که 


که‌متن سخنر | نی یشان‌جد| گا نه‌و بطورمستقل نیزچاپ ودرمعرش 
استفادهٌ علاقه مندان قرار گیرد . و موجب خوشوقتی است که 
اينك متن کامل آن سلسله سخنرانی ها بصورت کتابی مستقل 
بعلاقه مندان‌تاریخ‌این مملکت تقدیم‌میکردد 

در پایان‌این‌مقدمه از توجه‌و اهتمام | قای‌ههایون‌صنعتی مدیر 
محترم‌بنگاه انتشارات‌فر | نکلین که وسیله‌طبعاین رساله راف راهم 
کرده| ند سباس‌دازم . 

محمد - درخشش 


بت 


ویباچه 

[ قای‌درخشش که ایراد خطابه‌های مندرح در این‌جزوه 
مر هون اقدام و جدا بشان است‌عنایت‌دیگری نمو ۵ ۵ و مصمم به‌طبع و 
نشر جدا گانه آن خطابه‌ها بطوده‌ستقل و بشکل‌رساله‌ای شدند 
و اينكاین‌رساله بهمت‌ایشان بمعرضانظار عامه گذاشته میشود 
اینجانب‌باین مناسبت بر آن‌شدم که ستعنی چند در دیباچه آن 
بیفزايم که متضمن نکاتی چند برای توضیح بعضی مطالب 

۱ - مانند هر خطابه و مقاله و نوشته به سانات هی در 
قسمتپاگی از تار بح اوایل عبد متروطت یز ماد واهی7 
کتبی بعمل آمده یامسمو ع‌شد واین‌امر به مضمون موف فقد 
استهدف طبیعی ومفهوم‌است و آنچه معقول وناشی اژ علاقه 
سکسب تو ضیحات بیشتری‌یا سنو ان‌سئو ال عادی قمازی از بات 
مبپم ومینی بر بعضی وهم‌ها باشد سیار مطاوت هم هست 
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وموجب‌خوشوقتی گوینده مشود . بعضی‌ایرادات شاید درعالم 
انصاف‌و حقیقت‌جوئی مجردمنزه ازخود خواهی وازدهم بوده 
وهست وهمیشه‌من متوجه [ به‌شر بفه وما ارت ققتی بودهام 
و از این‌جمله[ نست که‌شاید بپتر بوده‌است که‌می‌در مقام نقل‌اقوال 
بمعضی نو یسند گان‌اشاره به بمضی‌مو لفین آن‌نوشته‌ها نکر ده باشم‌و 
بتعبیر «در بعضی کتب‌چنین گفته شده‌و | گرچه‌دلیلی یست بر آنکه 
آن گفته ناشی ازغرش سوئی بوده‌منتپی دارای‌اشتباه‌است وبا 
حقیقت مطابقب ندارد» اکتفا کرده باشم و حقیقت هم اینست 
که‌من ظن غرضوخلافی عمدی‌یأقلب‌حقایق عالماو عامدانست 
بهیچ کدا) از آن‌مو لفین ندارم . 

اس قوش دیاز ایر ادات هم آن‌نوع است که ولو 
آنکه گاهی بعنوان سئوال‌طرح شده‌است گذشته‌از کشف سوء 
عفیدت ایر اد کننده نسبت بگو ینده درمورد بعضی از [ نها که فقعط 
از کم‌محبتی یاحتی گاهی‌خدای نخواسته ازخصومت بی‌غرضانه 
به خطیب بوده (البته درمواردنادره) آن‌سئوالات و احساسات 
درو اقع نه‌جوایی داردر نه‌علاجی . در بیشترموارد چنان‌احساس 
و استنباط مشود که‌سئوالات ناشی از يك‌مرض و بائی وهم‌است که 
بدبعتانه دراذهان نسل کنو نی ایرانی رسوخ عمیق بافته است 
و آن‌مرش شیوع عجیب خارق‌العاده تصور نایذیر بیدا کرده 
یعنیاعتقاد سر آمیز پتأثیر سحر آمیز نفوذ خارجبان‌درایر ان که 
کل نقائس ونا کامیابی‌ها و اختلال اموررا به فعالیت نهانی و 
اغر اش‌سوء و تحر یکات تسیر کنندة[ نان منسوب داشته و 


0 


بجادو گری[ نپا عطف‌می کنند و براثرچنین‌حالت روحی‌عجیب 
غیر طبیعی یاناطق راغافل از توجه بان جادوودرك اسر ارورموز 
دساس و تأثیر ات‌انگشت های آن شیاطین‌مسلط بر تمام نفوس 
واعمال ماو گرداننده‌چرخ تمام‌حوادث‌تاریخ‌ما از کلی‌وجز ی 
پنداشته و یاحتی خود گوینده و اعمال واقوال‌اورا نیز تحت‌تأبیر 
هستقیم تاغتر مستقیم آن‌خناس وسو آس‌ها هشیر ند . 

۳ - بعضی ازا بر ادات باسئوالات مستقیما و بسالصر احه‌یا 
کنایه ابلغ من‌التصر یح مبنی برظن کذب عمدی‌خطیب بوده و 
غرض‌سوئی در بیانات او وسعی‌او در مستور داشتن سقیقت و 
کتمان‌اصل مطلب فرش‌شده است‌وحتی بر ای‌اثبات هر اظپاری 
دیلو شپو دخو استه| ند . البته بر ای اسسات 15 دز سانمطالب 
تقیدافر اطی وجدانی بعدم انحر اف ازحقیقت واحتراژ اژتاثیر 
تمایلات نفسانی داشته‌و يك کلمه هم‌جز پس از اطمینان ازصحت 
وصدآن (مگردد بعضی‌رهایات ازدیگران) نمی گویم‌مسکن 
نیست بر ای‌اقناع شکاکیو شوت‌رساندن هرجمله اژاظپارات 
خودبه معکمه برومواقامه شپودنمایمیاقسم بخورم اگرچه قول 
شخص باشر افت خوددرحکم سو گنداست: . 

4 - بعضی‌دیگر ازاعتراضات نیز ن-اشی از احساسات 
وفاداری بخو بشاو ندان است که وقتی که در بش مطلبی اظپار 
ناطق برخلاف اظپارات منسوب محترم ایراد گیر نده بود 
و آن‌شخص‌دا تخطته کرده و نو شته با گفته اورا خلاف حققت 
خو | نله باشد ولو [ که نست اششاه باوداده وشخس اور امحس م۴ 
شیر ۵ ۵ باشدعس سرت و تعصب او لاد و اعقاب بامنسو بین‌دور با 
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ند باك تعر بات شده و اظپار ات ناطق را همجون‌حمله ویا خدای 
نخواسته طعن بروالد ماجدیاجد والامقام یامنسوب‌مرحوم‌تلقی 
نمایند . این نو عاحساس و ملال‌یا رنجید گی غیر طبیعی نیست 
| گرچه کاهی اذانصاف دورباشد چه‌همه‌حتی نیا کانمعترم‌ما 
شم جا یز | اخطاع بوده| ندو! گر نسیتاشتماهو سهو دون اسناد 
غرض با نهاداده شودولی بانهایتاحترام به شخس آنها بازهم 
هم‌علاجی نداردوشکایت ند[ نهاهم نبا ید باعثر نجش ناطق گردد 
۵ من‌در صحبتی که درو آقم بر سمل حکایت نی 
خاطر ات متفر قه عهداوایل مشروطیت کردم قصدندوین منظم 
ومر تب‌تار یغی نداشته‌ام که چیزی ازمن فوت نشودلکناز 
فحوای بعضی اظهار مستمعین یاخوانند گان‌جراید استنباط کردم 
45 انتظار تار بخ جامم و کامل داشتها ند که مین از ادا عذر 
آ نر اخواسته و گفته بودم که من‌فقط بعضی‌مشاهدات عینی‌خود 
را که در نو شته‌های سأبقین دز 3 نشده سان خواهم کردو بس 
سیلسیی نقي ز آده 
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آقای درخشش بنام این مجمع وظاهر | از طرف اعضای محترم آن 
از اینجانب تقاضا فرمودند که دراینجا روزی صحبتی بکنم ودرواقع منظور 
ایر ادخطابه‌ای‌بود دريك موضوعی که مورد علاقه آقابان تواند بود.باوجود 
نهایت‌میل باحابت تقاضای یشان حقیقت آنست کهدرانتخاب موضوع؛خود 
من حبرآن بودم و ایشان از رام فرط ادب جبلی انتخاب موضوع را بخود 
اینجانب وا گذاشتند لکن خود این‌مطلب موجب اشکال شد چه من درهیچ 
موضوع خاصی بجزیکی دومساله غیرعادی وشاذ راجع به‌بعضی آمور تاریخ 
قدیم ایران باقسمتی ازتاریخ اسلام مطالعه وافی و کافی ندارم ودرهیچ رشته 
آزرشته های معرفت مابه‌ای نداشته وتپی دستم و لذا مطالبی با اهمت با 
دلکش که مستمعان رابکاربد و حاضرین آنرا بهتراز بنده ندانند نداشتم 
و نتوانستم چیزی پیدا کنم 4 اقان علم و اد که ان مجمع را تشکیل 
داد‌انن بدان‌علافه پیدا کنند.غافست مثل موارد متعددویکری نظیرامم مورد 
فک پشتهاد کننده محترم باستفاده از کبولت وشیخوخت من منتقل شده و 
اژمن خواستنه که ازمشمودات وسر کذشت خود مخصوضا آنحه را که در 
تاریخ انقلاب ایرآن شخصاً شاهد بودم مجملی سخن کویم . من‌این پیشنهاد 
را پذیرفتم زیرا که سه علت مهم و نادرالوجود موی انتخاب این موضوع 
توانستی بشود: مکی‌حافظة من که موهبتی‌الپی درحق‌من است والمته شاسته 


یم ۳ من است ومخصوصا دو شل وفایع از خاط و اشتاه تأحدی مصو مج دوم 


۱1 خطا بهاول 





نید اف اطی است که برعایت حقیقت وبیطرفی بحد کمال وببغرضی واحتراز 
کامل از مبالغه دارم وآنجه بگویم مطلفاً آفاقی ( گذام»(ط0 ) است و 
رختةای ازحنبه‌های | ی ( اناممزط۹0 ) درآن نست‌سوم‌بخرینسل 
کنونی ازبسیاری مطالب تاریخی عهد گذشته حتی‌نیم قرن قبل واستیلای 
فراموشی برفسمتی ازتاریخ معاصرایران . باین جهات من پیشنهاد صحبت از 
تاریخ مشروطبت ومخصوصاً مراحل بدوی آن را که مقرون بافتخاراتی نیز 
با مات مابود بیرف . 

برای سخن گفتن ازتاریخ مشروطیت درایران و توضیح کامل مطلب 
وتقرب لبموضوع بازهان شاید عناس وحتی مقتضی باشد از تاریخ وسابقه 
لین لفط وابنشکل حکومت وشاید هم از تاریخ خود حکومت درمیان نوع 
بشرمختصری بطوراجمال بیان شود. اینععلف نظر به‌سابقه ور بشه‌هرمطلبی 
خالا دربین محققین خیلی مرسوم شده و بانگلسی آنرا 4صاهتعع هط 
گونند یعنی زمینهٌ قبلی بامقدمه هرأمر با تاریخ واقعه‌ای‌قبلازخط بدایت 
معروف و مشهود و آشکار آن که میتو آن آثرا در اصطالاح خودمان فحر با 
ظهورات قبل‌از طلوع نامید . 

البته مشروطیت نوعیازانواع حکومت است وابتداء حکومت‌در نوع 
پبشر پس‌از آنکه عائله بوجود آمده وتجمع‌انسانها در بك‌حوژه آغازشد,است 
بنابر بعضی فرضه‌ها دره‌راحل ابتدائی در بعضی نواحی»حکومت مادربود در 
خانوادم که تس بآن ماممحمنت مهو گفته‌اند (البته ی از معانی 
ار کلمه),مرحله بعدی خصوما پسازفزارش عدافراد اچتماع حکومت 


بدم ان بو دم که آثار مضبوط آن درداستاتهای بنی اسرائیل و شاید دراسماء 





بطون عرب قدیم مثل بنوقحطان,بنوعدنان وغیره باقی مانده‌است ؛ کم کم 
اجتماعات بالنسبه بزر کتری بوجود آمد و مساکن جمعی عده معتد به 
دريك‌ناحیه پیداشد که یك‌طائفهباقیله‌وعشیره و باسطلاح فرنگی« کلان» 
را تشکیل‌سدادندو کمال این‌مرحله بیشتردر دور سنك صبقلی ( نتولیت ) 
س از اهلی کردن بعضی از حیوانات و اشتفال بزراعت وصعنت ساختن 
ظروف سفالین و آلات سنگی ظریف‌تربا بناعساکن بودکه آغاز تمدن 
باید نامید واین تمدن ابتدائی بیشتر و بدواً در سواحل رورخانه‌های بزرك 
ظپور بافته‌است ومخصوصاً در در‌نیل‌وسواحل فرات ودجله و شطالعرب» 


وسواحل شرقی چین‌وسواحل‌غربی امریکای جنوبی ومر کزی وهم چنین‌در 





سند وحود داشته است* دراین ادوار مراحل ابتدائی واولی زبان و وسایل 
تفاهم واحساسات وتفکرات دینی نیز شروع به حدوث‌وانبساط کرده است» 
باقتضای بوجودآمدن‌این اجتماعات انسانی فکر تشکیلات اجتماعی ونظم 
وامنیت وهم چنین برستش‌وستایش وتاسیس معابد وترتیب عبادت‌اجتماعی 
وسپردن سرپرستی‌نظم‌مدنی وامور روحانی باشخاص‌باطبقاتی ازجماعت‌پیدا 
شده وافرادی بابزور بازو و با بادعای ارتباط باارواح علوی بر جمع تسلط 
پیدا کرد‌اند» دربین بعضی اقوام رسای متنفذ پرزور» حکمران حوزه‌خود 
میشوند که همین سمت‌منتهی بامارت وسلطلنت میشود ودربعضی دیگر مانند 
بابل »شا یمن نخست‌دور#حکومت‌کاهنان‌برقراربوده وبعدها امارت وسلطنت 
پیدا میشود» در تمام تاریخ بشر بین احتماعات مختلف عاام قدرت مطلقه 
وحکومت باژورمندان بود و شدت وبا کمی ستمکاری وبی‌عدالتی فقط بسته 
به فطرت حکمران بود و افراط طمع و شپوات باخدا برستی آنان در 





۷۱ خطا به او ل 
سرنوشت‌مردم تاثیرداشت* حکومتها همه استبدادی‌بود و | گر گاهی امیری 
عادل طیور فیک عدالت نز بسته به دلخواه وسلقه اوبود نه از عدم 
قدرت برظلم ومقامت مظلومین» النته دراسلام د«عهد. خلفای «اشدین افکار 
عاهد مسلمین وا لت و امر اء داشته وداستان بیانات عمر 
ابنالخطاب‌درموقم جلوس بم‌سند خلافت معروف است که گفت «این‌امررا 
بمن تفوریش کردید ومن بهترین شما نستم وا گر در روش من کجی دیدید 
آنراراست کنید» وعربی‌بلند شد وشم‌شیر ازنیام کشید و گفت | گر ما درتو 
انحرافی دیدیم | ترا باشم‌شیر های خود راست‌ميکنيم وعمر گفت شکرميکنم 
خدای تعالی را که درامت محمد هستند کسانی که انحراف عمررا باشمشیر 
راست می دنند» درتاریخ قرون او لی‌وفرونو-عطی حز ازحکو مت‌اسشد‌اذی 
چیزی وحود. تداعته مگر در بعضی ادوار در بوثان وروم بعنی درفرن‌نجم 
قبل ازمیا(دمسیح‌وبلافصل‌بعداز آن» دانابان گفتهم نوشته‌اند که‌دمو کر اسی‌با 
حکومت علی تتیجه‌وهل | نست که‌برحس نمو واثبساط معرفت ورشدانساتی 
ملشی | وعاگا مایت اج وسعت دادن یات قذارت سیاسی, درهملکت 
دوام داشته است وبان سس تاریخ دمو کراسی تاریج تمدن بشری أست و 
بمرورزمان باتکام(, تمدنمنوی‌به‌وسعت و کمال دمو کرراسی‌افزوده‌ودخالت 
بعضی ازطبقات ملت درامر حکومت زبادتر شده ورفته رفته این‌حق‌دخالت 
از طقات ممتاز گذشته وشامل‌طقات‌بائین تروباشن ترشده وغللامان و روستائیان 
وکار گران نیز دراین امرشر کت بافته‌اند» السته مانند هر رشته از کمالات 
انسانی وترقیات عدنی ومعنوی وغیره دراین آمر هم سر چشمه اولی ونان 


بوده ویس آزدوره تمدن بونان وروم‌دیگر آثرونمو نه‌ای ازاین 1 سیاسبی 





سه خطاً به ۷۱ 





حتی‌درمغرب زمین‌هم دیده نمی‌شود وعمه‌جادرموردام راءوسالاطین روحانیان 
حق‌حکمرانی رابرایآتان ازجاب خدا وموهت الپی شمردنه بجز آنکه‌در 
قرون‌وسطی بسبب‌انبساط تجارت‌و کسب قدرت طبقه‌تجار | نجاوا ینجادائمادر 
ارویا ومخصوصا در آلمان و ایطالی شهره‌ای آزاد پیدا شدند وبتدرج نفون 
طبقه بازر کانان وصرافان افزاش کرفت» بپمان نست‌عمران بلاد وتراید 
ثروت»قدرت استبدادی‌بی‌قیدو ندحباران ثیر ترس ۱ از فت » دستگاه 
سرمایه داری تدریجا بئیان مملکت شدوعلافه مردم بحقوق مدنی قدیم‌روم 
زیادتر گشته زربرزور تقدم‌پیدا کرد کشف آمریکا نهضت جدیدی درطر یو 
تجارت ارویا احداث نمود واختراء‌طبح موجب عمومیت آشنائی مردم‌باعلوم 
ومعارف قدیمه گردید وبراثر این اثبساط مدثیت نسیم آزادی جدیدی در 
دئیا تسوا درارویا وزیدن گرفت۰ 

باوجود بعضی انقلابات برای آزادی طبقات محکومه ودخالت دادن 
با تهادر امورسیاسی و اجتماعی از کاهی بگاهی ما نند‌قیام‌اسارتا کوس‌در نیمه‌اول 
فرن‌اول‌قبل ازم‌سیح دره‌ملکت روموقیا م‌م داد ابر ان درقرن ششم سیحیوشورش 
عجیب زنجدر جنوبعر آق‌در نیمه دوم قرن سومحکومتی‌مستمروه‌تکی برطبقات 
ز بردست‌ملت پس‌از دهو کراسی‌محدودآتن درفرن پنجم وچپارم‌شمل اژه‌سیح 
تاقیام مردم‌هولاند برضداستبلا وجوراسپانیولی‌ها که منتهی‌بغلبه ان ملت و 
تاسیس جمپوریت‌هولاندی گردید پیدانشدودر واقم‌چنانکه گفته‌شد گذشته 
از ونان قدیم کهمنیم ومنشاء همه‌ترقیات و اصلاحات‌ادی ومعنوی‌وعلمی و 
سباسی‌واجتماعی تاریخ‌بشر بودمشروطیت بمعنی‌دخالت ملت یابعضی طبقات 
آن‌در امرحکومت واداره مملکت‌ویابمعنی عامحکومت ملی‌ناقصوباکامل که 


۱۹ خطابه اول 





ییا آنرا دمکراسن نامیده‌اند او لین مره در انگلستان در اوایل فرن 
هفتم یعنی اواخر عهد خوارزه‌شاهیان در ایران و اوابل فرن سیزدهم 
مسیحی‌با اعلان‌فرمان بزرا‌جوهن پادشاه انگلیس‌در اواخربهارسال ۱۲۱۵ 
مسیحی‌مع روف به‌«ما کناچارتا»برقرارشد ( المته‌بطورناقص‌وابتدائی).وبوسیله 
دخاات دادن اشر اف و اعیان‌ومقامات بزراو کوچك‌روحانی‌مملکت درحکومت 
و قوانین کشورحکومت.طاق انفرادی تعدیل‌یافت. 
این آغاز محقر ولی مهم بتدریج در آن مملکت تکامل یافته وحقوق 
طقات‌عالیه کشوری وروحانی‌وحقوق عامه‌درتصورب قوانین‌ومالیات‌ومصارف 
کلملتر گشته وقدرت‌سالاطین تناقص بافت‌واین ۶کامل:۱ ۵۰ سال‌قبل باافزایش 
قدرت‌واختیارات پارلمانومخصوصاً مجلس‌عامه بامجلس پائین بهذروء کمال 
رسید بدرجه‌ای که امروزدراین‌مملکت تمام‌اقتدارات‌مملختی ازهرقبیل کلاو 
کاملا غیر از اقتدارات فضائی‌متحصی آدردست‌بارلمان‌است. بعد از انگلستان 
حکومت‌ملی وفانون‌اساسی ضامن آن‌در ابالات‌تحده امرریکای‌شمالی بوجود 
آمدو آن‌در اولین‌سال فرن‌سیزدهم بود ( کهمطابق‌سال ۱۷۸۷ مسیحی‌باشد ). 
قبل‌ازاین تاریخ‌یکی از سیاسیون نامدارانگلیسی باسم لاردچسترفیلد که ۱5 
سال پیش از بوجود آمدن آن‌قانون اساسی امریکائی مرد گفته است که 
انگلیس‌تنها ممالکت‌پادشاهی است‌درعالم که میتوانبحقیقت کفت صاحب يك 
قانون اساسی بعنی مشروطیت‌است وهفسرین انکلیسی قول‌اورا چنین معنی 
کرده‌انه که درهمه‌ممالك بجز انگلستان ( درآن‌زمان ) حکمران‌باسلطان 
بالاتراز قانون بود وبهمین جهت انقلاب کبیر فرانسه در سالب‌ای اولفرن 
سیزدهم بابطور تحقیق‌درسنه ۳ ععمل آمد وبراثر آن بتدر یچ درما لك 





سبه خطا به ۱۷ 
دیگر ارونا وعخض سا انقلاب آلمان وغیره درسنه ۱۶( ۱۸ عسحی) 
اساس‌حکومت‌ملی رادراروپابرقرارساخت وپیشرفت این نهضت‌هاو افکار کم کم 
بممالكمشرق‌هم رسیدولی البتهبابطوعومواجه‌شدن‌بامقاومت‌های کونا کون . 
گمان نمیرودنه‌درموقم انقلاب‌فر انسه‌وحتی نهدرموقع انقلاب آ لمان‌خبری ازاین 
احوالونیفتها به‌ایران رسیده بودهاست وحدس‌خبالی بکی‌از نوسند کان 
روسی معاصر که بسن انقالاب هشر وطیت‌در | لمان وطیوربابو ثیفت‌باینه در 
ابران ارتباطی قائل شده ظاهرا اساسی ندارد . 

بطوز کل اقالاب‌ساسی انگایسن درسال ۶۱36۷ ۱۹۸۸ سیخ و 
قیام‌استقلال طلبی‌امریکا وتاسیس‌حکوعت ملیبنی‌براساس آزادی در سال 
۲ مسحی و انقلاب فرانسه در سنه ۱۷۸۹ مسیحی و انقلابات سالهای 
۰ و ۱۸۶۸ مسیحی‌در ارویاشا لودژٌ حکومت‌های‌را برقرارساخت . قبل‌از 
انقالاب بز رف رانسه‌در آن‌مملکت نه‌از آ زادی‌سیاسیو نه‌ازم‌ساو ات احتماعی خر 
و اثری نبودولی بك نهشت‌فکریوفاسفیعظیمیدر کار نضجوتگاه ل‌بودو نوشته‌ها 
تو سند گان بر رژ* آن ملت مانند روسووولترومونتسکیو تساثیر بزز 7 در 
افکار عامه‌نموده وسارزه شد دنیرومندی برضد‌استداد حسمانیو روحانی 
بعنی حکمرانان و روحانبان کاتوليك بریا ساخته بود که انقلاب تا حدی 
نتیجه این‌انتباه عمومی‌بود ومرامعمده سیاسی آن کسب حقوق‌برای طبقات 
پاک علمه بود کفطمیاین حاصل‌د . 

درقرن گذشته که انقلاب‌فرانسه درسال‌سوم آن‌واقع‌شدآثار تحولات 
مدنی‌وسیاسی اروپابتدر یج ( والبته‌بانهایت بطوء وتدریج ) بممالك شرق نیز 


نقون کرد و تمدن«عنو ی ممالك‌مغرب من همم بائر قفات‌مادی آن‌سامان 





۱,۸ خطا به‌اول 


۱ 


بر یج وتانی‌بسوی مشرق‌اسلامی وه 3 ۳ بعضی آتثار آن عد‌لنت ایشا وز 
مملکت‌عنمانی ازعید‌ساطان محموددر دمه‌اول قر ن‌سزدهم‌مشهود که ددد .در 
آنملکت کدسر کز خلافت اسللاعی‌هم‌بودعناصرمخالف تجددازعلمای روحانی 
وقشون‌چر ,كمعروف به‌ینی‌چری (باملای‌تر کی‌یکجری)بشدت‌مانم‌هر نوع 
افکارو اصالاحات‌حد بدبو دهد 11 ثهارابدعته شبه‌ی‌کفارمیشمردند تاعافت در ۷۰ 
زی‌القعده درسنه ۱۲2۱ رشه آن‌فشون‌چردك که قرن‌هادر | نحاساطداشتهو 
سااطین راهقپور خودساخته بودند کندموبر انداخته شدوسلطان نظام‌جدیدر ابر 
قرارنمودوةشون راباصول‌ارویانی تنظیم نمود ۰ این اقدامات‌بی‌شاعت با بجاد 
تظام‌جد ددر ابر ان ازط رف عماس‌میرزا نا با [سطنه‌قاحارشبود* اعتصاب» انقلاب 
سوخته‌ا باسوفتهه(طلاب‌دارسدبنی) و خطشر_ف کلخانهوتنظیمات خیربهد 
عمدساطان‌مجرددر ۲۵ شعبان‌سنه۵ ۱۲۵ کدبموحب آن‌فرمان‌برقرارشدو تاسیس 
مدارس‌عسکر بدورشدبه وملکبه واساطمتوالی وتدریجی این‌کارها منتیی‌شد 
باصالاحات‌مدحت یاشا که‌شباعت زبادی‌بمسرزا تقی‌خان امیر نظام‌دارد وعاشت 
منتهی بمشروطیت شد۰ 

کفته‌شدی که کلمه»غروطت ازلغت" شارت" فرنگی بمعنی فرمانو 
فرازداد اخذشده ودرمشرق زمین «م لفط شر وظت رهم اصطالاح فانون اساسی 
وهم خود شکل حذومت معروف باین آسم بابران ازمملکت عدمانی آمدمو 
واز آ نجا اقتباس شده‌است وچنانکه شاید آقایان میدانند برائر انتشار افکار 
حد‌ید ومغربی درآن فجلکت بنفر وان استامی, دتخیید و ها باوضاع ارویا 
که‌درراس آنها رجل بزرلد مشرق‌زمین مدحت‌یاشا واعوان بلافصل اومانند 
تابغه عثمانی نامق کمال شاعر بزرژك وضیاء‌باشا واحمد عدحت وسابر آزادی 





سه خطلا به ۵ ۷ 





طلمان که درتحت تاش تسلیغات جمست‌سری عمانیان حوان‌در آمدند بووند 
عزم‌تاسس تیک مت‌هشروطه تمودمو بعات‌عدم‌رضا ت‌ازساطانعندالعز بز تن 
از مر[وزراعورجالدانا و بزرلهعشما نیعالی‌پاشا وفرآدهاشا بر استبدادخودافزوده 
واشخاس خیرخواه مملکت را بی محا کمه تبعید میکرد بحکم فتوائی که 
ازمقامات‌عالی روحانی گرفتندسلطانر ادر سنه ۱۲۹۳ خلع نموده‌وبرآدرش 
سلطان مراد را که ولیعهد بود بجای او نشاندند. سلطان‌مراد همپس‌ازچند 
ماه سلطشت اختلال مشاعر مدا ی بازخلم شد وسطان عبدالحمیدثانی 
جای اورا گرفت وبزودی در *زی‌الحجه ۱۷۹۳ قانون اساسی را که بدست 
مدحت‌پاشا صدراعظم تهیه شده‌بود اعلان کردوحکومت مم(کت عثمانی‌سلطنت 
مشروطهشد* ۱ کرچه این مشروطیت دوامنکرده وعبدالحمید که سرمشق 
بسیار طالم و یدحهس, میحمدعلی‌شاه قاحاز بود محدوا حکو مت استدادی رااز 
بدتر ان نوعآن در این مملکت بر ترار تنمو ذم وقرب ار مپالییان روش 
حکمرانی کرد* این مشروطیت اوای که نخستین حکومت ملی دره‌شرق‌بود 
در اذهان مسلمین عدالت‌دوست و آزادی‌خواهشرق بیاد ماندوچون‌تاسیسات 
مدنی جدید ومغربیو اصلاحات‌سیاسی و کشوری ولشکري در سیر ازممالك 
ارویا بسوی ممالك اسلامی مشرق‌نخست به مملکت‌عثمانی ۱1۳[ 
به عشمانی) واردشده و نفون ۳1 ده واژ آ نسا بتّدر یج بسایر ممالك اسلامی واز 
آ نجمله بایران راه بافته است طبعا درنپفت اصلاح وتجدد سیاسی ونبفت 
آزادی طلبی وتغبیر شکل حکومت وتاسیس عدالت وحکومت ملی‌نز که 
از اوابل قرن چم‌اردهم بتدر جدر ابر ان بظیور آمد مملکت عمانی تاحدی 


سر عشق بو د * 


تاد خطاب اول 
البته سیر افکار انقلابی علمی وه‌دنی واجتماعی وسیاسی مفرب‌زمین 
بسوی ممالك‌اسلامی مشرق یل بود و بمقتضای موفع جغرافیاثی نخست‌به 
عثمانی‌ومصر نقون اکرده بعضی‌رفت و آمدهای ارویائیان با ان ناس عدتنی که 
امروز بآن»غربی شین ( جمزاهمزهاعع۱۳ ) گنته میشود نداده است ؟ 
مخصوصأرو بطایانباملل ودول اروپائی قبلازعهد فتحعلیشاهاجارظاهر] 
دارای‌هیچ تکونه‌تاثیرمدنی‌وفکری‌درایران نبوده است» استیلای‌پرتکالیپابه ‏ 
سواحل خلیج فارس در اوابل قرن دهم )٩۱۳(‏ تا نیمه اول فرن بازدهم 
(۱۰۳۷) وهولند یپا در اوایل قرن بازدهم(از سنه ۱۰۱۹ تااواسط فرن 
دوازدهم) ومراوداتآنها مذشاً چنان تاثیرات ونتایجی نبوده والبته استیلای 
انکلس‌ها به‌هندوستان ازاواخر فرن دوازدهم باین طرف وپبشرفت روسها 
در شمال کوهپای ففقاز وسواحل دربای‌سياء وجنگپای[ نها بادشمانیهامانند 
امواجی که از دور مشاهده‌شود درایران یعنی درمحافل هیات حا کمه‌بکلی 
خالی ازاثر ننوده است* 
سیاست پرتگالیهادر ابران وخاصه‌درخلیج فارس با خشو نت‌ومتجاوزانه 
بوده است ولی روش هولاندیپاهم عاقلان‌وهم باقدرت بیشتر وهم بادو ام‌بوده 
ومعاملهآنبانسسته عادلانه بودوتشانٌآن‌امتیازات‌وحقوقی است که ندولت‌در 
خالیخورش بموجب فرمان‌مورخه‌دورجب ۰ ۱۰4 باتباعایرن‌داده‌است که آن 
امتیاز ات کاپیتولاسیون نامیده‌شده است. ورود هیأت‌های سیاسی ارو یائی با برآنو 
هیاتهپای‌مسشر ین مسبحی در اواخر فرن دهم ومخصوصا در اوایل فرن‌بازدهم 
وهمچنین‌چندین نفر ازسیاحان‌اروپائی معروفودانا مانند شاردن ودیگران 
واستقرار بسیاری از آن هیاتپا در اصفپان در عبد صفویه وفعالیتهای مدنی 















سه خطابه ۷۳۹ 





معتد به در آ نجا در در بارصفو بان‌بی‌اثر نمود ولی تاثیری درحوز معامه‌نداشت 
هیئات‌های سیاسی‌نیز ازطرف دول مختلف فرنگستان بیشتر بقصد 
استفاده از نزاع وخصومت ایران با عشمانیپا باین ی 
مبان آمدن برادران شرلی انگلیسی درحدود سنه ۱۰۰۷با ۲ نفرازبارانش 
و دخول آنبا در خدت بادشاه ابران و كمك آپا در تیم فشون ایران 
و در استقرار روابط سباسی ابران با دول ارویا خود داستانمفصل‌ودلکشی 
دارد.بشر ین کاتو ليك مسیحی هم بی دربی باصفپان آمدموتشکیالاتی بر قرار 
کردند . از آنجمله میسیون او گوستین‌های پرتگالی در سنه ۱۰۰۷ (سنه 
مسیحی(۱۵۹۵) از کو آمستملکه برتگالی‌در هند وپس ازآن ها کرملی‌های 
اصالاح شده در سنه ۱۰۱۳ و بعد فرقه کابوسین‌های فرانسوی درسنه۱۰۳۸ 
(۱۹۷۸ مسبحی ) وفرفه ی (ژزوثیت) در سنه ۱۰۹ (۱۹۵۳مسیحی) 
و کمی بعد از آثبا دومیثیکان‌ها در اصقهان مستقر ومش‌خول‌کارشدند. نکي 
از آثارخیرمدنی کرملی‌هایاصلاحی (رفورمه) آوردن مطبع سربی حروف 
عربی بود و طبع بعضی اوراق در اصفهان که ذ کرآن در کتابی برای اد 
کرفتن زبان فارسی بنام لغت فرنگیان درسه زبان لاتینی وفرانسه و فارسی 
(صصصعمععح عفصع :1 حزمه] زظ22۵۵)) تألیف آ نگ دوسنت 
ژوزف از ممشرین و«یادریان آن طافه که‌در حدود سنه ۱۰۸۱ تالیف کرده 
و در سنه ۱۰۹ چا شده آمته اس و یز آنسا کوقا کا بدران ما ۳ 
سدان مر اصفبان بصمه خانه‌دابر کرده بودند . شرح فعالیت فرقه کرملیت 
در بصره و ابران اخیرأً با تفصیل در کتاب فعلوری ور" حلد به ی 
بطبع رسیده است( کلم باسمه برای چاپ از تر کی أست کهبمعنی‌طبع است 








۳۲ خطابهاول 





و این کلمه حتی در فرن باتزدهم مسیحی در توارخروسی درشرح‌سر کشی 
ابوان سوم بادشاه روسی مسکو از اطاعت خان تاتار قربل اردوی‌قازان عنی 
احمد خان پادشاه مفولی عقبم شهر سرای وخروح از باج گذاری‌بان دولت 
که ا | توفت درتنعیت او بودند آمداست که گو یدوقتی کسفبر احمدخان 
برای مطالبه خر اج مقرر در ۱2۷۵ مسیحی بحضور ابوان رسید وی بفیظ 
آمده باصمه خان را زیر یای خود انداخت یعنی تصویر چایی اوراوسفیر را. 
کشت‌واین مطلب‌در تاریخ عمومی لاوس بفرانسه جله 4 صفحهه»1 ذ کر 
شده/ است, ): 

بعد از دوره صفویه آن رو ابط جزئی و متفرفه آنش ادی که از کاهی 
بگاهی بین ابران و دربارهای اروپا با مرا کز دینی مسیحي بوذ بالمره 
منقطع گردید و يك خواب عمیق بسی خبری مطلق وسبات (باسین) طولانی 
باین دیار مسبتولی شد و برده طلمتی‌ابران‌را ازمغرب‌زمین‌جدا کردو جز 
روابط خصمانه‌باعثمانی بین‌اینهملکت‌ومفرب اتصالینمود. 

تحولات مدنی واصلاحات و ترقیات اساسی ممالك ارویا بعد از . 
رستاخیز فکری (رنسانس) در مغرب زءین و کشف امرربکا هیچ انمکاسی در 
معاملهُ طبقات حا کمه با طبقهٌ رعایا در بلاد مشرق ببدانکردوهم چنین نه 
کتت اداتالماوادوسیاست فدن از حکماء و علماء عانند فاراپی ومسکو یقو 
و نظام الماك و نصی رالدین تدای وحکباء و دانشمندان‌اسلامیدیگر 
که از اصول سباست نظری ارسطو با نظامات عملی انوشروان و با اردشیر 
باییکان مأخون بود تاثیر نمابانی در تعدیل روش زیر دستان با زیر دستان 


نمود ونه نصا عدل آموز حکماء و شعرا و انسیا از خود خواهی و خود 





مسا خی باه ۳ 





کامی ارباب فدرت و سلطه بقدر کافی‌و مطلو ب کاست مگرتادرا و در موارد 


منفرد اتفاقی مانند تاثیر اسلام ودنداری‌وخدا ترسی در غازان در اوایل 
قرن هشتم ویاحکامی که سبرت خلفای راشدین با عمربن عبدالعز ینز را 
سرهشق‌خود ساخنه بو دند که بسیاز نادز بود. 

تصایح بسیار دلکش ودلاویز و باجرأت بلکه متپورانة سخنوران 
بزرلد را که بهتر از آن نتوان تصور کرد می خوانيم ولی اثشری 
حشقی و باطنی از ]با تفن توانیم درآ کنیم ح کاهی‌خودداری‌اختیاری 
تفضلی وترحمی ازتجاوز برزیردستان . چه‌بهتر ازخطاب‌سعدی بامرای وفت 
می‌توان پیدا کرد که میگوید: 


تو کی بشنوی ناله داد خواه 
چنان خس کاید فغانت ترش 
که نالد زظالم که در دور نت 
نه سک دامن کاروانی درد 
دلیر امدی سعد یا درسخن 
۳ آنحه دانی که حق گفتهبه 


طمع بش" ودفترزحکمت بشوی 


بصوان .یرت کل خوابگاه 
ا کر دادخواهی برآرد خروش 
که هرجور کو میکند جور تست 
که دهقان نادان کسگت برور ید 
چو تیفت بدستست فتحی بکن 


نه رشوت ستأنی‌وته رشوه ده 


طمع بگسل وهرچه‌خواهی بگوی 


وبسیاری ابیات دیگر وهم‌چنین کلمات چندین فراز شعرای دیگر. 


اتايك ایوبکرسعد که ممدوح سعدی بود بایستی علاوه بردوشیدن رعابای 
فارس برای تمتم‌کامل خو دش آ تقدر از دار وندار سکنة آن ناحیه به حور 
بستاند ویرای ابلخان‌مفول مالك‌الرقاب خودش که باچگزار او بودبفرستد 
که‌فارس را اژشر یغما وچباول بی‌حساب مغولها درامان نگاهدارد ومصداق 


۲ 








11 خطابه‌اول 


شعر سعدی و اقم‌شو ۳ 5 فك 
سکندر زدیوار روئین و سنکث بکرد از جهان راءبأجوح‌تنگک 
ترا سد بأجوح کفر از زراست نه روئین‌چودیوار اسکندراست 

یکی ازداناترین رجال ابران (مبرزاملکم خان) درقریب هفتاد سال 
سل دابیشتر نوشته است طلم مصدر است و أسم فاعل آن ظالم وأسم‌مفعول 
آن مظلوم و برای آنکه ظلم برطرف شود دو رآه بیشتر وجود ندارد ۳ 
آنکه ظالم براثر نصایح خیرخواهان افنام شودباً نکه دست ازظلم بردارد 
وازستم بزیردستان فرو گذاری نمایه ودیگی آنکه مظلومین تحمل ظلم را 
نکنند . حکماء وانبیاء و شعراء وخیراندیشان اقوام مختلف عالم درقرون 
گذشته دائماً به‌طالم ننددآدند وبه‌هز ار زبان | نحه ممکن بو ده ی 
ازهیچ اندرزی خودداری نکردند ولسی نتبجه مطلوبه حاصل نکردید فقط 
وقتیکه دراوایل قرن سبزدهم ملت فر انسه طر مه دوم را که عدم تحمل به 
ظلم ومقاومت درمقابل آن باشد تجربه کر دندکاخ ظلم و استداد شکست 
وراه استقرار عدالت پیداشد ودرواقع انقلاب کبیر فرانسه تکانی به‌همه دنیا 
داد و نوری بود که از افق فرانسه تابان شد و بتدریج در آفاق دیگر 
نیز درخشید . 

ارت‌اط ابران باملل وممالت‌خارجی درعپد اسلامی‌بیشتر بامحاربات 
وبوسیله‌استیلای بعضی ازآن اقوام بایران بالشکر کشی ایران بآن‌سمالك 
بوده‌است ومخصوصاً ازجنوب باشمال شرقی یامفرب و شمال غربی . نخست 
تجاوز عرب باین‌سرزمین وحکومت دوسه‌فرن دراینجا بعداستیلای مغول و 
بعدها منازعات ممتد وطولانی چندفرن باعثمانبپا است که این کشمکش‌ها 


سه خطا به ۷ 





ان نی درایران نداشته وحتی‌شاید بقدرتثیر حروب‌صایبی دربین‌اروپائیها 
ومسلمین هم نتایسی از نها حاصل نشد جن تاثیر مهم دینی وادبی بادوام 
آمیزش باعربها. حمالات اقوام تر کی‌شمال شرقی ازتر کستان وماوراءالشهر 
چون ملل مسلم بودند منشاء نیفت‌مدنی جدیدی نمی‌توانست بشود. 

در اواخر قرن دوازدهم مخاصمات دائمی و متمادی ابران و عشمانی 
خائمه بافت و بپرحال مبگوی در آن حاصل امد وعلت آن‌بداشدن قدرت 
متجاوز عظیمی بود در ماوراء حدود هر دو مملکت و مورد تهدید جدی و 
بی در بی شدن هر دو دولت از طرف آن قدرت جدید هولناك که روس 
اد 

وصت نامه سیاسی معروف و مشکوله فیه بطر کبیرا کن هم اساس 
۳ آقعی تداشت درعمل عینا جرا میشد .روسیا از همان اوایل کال امایت 
و سلطنت خورشان از راه رود خانه ولگا به بح رخرر آمده و در اواخر 
قرن سوم بولابات ساحلی ایران از مازندران و استر آباد ایلغار کرده و 
کشتار زباد کردند و بعدها هم در قرن چپارم در عید سامائبان این تاخت 
و تاز را تکرار نمودند . این حملات به حدود شمال ابران و قفقاز در فرون 
بعد دوام داشت و نظامی کنجو ی درأواخر فرن ششم باشکایت تلخ از آ نبا 
بادوناله میکند و گوید : 


همه شهر و کشور بهم برزدند ده و دوده را اش آن_در زدند 


همه رهز نانندچون کر گکاوشیر بخوان نادلیرند و برخون دلیر 
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زروسی نجوید کسی مردمی کهجز صورتی نمستشانزآدمی 
چو ره‌یافتند آن‌حریفان بگنج بسی بومپا را رسانند رنج 
خلل‌چون‌در آن‌مرز وبوم آورند طمع در خراسان و روم |ورند 


وخاقاني نیز درقصاید خود ازجنگهای آنبا در شي_ وان درئیمه دوم " 
فرن‌ششم سرخ قوا نا شرح تصادمات قد.رم روسپارا با آیرانیان بطور کامل و 
باشباع میتوان در کتاب روابط روس وایران تألیف آقای چمال‌زاده خواند. 

در اوایل فرن سیردهم پیشی فت استیلای روسپا در ولایات متصرقی 
ابران درشمال بحرخزر وفنقازیه‌وداغستان و کرجستان ایرانرا متوجه خطر 
عظیم از آن ناحیه نمود و چنگهای متوالی ایران باآن دولت نظر ایرانرا 
پلژوم کسب وسایل قدرت وهم اتحادبابعضی دولدیگر اروپائی جلب‌نمودو 
افتتاح باب مراودات بافرانسه ودر واقم امید مدد از ناپلون موجب آمدن 
هیأت نظامی فرانسوی مر کباز هفتاد تفر صاحب منص نطامی تحت داست 
ژثرال کاردان‌بایران در سنه ۱۲۲۲ وتعلیمات نظامی‌جدید| نهابقشونابران 
گردید* بعد از رفتن نطامیان فرانسوی هبات نظامی انگلیس جانشین 
آنها شد واین‌کارها خود ازبکطرف وتمایل عباس میرزا ولیعهد ایران‌باخذ 
فنون وصنایع فرنگستان وترویجآنها در ایران‌ازطرف دیگر راموروداو لین 
مقدمات‌تمدن‌مغرب رآدر ایران‌باز کرد* آوردن مطبعه فارسیازاروپاوترویج 
آبله کوبی( که کتابی بفارسی‌هم در آن زمان‌در این باب طبم‌شد) وفرستادن 


مالرن. از اجان با کولستان‌یوای فرا کرقتی فتو و تجد نومه سا اس 


سره خبط به ۷۹۳ 





سازی وطب ومهندسی وچندین اقدامات تجددی دیکر قدمهای اولی‌بسوی 
ت تمدن معرب بو د(محصلین یر آثی دز حلدود سالهای ۷ ۰ ۷۷۳۷۰ ۷ 
بلندن فرستاد,‌شد,‌بووندوچند نفربودند که‌ارشد | نها حاجی‌بایا بود که‌طبیب 
شدوممرزاجعفرمم‌ندس که بعدهامشیر الدو لهلقفب گرفتومیرزا رضاصاحی‌منصب 
تویخانه ومیرزاصالح‌شیررازی کهموسس+طبعهو اولین‌روزنام‌فارسی‌بود و عضو 
سفارت آیران درلندن عم شدواستادمدههعلی چخماق‌ساژ که درشفیلدفن اسلحه 
سای اباد گرفته وبايك وختررانگلیسی ژد و اج نمودو بایرانآ وردومیرژاجش 


طبیب و يك‌جوان‌باسم محمدکاظم که نقاشی باد کرفت ولی درلندن مرد)الکن 
در مقابل قدمهای کوچك کم اثر قدم بزراه منفی موّثر اولی برای متوجه 
ساختن این مملکت بترقیات اروپا همان جنگهای که‌رشکن ایران وروس 
وفلبهٌ روسپا وازدست رفتن قسمت زبادی از ولابات ابران براثر عهدنامه 
۳1 کفن چای بود که نخستین‌تکان شدید را بابران واولیای دوات آن‌داده 
حك با ات در سال ۱۲۷۷۲ ومغلوبیت ابران باز ابراثر به ضعف‌خود 
ومحرومیت او از وسایل مبارزات جدید متوجه ساخت" 
اد 3 3 

البته تارشمشر وطیت‌ایران بایدبامقدمات آن‌شرو شود گر مقدمة 
بلافصل آن با ثبضت انقلاب ریم اول فرن چهاردهم آغاز میشود عقدمات 
ابتدائی انتباه ملی تدریجی ونفون تمدن اروبائی در ایران را که زمینه را 
برای تحول مدنی‌عصری مپیا نمود درواقع از اوایل‌فرن سیزدهم باین‌طرف 
بایدچست* 

دردورة ساطنت زندبه واوابل‌قاجار به ایردن تماسی باارویا بیداتکر د‌ 
وعجنانکه ‏ گفته شد مراودات متفرقه عیاتهای سفارتی دول ازور | وسیاحان 
فرنگی ومبشر ین مذعبی مسيحی و یادست اندازیپای ش رکتهای تجارتی 


ب ۲ خطابه‌اول 


برتکالیپا وهولاندیپا وفرانسویها وانگلیسها در خلیج فٍارس وغیره دد 


ثر نهای‌بازدهم و دو آزدهم تسج ار تبساط مدنی نداشتو فقط نفوزمتر | بدومتصاعد 
اروپائیان از دهه دوم قرن‌سیزدهم آف‌ازشد, وبتدریج وبطور بطینی تاثیر در 
رشته‌های مختلف شوّون‌مملکتی حاصل کرده است» این تاثیرات رامیتوان 
بردو نو ع دانست تک تاثیرآت منفی وبو له عوامل منفی و ۳ تاثیرات 
وعوامل مت والسته بعضبی از انفعالات قوی وتکان دهنده بود وت 
منفا حر کتهاثی باپله‌های کوچك وقدمهای کم نمایان بوده 

عوامل منفی با الحاق کرجستان پروسبه در سنه ۱۲۷۲ و بیشرفت 
تدریجی روس در ماوراء حدود شمال ایران شرو عشد * وبعدچنگهای دود 
و ۳1 آن در تیم اول ثر ۷ سیز دهم ومغلو دیت ابران واز دست دادن بسیاری 
ازولابات خود بوسیلهٌ عهدنامپای کلستان(۱۷۲۷) وتر کمن چای (۱۷۶۲) 
تکان عظیمی بابر ان داده است* دولت ایران بطور واضح متوجه ضعف‌خود 
در مقابل فوای ارویائیان ومحرومیت خود از وسائل قدرت و تمدن و ترقی 
کردید. چنانکه گفته‌شدبعدها در نتیچه‌جنك‌باانگلیس درسنه۱۲۷۲وصلحسنة 
۳ این انتباه و احساسزبو نی بیشترشد * تجاوزات‌نظامی‌روس بعدهاباتصرف 
آشوراده وتسخیربخارا وخیوه ومرو وخوقند و ولابات تر کستان تا حدود 
خراسانوعهدنامه رسمی تفویض آن ولابات اخس بروس در سنه ۱۲۹۸ و 
تجاوزات‌بسیار کمر شکن بی در بی روس بحقوق ابران وسلب‌حا کمیت 
آن با فشار های فوق العاده پایمال کن و امتیاژات‌شمار معدوم کننده 
رمق ابران را نزديك بفنا رسانیده بودء این سلسله تضییقات که روز بروژ 


افتراش گرفت وحود داستان بسبیار مفصلی دارد الیته موحب ۳ شد بث 


سه خطا ره ۲۹ 





روحی در ملت ایران میشد ومملکت خود را برآی‌المین روبفنا و انقسراش 
میدیدند . همسایهٌ دیگر ایران یعنی انکلیس نیز همین نوم تضییقات را 
تاحدی نسبت باپران داشت* چون شرح تفصیلی تمام این زجرها وفشارها 
بسیارطولانی میشودوفصول ] نپارا میتوان در کتاب بسیار مفد و هم لین 
آلمای کدچامع‌همه مداخلات امتیاز ات خارحی درابران است مطالعه کرد 
بحند مثال هول‌انگیز | کتفا می کنم: 

بکی‌ازبدترین کل‌صدمات وارده‌کاینتولاسیون بود کهعهدنامهٌتر کمن 
چای‌برای روش‌برقرار کرده‌بود. وغا‌دول هیگریز بحکم‌دول کاملة الوداد 
شريك آن حق شده بودند واین ظلم وتجاوز بر حق‌استقلال ابران دراواخر 
فرن ۱۳ واوایل۱بجائی رسیده بود که‌حکومت رادر ابران ناتوان‌ساخته 
بود وبسیاری از اشخاص بانفون وباثروت تحت حمایت‌خارجیپادر آمده‌بورند 
بحدی که مدریونین به‌بانك روس هم دارائی خود را درحمایت روس‌وخارح 
از مسلط دولت ابران قرارداده بودند که مثال بارزآن حمات املالگشعا ع 
الساطنه برادر محمد علی‌شاه‌بود د. مقابل شوستر آمریکاتی ومطالبةٌ مالیات 
ومنتپی‌شدن آن و افعه به‌قشو دک رون وتقاضای عرل و اخراج شوستر * 
ررسم‌امانم هرقدم اصلاحیو ترقیهدنی در ابران میشدند وحتی بقول کرژن 
در کتاب خود وفتی که دولت ایرآندرسنه ۱۷۵۱ بخیالتأسیس پستدرایران 
افتاد وچندنفراز مأمور ین اتر تشی‌را استخدام نود که‌بایران آمدیواداردنظمی 
برای‌پست داثر کنند دولت‌زوسآنحهممکن بود موأنع‌درراه این کاروپیشرفت 
کار نها ایجاد کرد وعافء- وقتی که‌پست ماظم دائس شدودوات ابرانتقاضای 
الحاق به‌پست بین‌المللی نمود ( کر کز آن‌دربرن است) دولت‌روس‌اقدامات 


۳۰ خطا هه اول 
منیاسی بعملآورد. که این الحاقبعمل نیاید* امتیازات اقتصادی ازهر نوع 
دست ویای ایرانرابازنجیرهای سختی بسته ومجالحر کت و تنفس نمیداد 
ویکی ازعجیب‌ترین این امتیازات تعهد اجباری بود که روسها در۲۷ربیع 
الاول ۱۳۰۸ ازدوات ایران کرفتند که‌تامدت معینی درابران‌راءآهنی‌احداث 
نشود ععنی نه امتیازی بخارجی‌برای امجاد ر اه هن‌داده شود و نه‌خوددولت 
ابر ان ر اآهنی بکشد ودر انقضای مدت تعپدبازهمان تعپدر امد بدو تحد‌ید 
کردند که‌تاچند سال از دور مشروطیت‌رانیز شامل بود» این‌سخت گیری 
وتوهین وتهدید وزور گوئی رخشونت‌ها حتی بعد از مشروطیت که بواسطه 
بی‌برده واقع‌شدن| نها با بستی‌فدری مورد ملاحظه از افکار عامه دنیا وباعث 
اعتدال شود نیز جربان داشت ودرعهد دور مجلس‌دوم یعنی سالهای۱۳۲۷ 
تا ۱۳۲۹ بود که سفارت‌ررس درمراسلهةٌ رسمی بوزارت خارجُ ایران بچای 
عبارت معمول تشر فاتی و بانزا کت که مینوشتندهمر اسلة محترهه آ نجناب 
جلالتماب واصل انامل احترام و موجب تشکر کردید » با < وصول 
مراسلة شریفه را اشعار میدارو» نوشته بودراسلهٌ آ نجناب‌رسید و موجب 
بجر توق کردید؟ویکباره درجواب مر اسلهُوزیرخارجه درباب مطلمی که 
نوشته‌شده بود ضمناً این‌موضو عبه‌شارژد اف ایران‌دریترسبوراه نیز تلگراف‌شد 
که‌اونیز آنجامذا کرم کندسفارت‌روس نوشت‌«تا به,بينیم آن بگانهدپلومات 

دوران چه خواهد کرد»» 

دول‌اروپانی دیگرنیز درزور کوئی درابران‌پیروروس بودنده فراتسه 
ها امتیاز حق‌انحصاری حفربات[ ثار عتیقهرادرتمام‌قلمرومملکتایران‌برای 
مدتی بر أی‌خود گیل فتهوءا نم تحقیقات‌علماید گر دئیا بو دندوخودشان‌هم‌جزدر 


سه خطا به ۳۱ 





بك قطعه کوچکی مثلا خوزستان کاری نمیکردند ورامعلم رامسدود ساختهو 
امتباز خودراهی خو ابا نیده‌بودند. تار بخ رك‌قر ارداد ۱۷ ذی‌القعده۲ ۱۳۱ وقرارداد 
دیگر بازبرای همان‌منظور درجمادی ۱۳۱۵ بود چندسال‌بعد(در ربیع‌الماتی 
۸) باز آن‌قرارداد سابق‌را تمدید کردندب‌ااین تفاوت که در امشازاولی 
دادن فسمتی ازحاصل حفربات بایران‌شرط شده بودو‌دت هم‌داشت ودر 
امتیازنامه اخیرهیچ‌حقی برایابران شرط نشده‌بود وامتی-ازرابشدهالی‌الابداو 
بدون‌مدت گرفته‌بودند* نظا براین تحاوژات شد دوفوق‌العاده ی ای 
ژناد ومتعدد استو شمردن | نها با بان‌ندارده 

از زمان عبدنامه تر کمانجای تا اواخر فرن سزدهم با وجودتسلط 
وفشارفوقالعاده‌روس تاحدی دربارودولت ابران‌رعایت موازنهرابین‌دوهمسا یه 
زورمند خود میکرد لکن بتدریج میزان فپاربت و سلطه سیاسی روسو 
ژیوی با خشفن ص ها رارکت یم نو راخنلن بالا کر فت رازم میصوفت 
اقتصادی وتجارتی روس در ایران بتدریج رو بجنوب جلوتر رفت تاجائیکه 
بنابرمشاهده شخصی خود من‌حتی در اوایل قرن کنونی مالالتجار#فرنگی 
دربازار تبر یز باامتعه شبیه روسی مقابله میکرد وبلکه جلوتر بودلکن پس 
از مجاهدات‌ستمر ومتو الی‌روسیه‌بر ای بسط روزافرون تجارت خورمخصوصا 
بس‌اژ تأسسس بائك استقراضی روس‌در ایرآن در سال۱۳۱۲ ودو فقره‌قر.ض 
سالهای۱۳۱۷ - ۱۳۷۰ با شرایط سیاسی ومالی‌بسیار سنکین وعقدعهدنامه 
جدید کمر کی رب روس وابران درسنه ۱۳۱۹ کفه استبلای‌اقتصادی 
وتحارتی روس خبلی گتشه ویر آغاز اقلاب انران سیفن ازشدی شعت 
وحتی‌صدی 4" تجارت! بر ان‌باروسیه بودو بدین‌طر بق کار اسبر کر دنو" نجیر بند 


۳ خطا به اول 





کامل نمودن ایران بر طبق نقشه منظم طویل المدة وباصطلاح فرنگی 
«سيستماتيك» وقدم‌بقدم روزافزون پیش میرفت‌وبی‌شباهت باظهار سفیر ءقیم 
روس دربخارا دراواخر قرن گذشته در مصاحبه با مکی ازرجال سیاسی‌نبود 
که گفت «مادر اینجا مشفول فضد تدریجی‌بخاراهستيم و کم کم ما اون 
او راميگیريم تا کاملا تمام شود. 

در جپت سیاسی هم مظفر الدین‌شاه وصدراعظم او امین‌ال-لطان‌کاملا 
تابع ومنقاد روس بودند ودومی یی ما از تار بخ ۲ رح ۱۳۰۹ بشما 
سر سپرده سیاست روس شد وخود به‌سفارت روس رفته قول اطاعت و انقیاد 
مطلق نسبت بتقاضاها وتمابلاتآ نها داد. 

وی قبلا ارتباط زیاد وخاضی با انگلسپا داشت وشاید بهمینجهت 
در ملاقات‌باسفیر روس کفت من میدانم که هرچه من بگویم از قول وعهد 
ودوستی باشما شابد باورنکنید ولی عمل بشما ثابت خواهد کرد(این‌شرح 
راد کتر فوربه طبیب فرانسوی ناصرالدین‌شاه که خیلی دشمن انگلیس هم 
بوددر کتاب خود تحت تاریخ فوق با خوشحالی خود ثبت کرده است) 

ولیعهد یعنی محمدعلی‌میرزا هم‌در تبریز بکلی مسخر روسیه بود . 
این شاهزاده روزبروز تحت نفونکامل آنها درآمد ومعلمی برای یاد گرفتن 
زبان روسی برای خودش ازروسیه خواست که یکی ازاعضای وزارت‌خارحه 
روس برای این‌کار انتخاب شد باسم شابشال از بپودیهای کرائیت قریم.این 
شخص وایعهد رادر ظرف سالپائی که درخلوت وجلوت او همراه بودطوری 
معتقد ومطیع بروس‌بار آورد که در عهد سلطنتش در طهران نیزهم اومشیر 
وم‌شاورش بود ومثال بارزی از این اعتماد وانقباد آن بود که وفتی اینجانب 


سه خطابه ۳۳ 


«حمدعلی میرزا رایس از خلع ار سلطنت وتحصن‌در سفارت روس درزر گنده 
برحسب‌تقاضای‌خووش مااقات کردم باتر کی‌با من صحبت کرده وبمن کفت 
که من بروس چنان امید بسته و عکیه کرده بودم (باصطلاح ۳ 

7 بسته بودم) که یال 5 ردم | نبا اهندوچی ن وماچین دا زیر نکین من خو اهتد 
در آورد»!! وهمحنین وقتی ؟همجددابا بران‌عودت‌نموده وبقصد تصرف‌طبران 
و برانداختن‌مشروطیت رای توکس خورد و عافت محددا بروسیه 
بر کشت یس از آعکه دولتین روس وادنکلیس باواخطار کروند که‌بایه از 
ایران برود بنا بآ نچه در کناب آبی انگلیس ذ کر شده وی در موقعیکه 


قونسول روس در استر آباد این پیام قطعی‌را باو دادبرحسب گزارش‌قونسول 





ءز بور بسیاز عکان‌خوردو گنت که او بپمراهی وعمخواری روسبه آمیدوار 
بود وا گر مجددا تاج وتخت رابدست می‌آورد در اعمال و روش خود یرو 
خواستها وتقاضای روس میشد وحالا حاضر است | کر امپراطور مابل باشد 
از ایران حر کت کند وبهرحال منتظر اوامر امپراطور خواهد بود»ذ کر 
این مطالب مستقیماً با تاریخ مشروطیت مربوط است که اینپمه مقدمات 
منفی انقلاب بودواز ملاحظه نها دیده میشود که کارمملات ایران واستقلال 
آن بکجا وچه حال وچه زبونی وحقارت ووهن واتحلالودرشرف اضمحلال 
وانقر ا‌رسیده‌بو د کهملت‌مسلمان‌ایر ان‌صرش‌به یابان رسیده و ماد تالم و 


اتفعال‌اومتفجر کردید 
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البته زجر وفشار وتحقیر بایران وساب حقوق او منحصر بروی‌نبود 
بلکه! فرچه قسمت خلی زبادی‌ازاین‌تعدیات ازان ناحیه بود دول‌ارویاتی 
هگ هم در ات‌گونه تعدیات بی سهم نبودند 
محض‌اشاره بيك سلسله تجاوزات وزباده رویپا و توهبنات از طرف 
دولت هه‌سایه جنوبی ایران نیز بيك مثال اکتفا میکنیم: 
درسفر دوم‌فرنگستان مظفرالدین‌شاه وقتهکه وی در جمادی‌الاولی 
بته- ۱۳۷۰ باننن رسند دز مات نذتران باحضور دادشاه اشکلیس که بعضی 
رجال مملکت انکلیس هم بشاء معرفی میشدند یکی ازآنها (| گر اشتباه 
نگ ده باشم جوزف چمبرلن) ازرجال قدیمی ودرجه اول انگلیس جلوآمد 
وقتیکه شاه دست بسوی | دزاژ کردوی‌دست خود را عف کشیدویشاه گفت 
میخواهم نصیحتی بشما بدهم و آن اشت که شما باخود عید کنید که‌یس 
ازآنکه به کشور خودتان بر گشتید دیگر دروغ نگوئید.مترجم شاه که 
مرحوم حسینقلی‌خان‌نواب بود (وروابت کننده بمن هم خود اوبود) این 
حرف بی‌ادبانهرا برای شاه ترجمه نکرد ولی .شش از عودت بمتژل باو گفت 
دراواخر عهد مظفرالدین‌کار بی عزتی ابران بجاثی رسیده بود که‌بنا 
برحکایت د کترفاضی کردستاتی ازاهل ساوجبلاغآذربابجان که شایدب‌ضی 
آقایان اورا مشناختند و کوبا همین چند سال اخروفات کرده ودرطبران 
۱ در عدلیه بود وقنی یکی از مستشرقین آلمان بنام اوسکارمان که متخصص 
زبان کردی بود بایران آمده بود وقتبکه به ساوجبلاغ رفته بود و حا کم 


پا ۳ خصلزا 4 دوم 


آنجا او را پیش خود پذیرفته بود و او با لباس ژا کت وغیره رفته بود در 
ایتدای کلام خود گفته بود که: «افتخار دارم عرض کام که کر امیراطور 
آلمان پنج‌ه زارقشون آلمان بمن بدهدمن‌تمام ایران راتسخیر توانم کرد.» 
این جمله از زبونی خارجی و داخلی ابران وضعف ومسلوب‌الحقوق 
شدن وذلت وحقارت وناتوانی ووهن بین‌المللی ازبکطرف و هم بی‌عدالتی 
داخلی و استبداد وظلم وپریشانی و آشفتگی و اغتشاش فوق‌العاد اداری و 
سیاست داخلی ازطرف دیگر که عیناً و کاملااوضاع آن از هرجهت مانند 
قرون وسطی وعهدغزنوبان با ابلخانان مغول مانده وهیچ‌فرقی نکرده بود 
(مگزدرفرناخیر که‌توپ وتفنك‌وساعت وتلگراف‌پیداشده بود)عوامل حثفی 
انقلاب ایران وه‌قدمات ببداری‌و کم کم‌لبر بزشدن‌ما نهتحمل‌ملتابران بود 
اما عوامل مشت انتباه تدریجی گذشته از بعضی قدمپای ابتدائی 
کباش وا نا ب‌السانقه دراخن بعش شون وا داب اروها عاتدعامسی 
بعضی کارخانجات و فرستادن چندنفر محصل برای تحصیل درانگلستان 
که ذ کرش گذشت و دایر کردن مطبعه و آبله کوبی وتنظیم قشون باصول 
جدیدمفربی و رآوده‌بافر نگیهاوپذیرفتن‌سفرای‌فرنگی در ایران وفرستادن 
مفرآخ کنتان ز حلقت وا هیامبای مطلمین تظاي فرانسوی‌وات‌تاسی 
درفشون ابران بزر گترین همه اقدامات ودر واقع اولین قدم ی 
تسین دارالفنون بود در طهران درسنه ۱۲۹۸ و آوردن معلمین آتریشی و 
فرآنسوی وعیره برای تعلیم نون وا حد یدبا بتکارو اهتمام‌مسزائقی‌خان 
امبر نظام که‌بد‌بختا نه‌فردای روز گرفتاری امیرنظام واردتپران شدند. 
میرزاجان داود آشوری‌ابرانی که ازطرف امیر نظام بارویا رفته و 
معلمین را آورده بود امیررا درحال توقیف‌ملاقات کرد. امیر باوتاً کید کرد 


مره ولا ,4 ۳۹ 
کهبه‌معلمین فک دلداری بذ‌هد وککناون آسا دلسردشوند ولی مبرا 
آ قاخان نوری صدراعظم جدید,بعد جان داود را احضار نمود و کفت این 
فرنگیها راراه بینداز بر گردنه به مملکت خودشان و آنچه مخارج این‌کار 
باشد می‌دهيم لکن‌ناصرالدین شایموافشت نکرد ( این شرح را د کتر بولاك 
که یکیازآن معلمین‌بوددر کتاب‌خودنوشته است) (۱) 
موّسسس این دارالعلم ویعضی اصالاحات مدنی دیگی مرژاشی ان 
امبر نظام بود. اعزام عده‌ای محصل( کویا ۲ نفر) بفرانسه ظاهرا دراواخر 
فرن سیزدهم نز قدم خوبی درراه کیت تمدن بود | گرچه ازآ نبا بعد از 
فارغ‌التمصیل شدن استفاد, شاستد نشد دو نفر از نان عیررّاً محمود خان 
مشاورالملك که تحصیل علم‌نجوم کرده بود واحسن‌الدوله که‌تحصیل‌فلاحت 
کرده بود از اعضای مجلس شورای ملی اول بودند. اولی‌رابعد از عسودت 
1" یل دز تلد رانا قدامت رید فسولام ان ور فتاه شاد و 


ده هب .ز ادر دستخا نه گذاشتنه ) 
۱ (۱) در جمله معترضه: ین مده‌تیست گفته شود که میرژ| آقا خان» آن 
اوقات چان داود را احضار کرد و باو کنت آقامیرزا داود[ بااین‌صحیح‌است 
که می گوبند فررنگیپا سطح کره ژمین را زویکاغذ آورده‌و نقش کرده‌اند 
جواب داد بلی قربان صحیح است میرزا آةاخان گفت پس يك‌نسخه از آن 
کاغذ را ساور به بینیم ووقتسکه جان داود يك نقشه جغر افیایی بیش او رده 
و گسترد وی پرسید حالا بدو به بینم‌ که اين امریکا که می گویند 
کجایاین نقشه‌استم شارالیه تعظیمی کرده‌و گفت قر بان میل‌مبارك بکجااست 
که آ نجا باشد؟؟! 

این حکایت را مرحوم موّ تمن‌الملك (میرز| حسین خان‌پیر نیا ) برای 
اینجانب روایت کرد والبته صحت‌وسقم آن بعپدةٌ اویا درو اقم بعپده راوی 
اصلی‌است که بر ای‌اوحکایت کر د۰ 


3 خملا دوم 
بعدهاتاسیس خطوط تلگ فی‌در ایران ازسال ۰ ۱۷۸ باین‌طرف تا ثیرژ بادی‌در 
تعر | ی حکومت‌داشتودرراقع‌عاهل‌عمده نقو ۳ قدرت‌د و لت‌ص .گری‌درا کتاف 


مبلکت. تلگراف و توپ‌را میتوان‌شمرد.ازاشضاصمو فردرخه‌اول‌دربیداری‌ملت 





ایران وپاشیدن تخم نیضت انقلابی میرزا ملکی‌خان ارمنی اصفیانی پسر 
میرزا بعقوب خان بود که بعقید شخص اینجانب نوشته‌ای او موّش‌ترین 
کتب ومقالات بود. روزنامه فانون او که در لندن طبع میشد ورس‌اله‌های 
متعدد بسیار پرمعنی که وی تالیف وثشر میکرد اقلابی در افکار ایرانیان 
بوجود میآورد. پس ازآن کتب حاج میرزا عبدالرحیم نجارزاده طالبوف 
و و ماه نان آحبد وفسالکالدست< ژحدافل الاو متا در 
بسزا داشت ودائرم انتشارآنها بسیار وسیع بود. وهم چنین سیاحت نامه 
ایراهيم بيك وفیره وجرائد فارسی‌منتشر در مصر وهند و مخصوصاً ثریا و 
پرورش‌وحکمت وحبلا لمتین وغیررهاهم‌سهم معتنی به‌درروشنی افکارعامهد آشتاد. 
سید حمال‌آلدین معروف بافغانی بابران در سنه ۱۳۰۶ ,ومحجددا دز 
سنه۱۳۰۷وعبلیغات شفاهی که برضد استبداد ولزوم اصلاحات کرد وجمعی 
را میجئوب‌نمود تیزتاحدی (ولی نه بدرجه‌ای که‌بعضی اوقات‌در آن»با لغه‌شده) 
اثری‌درایران گذاشت.مشصوآواقعه‌رژی‌ووا گذاری‌امتیازتتبا کودر۱۹رجب 
باه شک نیشن وا سادانشماررخایات موسر هه شّ 
واولین‌قيام ملی برضد حکومت بود کد بقیادت علما همه مردم ابران‌باتحاد 
کامل مقاومت نموده وعاقبت بیش بردند وامتیاز را ملغی کردند. 

قتل تاصرالدین شامدرسنه ۱۳۱۳ باعت کانی: در افکاز کردبد.سستی 
مظفر‌الدین‌شاه وحصول اند کی آزادی‌برای‌فعالیت اصالاح طلبان از یکطرف 


سه خطابه ‌ ۱ 
وافراط اودر اسراف‌الیه مملکتوفروختن‌منابم عایدات مملکت به‌خارجیها 
رف تیک که ده عم را ات مر وم لته یضعب ایوآفطرولقت, 

وا ات دزد ازروس بیان تمه ال درمز واگ دک 
ناراحتی فکری وهیجان باطنی وانتباسیاسی‌در طهران‌قوت گرفت.مخصوصا 
شدت استبداد وطلم و بی حسابی عمال دولت و خود صدراعظم (عین‌الدوله) 
وجنك روس وژاین و شکست فاحثی روسیه که تست بایران. بزد کترین 
قدرت حار بود وانعکای عظیم وتکان دهنده‌ای در ابران داشت و بلافاصله 
اتقلاب داخلی روسیه‌وابجاددومای‌روس | خرین وموّثرتر ین‌عوامل بلافصل‌در 
ده سال ماقبل مشروطیت ايرآن بودند (ونیز تاحدی جنك انگلیس با دو 
حمپوری‌تر انسوال واورانژ در آفر ای حنوبی در سالپای ۱۳۱۹ :۱۳۹۰۱ 
ومقاومت بوئرهای‌هولانی الاصل آن ممالك با قلت عدد در تس 
تاحدی بی‌اثر نبود) 

براثر ترا کم این مقدمات بود که در سنه ۱۳۲۳ عبارزاتی درطهران 
مابین مردم تحت قیادت علمای روحاتی ودولت بظهورآهد. داستان‌این 
کشمکش که‌قریب مکسال‌بین علماواهل متبر وطلاب «دارسوتجارو کسبه 
از ماعرفو دوات‌ازطرف قاس دوام اسرد یگگن: برای‌عین الدو له‌وشدت 
عمل اوومپاجرت‌علماءبهز او بهحضرت‌عبدا لعظم در ۱ شوال ۲۳ ۱۳ ودرسال بعد 
به‌قم وعاقبت تحص عد عظیمی(قر یب چم اردهه ار نفر) از مردم‌طبر آن‌درسفارت 
انگلیس‌در جمادی‌الاخرم ۱۳۷۵ بقدر کافی معروف است که منتهی باعلان 
تاسس مجلس شوری از منتخبین مردم در ۱ حمادی‌الاخرو‌سال ۱۳۷۲۶ 


کردید. شرح وقایع وجریان‌کار خوشبختانه دربعضی کتب تااندازه‌ای‌ثبت 


3 خطاب‌دوم 
ومحفوظ است | کر چه گاهی خالی از اشتباهاتی نیست و | نجه از من‌سشتر 
مطاوب ای فا بیان فشت‌هايی ازعشبورات‌خووم البت کهیز ون کل 
وجر اب مضوط ست. قانونا:تخابات که نظامنامه‌خوانده میشدبلافاصله 
پس ازصدور فرمان مشروطیت ( که | گر چه این‌اصطلاح دربین نبود ولفظ 
مجلس ورد زبان مردم بود ) تدوین شده ودر ۲۰ رحب ۱۳۲ امضاءشد. 
| نتخابات‌طهران بزودی انجام گرفت و و کلای شش طبقه از مردم منتخب 
گردیدند و در ۱۷ شعبان مس با حضوی شین فقو ز کاستاه) افتناح 
گردید و روز بعد جلسه اول در اطاق نظام منعقد شد . عده و کلای 
طبقات‌شش کانه‌طهران ۰ نفربود . درابالات اطلاع‌زیادی ازاوضا ع‌طهر آن‌نبود 
واز | تجمله‌در آذر با محان اصالاثری ازتغییراساس‌حکوهت‌ظاهر نشدودر آنا بالات 
که تحت تساطشدیدمحمدعلیمیرزا ولیعهد بودوضع استبدادسایق کاملا دوام 
داشت تا آنکه‌در ۲۹رجب ۱۳۷۵ درتبر یز هم مر یه یه وله ای 
رفتهوتحصن اختیار کردند وعاقبت و ا,مهدنیز تسلیم‌شدوانجمن ملی‌برای انجام 
انتخابات ومراقبت به‌حفظ مشروطیت تاسیس گردید * بعد ازافتناح‌مجلس 
درطهران هنوزدرولامات انتخابات جاری‌نشدوشپه درآن بود که سرآبحکام 
ولادات‌دستور داده هیشد که در امر انتخاب و کلاعسامحه کنندوقصدآن‌بود 
کهبتدر ج‌مجاس درطهر انحکم انجمن بلدی‌طب ران‌پید! کند + مجلس‌شورایملی 
ازایی‌امر اندیشناله بود ودائها باتلگراف بولامات تا کید در ارسال و کلای 
خود میکردند و کاهی هيأتی ازه کلاء به‌تلگرافشانه‌فرستاده و با ولادات 
درین باب‌مخایر محضوری‌میکر دند.همین آند شه جعمی بیج دساس‌در اجتماع 


و کلای ولانات ظاهر | سیب اصلی منطو رداشتن عدخیلیز باد وعبرمتّ‌اسب 





برایء کلای طبران‌درقانون انتخابات‌بودچه درصورتیکه‌از ۱5۲ نفرمجموء 
و کلاءبرایآذربا یجان وخراسان مثلا هر کدام دوازدهء کیل متظورشده‌بور 
برای‌شهر طبر ان تنها 0۰ نفر و کیل‌دادم‌شده‌بودودر اصل‌ششم‌قانون اساسی‌حق 
انعقاد مجلس و کرد ورآی‌دادن آن‌تنها باوجودحضورهمانو کلای‌طهر أن 
شت شده‌است کشایطن زیاد و حق مزبور همان ند یشه‌بود کهمبادادو لت 
مانع آمدن‌و کلاء ولبات بسرعتلازم گشتهوبخواهد که‌سجلس شوری‌درو اقم 
انجمن بلدی‌طی ران‌بشود.تادوماه بعدازافتتاح مجلس هنوزو کلای ولابات 
یامدم,بووفه و گنفت از یت نقر که بتایی هعووف بوسیله مکراف فوّلم 
الملك از شیر ازبوکاات فاری تعیین شده ومجلس هم‌بهرجهتی بود آوراقبول 
کرده بود فقط ازهمدان باهتمام حا کم آ نجاظهیر الدو (ه, و کلی انتخاب 
شده وبطهران رسید که و کیل‌الرعایا بودووی اولینو ولاستی شمر ده 
میشد» دومین و کیل ولابات‌من‌بودم که ازتبر یز انتخاب‌شده ودراواسط شوال 
۶ وارد مجلس‌شدم.من‌قبل ازاقلاب بعلت باس ازوضع تبر بزدرماهر جب 
از آنجابسوی‌طهران‌حر کت کرده‌بودمولیبعلت‌طول‌مسافرت‌درقفقازودافستان 
درروزسوم رمضان‌واردرشت‌ودر * ۱رمضان بطبررآن‌زسیدم وعقررسبا هرروز حرو 
تماشاچیان مجلس بودم که صف بصف پشت صف پائینی و کلاء می‌نشستند 
تادر یکی ازروژهای نیمه شوال بموحب تلگرافی کهاز تبر بزمینی بر انتخاب 
من‌رسیدو ار دمحلس‌شدم «چنانکه آقا بان میدانتدانتخابات‌صنفی‌وطقاتی بوداز 
شش طبقه و من ازطرف تجارتبر یز با6۱ رأیانتخاب‌شده‌بودم* در طیر آن‌شور 
زبادی درهمردم بودودائماً مراقب‌جربان اوضاع وتقویت مجلس‌بودند» قانون 
اساسی بعنی ۵۱ اصل اولی تدو ین‌شد ولی بعلت ردوبحث زیادبین مجلس و 


:3 خطابه‌دوم 
دربار امضای آن بانجام نرسیده وتاروزهای آخر زند کی مظفر الدین‌شاه‌این 
کار تاخبر بافت تاعاقت در ذی‌القعده امضاشد دراین بین ولعمدبطهران 
آهده بو د واند تی بعث دز ۲۳ ذی‌القعد,‌عاموفات کرده چون نسست به‌یادشاه 
تازه سوعظان مفرطی بین‌ملت وجودداشت لذا يك‌اضطراب ونگرانی وغلیان 
وهیجان دائمی هرروز نمایان بود» موضوع استقراش چهارصدهزارلیره‌از 
انگلیس وروس که چندی تحت‌مذا کره بود وتوافق بین آنها ودولت ابران 
حاصل‌شده بود درهمان اوایل انعقاد مجلس برای‌تصوب به‌مجلس تقد ب‌شد 
وپسازچندجلسه مباحثات زیاده‌جلس آنرا رد کرده تکبه کاء بزرلمجلس 
ومابٌقوت‌وقدرت آن علمای‌بزرادطهران بود که در رأسآنها آقا سیدعدائه 
بهبهانیو آقا میرسید محمد طباطبائی وحاج شیف لاله موزی بو ده کم کم 
الصاتلای ابالش وولاش ان شد که مدافع مجلس بودند . درطپر آن‌هم 
انجمن‌های ملی و غیر رسمی تشکیل شد که ازمجلس حمایت میکردندا ین 
انحمن ها مرا کز غلیان دائمی بودند و در کشمکش های مجلس با دولت 
تکیه کاه مجلس بودند. عدآ نها بتدریج تزاید گرفتو وفتی‌به ۱45 انجه‌ن 
رسید . میرزا جواد خان سعدالدوله با نطق های خود در مجلس مشروطه 
خواهان را جلب نموده و حملائی دائمی بدولت عیکرد و مخصوصا کوشش 
فوق العاده در اخراح مأمورین بلژیکی ورئیس آنها مسیو نوز از کمرکات 
داثت.ور ماه ذیالححه بو اسطهٌ اخباری که ازطبران به تبریز مبتی بر عدم 
استحکام مشروطیت وبی اعتنائی دولت به‌مجلس وحاضر نشدن وزراءبقبول 
مسو لبت در مقابل مجلس و اقدام مستبدانه عمال دولت در ولاعات مىرسید 
انديشةٌ زیاد حاصل شد و فیظی در مرا کز ملی شدت میگرفت و عاقبت 


سه خطا به .3 


بر اثر مکتوبی که اینجانب بیکی از پیشروان مشروطیت در تبریز ( بعنی 
مرحوم میرزا محمد علیخان تربیت )نوشته وازهمین سستی‌کار مجلس سخن 
گفته بودم انفجاری حاصل گشته و آشوب عظیمی بر پا شد . این هیجان 
در ۲۱ ذی‌حجهع۱۳۲ که يك روز بس از وصول مکتوب میور بودوآفع‌شد 
و بسیار شدت گرفت و مردم بازار را بسته‌ازوحام درانجمن و تلگرافخانه 
نمودند و بنای مبادلةٌ تلگرافات باطپران گذاشته وشکایت ازعدم‌جربان 
مشروطیت و ناقصو اسمی بودن آن درطهران و بی اعتنائی‌دولت به مجلس 
کردند . داستان این انقلاب که دك هفته طول کشید و عاقست با صدور 
دستخط صربح شاه بقبول مشروطیت ومقتضیات آن وتشکیل‌هیأتی درمجلس 
برای تکمیل اصول قانون اساسی سکون حاصل شد در کتب و نوشته‌های 
راجم بتاریخ مشروطیت مذ کور است . هیأت مزبور که حاج سیدنصر ال 
اخوی وسعدالدوله و محقق الدولفو حاح امین الضرب و این‌حانب‌ودوسد 
نف دیگر عضو آن بودیم بلافاصلامشنول‌بکارشدو نتیجهمهم آن‌همانا تدوین 
متمم قانون اساسی‌شد مشتمل. بر ۱۰۷ اصل که براصول۱ کانهقانون‌اساسی 
اولی (یانظامنامه اساسی) اضافشدو درواقع اسای اصلیمشروطیتو حقوق 
ملتو سلطنت و تقسیم قوای سه کانه مملکتواصول‌مربوط بعدلیه ومالی‌در 
این متمم مندرج شد, ونیزعزل نوز باژیکی از وزارت کمرکات انجام 
اف 
ااکر این قیاموهیجان‌تبر یز وافع نشده بود اسلامشروطیت‌کامل بر 
فرار نمی‌شدو دولت اعتناثی به‌مجلس نداشت‌ووزراء به‌حضوردرمجلس‌تن در 
نمیدادندوقبولسولیت درم بل جلس نداشتندوحتی‌درطهران کلمه‌مشروطیت 


3 خطابه دوم 


در میان‌نبود ومن باددارم که وقتبکه من‌در اولین نطق خودم‌درمجلس‌سخن 

از مشروطیت گفتم وقتیکه بیرون آمدم مردم بمن گفتندشماعجب جرآنی 
اک دنو این کلمه رابرزبان راندید. وقتیکه‌درروز ورورهفت نفرازو کلای 
آذربا ان حاسه‌ای در خانصدراعظم مشیررالدوله حوالی‌غروبتشکیل‌شد 
و علاوه بر و کلای جدیدالورود آذد بایجان( که همان روزورود بطهرآن و 
منزل گرفتن در خانهٌ حاح محمد اسمعیل مغاز‌از تبریز به تلگرافخانه 
احضار شده وشکایات تبر بیان را شنىده‌بودند ) که بپمان حلسه رفتند و 
سعدالدوله وحاج معین‌التجار وحاج امین الضرب وحاح محمد اسمعیل و 
مرتضوی و حاج سید محمد صراف و اینجاب و بعضی دیگراژو کلای 
مجلس حاضر بودند در مقابل حرف یکی از حاضرین که کفت مگر 
ما دولتمشروطه نداریم‌وچرابه‌قتضیات‌مشروطیت عمل‌نمیشود «شبرالدوله 
(میرزا نصرائّه خان) کفت خیر انجامشروطه نیست‌وشاه فقطمجلسی بشما 
داده که ینشینید ودر قوانین مملکتی شور کنیدو این حرف او باعث شدت 
فوق العاده‌هیجان گرد.د و درلفظم‌شروطه اصرارشد وهمانجا حاح‌سید محمد 
صرأف بلندشدمو گنت : 

«قربان در دولت خواهی عرض میکنم که اگر امشب این کار اصلاح 
نشود فرداطهرآن‌هم مثل‌تبریز خواهدشد» مشیرالد و لستفیرشدهو گفت‌نیکی 
سست که ازدستتان بر نیاید . 

داستان دوره اول مشروطیت طولانی است‌وبر ازوقا بم‌مهمدو انقلایی. 
جای ارژو | ست که‌تار یش این دوره و همچنین مجلس دوم تااولتیماتوم روس 
در سنه ۱۳۷۲۵ و اخراح شوستر ازایران بدقت‌وصحت تدوین میشد من فعاه 


سه خطابه ۷ 
در این صحبت قادر بمحکات وببان کامل این تاریخ حتی‌به تلخیص نیستم 

و تصور میکنم ادای حق مطلب بروجه‌کامل ولو باختصار لااقل محتاح به 
هفت الی ده خطابه بك ساعتی است که ( از باحذف‌حشووزو اید غیر 
مهم بیان شودو کاش ساسله دروسی در یکی از مداری مخصوصا برای این 
فتتفت تاریخ برقرار گردد که مطا لب‌صحیح بیان و تدوین شودومن بی‌اندازه 
متاسف که این تاریخ جائی تدوین‌نشده و تا آنجا که من اطلاع دارم چند 
کتابی که در این موضوع نوشته شده 13 از اشتماهاتوخلط و خطااست 
یا حاوی مطالبی مشوب بهفرشوحبوبنض وتمایلاتشخصی وخلاف‌حقیقت 
وبا گاهی روابات ناصحیحو بی اساس‌وغالبا قسمت زیادی افسانهو حدسیات 
با مینی براحساسات افراطی ناشی از شورو هیجان قلبی‌است که‌ازهر مطلبی 
آنجه را که با مبل شخصی نورسنده موافق است‌با مبالغهوبدون تقیدبحقیقت 
درج میکند وبسا اوقات شخص‌خودنورسنده وخانوادٌاومر کزداثره‌جریان 
امورو مصدرومتغا غالب وقایم قرارداده‌میشودو بعلاوه عقا بدسیاسیوتصورات 
انفسی خود را دخالت‌می‌دهندو بهر حال بد بختا نه‌وهیوساده لوحی با مسموعات 
افسانه آمیزدر مندرجات] نها غالب‌است. 

از نوشته‌های فارسی کتاب تاریخ مشروطیت مرحوم کسروی ازحیث 
ثبت تارینخ روزوءامو سال وقایع سوومند است(ا کرچه با ساده‌لوحی‌تاریخ 
ها را به قبقرا برطبق سالوماه شه‌سی معمول فعلی بر گردانیده است) ولی 
بسیاری از مندرجات آن خلاف حقیقت‌است‌ویر از اشتباء‌و بیان تفصیلی‌این 
مطلب موجب اطناب میشود لکن از مطالبی که خود اینجاب شاهد عینی 
آنپا بودم و آنجا بکلی برخلاف‌حقیقت‌ثبت شده ممکن نیست‌متاثروهتأمف 


۸ خطابه‌دوم 





نباشم حتی دریاب خودمن چیزهائی نوشته که اساس ندارد وبکجا ( بخش 
سوم کتاب او صفحهع) عتن تلگرافیرا از فول‌من‌بانحمن تبر یز که‌بزعم او 
بکی‌دوروز قبل‌ازتخریب مجلس‌اول مشابره شدمدرج کرده که جای‌حیرت 
است و معلوم نیست چه کسی آنرا اختراح‌نمود,‌است. کسرویآنراتلگراف 
رمع خو اندیورصورکبکه من درغیر ربا دسی ره‌زی نداشتم وفقطمستشار الدوله 
مرحوم بائقةالاسالام وحاحمیرزاابراهيم | قابابعضی ازاعضای انجمن‌تبر بزرمز 
داشتند وغالما تلگراف‌ره زمیکردند. البته‌منظور آن نیست که مطالبی‌متضمن 
طعن‌برمن وبعضی دیگرازآنها که درجریان‌کار مشروطیت‌داخل‌بودندنوشته 
شده که‌خرده گیریوانتقاد اصالاهیچ‌عیبی ندار دوا گر عقا بدی‌درامور اظهار کرده 
که باعقایدسی ودیگران موافق نیست‌وبه‌تندی آن‌عقاید را بیان نموده موجب 
ایرادی باونیست‌وفقط [ نجه‌ازجمله‌های اخباربه اومطابق واقع حقیقت نیست 
موجب‌تامف است بلکهسنظور آ تست که بعضی ازمطا لبمطلقاپی اساس است ونمی 
خواهم‌وقت آقابان‌رامشغول‌ببان‌صحیح نبودن بعضی مطالب بکنم.والبتهباید گفته 
شود که‌مرحوم کسروی ازحیث فضل‌وتحقیق شایستن کرخیروقدردانی است. 
چند کتاب بزبانهای‌خارجی وبیشترانگایسی‌هم‌راجم بوقایع عهد مشروطیت 
ایران‌موجوداست که نهاهم اشتباهات یامطالب‌خااف‌حقیقت‌دارندو از آن‌میان 
بنظرمنکتاب انقلاب ایران‌تالیف ادواردبر اون بت ین‌همه آنت] لیفات است‌ونیز 
کتاب آبیانگلیس منتشردرسالهای ۱۹۱2۱۱۹۰۹ مسیحی‌البتهطایق‌دفتو 
صحت است و هم چنین‌شا بدتاحدی کتاب نار نجی‌روس. ین جمله‌سخن در این باب بكث 
نتبجه‌میتو اندراشته‌باشد و آن نت کها کرراحیاتأباهمة اتحطاط ی که‌درشوق و 


عالاقه به‌علم مج رددر ادواراخیر ممشهوداست یکی ازجوانان بابر تابان‌بیدا شود که 


سه خطابه ۹ ۹ 
هوس و علاقه ای‌با ین ام داشته‌باشد که‌تار شادو اراولیهمشروطیت بابطور کلی 


وحدس وقباس بط و رخلاصه و [ب برشتةٌ محر بر بکشدو بارساله اجتهادیه برای‌خود 





در این‌موضوعبنویسد‌انجانب حاضرم‌دراین ایام اخیرعمرخودم‌حقایق تاربخی 
را بانپات‌بیطرفی وبیغرضی وه‌طایق عین و اقع‌بدون مك‌نقطه تحر ف‌باو بیان 
وتوضیح‌نموده بااوهمکاری کنم‌بدون انتظار آ نکه‌اسمی ازمنمطلقادرضمنتأًلیف 
اوبرده شود واین‌کار بلاشك این‌مز یت‌فوق‌العاده واستشائی دارد که من‌بدون 
تر کیهٌتف‌توانم گفت که‌در تقید بحقیقت ودخالت ندادن بهیج‌نوع شائبهة 
عقيدة شخصی‌وامیال نقسانی‌وغرض وطرفگیری به‌نتهای درجهٌ امکان بشری 
وغایةالقصوای[ نجه برای بك‌انسان متصور است ساعی‌بوده و | کر چه‌ادعای 
آن‌ندارم که ممتازو منحصر بفردم ولی بهرحال مجردومنزء ازادنی حبوبخض 
ومبالغه ونفون وتأثیر اعتقادات اجتماعی وسیاسی وتعصبات دینی هستم و از 
طرفدیگرحافظٌ نسبة خوب‌وبلکه بیش‌ازعادی دارم واین‌دوصفت در مقابل 
هر ار ان تقصه وعیبوجهل مقر طشا مدتنپاسر مایمن است. 

دامنه‌یا زیخ‌هشی وطست در از است‌ومقصور بدوره‌دوم‌مجلس‌شو رای‌ملی نیست بل‌که 
جریا ن۷ ۱دورد یگ مجلس رانیزشا مل است‌وشامدبادوسه‌خطا ب‌دیگرهمپایان 
نیافته‌وحق مطلب کما ینبغی ادانتو ندشد.شخصاً معتقدم که درخاتمه‌ه رخطابه‌ای 
مناسب‌است‌د‌یا نزدم‌دقیقه‌همفرصتی بمستمعین‌داده‌شود که‌سئوالاتی که‌بنظرشان 
برسدبکنند و توضیح بخو اهند وکاش این‌روش‌سل | نچه در ممالك دیگر مرسوم 
است اینجا نیز معمول‌شود.لذابا کمال‌احترامبحاضرین عرض‌میکنم که حقیر 
کرو سا 


یط خطا دوم 


محلین اول‌تنها مجلی‌مقذنه شود بلکه‌در نو احدهم مجلس‌ملی بودو 
هم‌مجلس موّسس رم ممار دهع گویندودرایران 
بتر جمه ناصحیح بتقلیدعثما نیان‌مجلس موّسسان زک اکن ]میاه دره اقع بیش از 
همههجلس انقلابی‌بود. ین‌مجلس کاره‌ایززبادو بزرژه انجام‌داد که مجالس‌بعدی 


جمعا آن اندازه‌کار صورت نداده و البته ابتدا بیشتررکار های عمدغ آن منفی 





بود بعنی برانداختن اصول‌فرون وسطائی موجودعهد قاجاربه. ۰ آن‌مجلس 
نه تنها اوضاع ماوكالطوایفی جاری رآأتدر جا برانداخت وفودالهای‌بزرلهو 
مقتدروجبارشهریوعشا بری‌وروحانی‌رار یشه کن نموده نیمه پادشاهان ولابات 
رابر نگونوهقهورومطر ورساخت‌اصالاحات اداری ومالی‌عمده‌تیز کزد. دولت و 
هیأت‌وزراعوحکام حقوق بگیربوجود آوردووزار تپ ی‌لقبیرا(مثل وزبردواب‌وخس 
که گفته شد۷ه لب وزارت‌بیمعنی وجودداشته)منسوخ‌نمود.به‌تاسیس‌بانك‌ملی 
اقدام کرد.بودجهمملکتر | که دردورةمظفرالدین‌شاه باعلادرجه‌خرابیواغتشاش 
رسیده و مانند زمان‌حاج میرزا| قاسی‌شده‌بوداصالاح و تعد یل نمودو تفاوت‌عمل 
ر جمع‌مالیات کرده تسعیروتیول اموقوف‌ومنسوخ کرد. بودحهٌ ابر ان‌در آ توقت 
عبارت بود از ۷ ملیون وسه ربع ملیون تومان عایدات اسمی وده ملیون و 
سدربع «لیون‌تومان مخارح که بیشترمخارح‌همعبارت بود ازمستمر بات باطله 
باعیان وشاهزاد گان وبعضی آ خو تدهای دعا گو وغی رهم. 

پسران پاشاهان‌ووختران| نها که عده زبادی‌بودنده‌ستمر بهای کزاف 
داشتند. درصورتیکهمستمر بهای متعارفی اشخاص‌خورده باغالباً عبارت بود 
ازدء تومان تاصدتومان درسال‌مستمریهای بزر گان واعیان ومقربان دربار 





سبه خطا به 6۱ 





هزارتومان‌درسال می گرفتند مثلا بجز ناصر آلدینهیرزا که تا نجا که‌خاطرم 
میا ید هفت هزارتومان داشت باقی بیش از‌ضاعف این رق‌داشتند. دونفر از 
پسران مظفر الدین‌شاه( که‌حالاهم درقیدحیات هستند) هريك ۶ هزارتومان 
و کامران‌میرزابر ادر مظفر الدین‌شاه‌نقدا وجنساً ۲۵ هزارتومان وظل‌الساطان 
برادر مظغر‌الدین که شاید نمرژ اول متمولین در ابران‌بود ۷۵هزار تومان 
وشعا عالسلطنه که از همه بشتر مسگرفت ۵ هزار تومان‌مستمری‌داشت: 
مجلس شورای‌ملیبپر یك |زبسران بلافصل‌بادشاهان که بیشتر از ۱۲ هزار 
تومان مستمری داشت فقط ۱۲هزار تومان باقی گذاشت وبرای هر مك از 
دختران‌فقط ۱۷۰۰ تومان درسال وهمه این‌ارقام سالبانه بودنه ماهانسشل 
حالا. واضح‌است که در مقام تعیین قیمت واقعی این مستمربات باید میزان 
ارزش پول رادر آنوقت درنظر آورد.عنی مثلا شعاع! اسلطنه يك‌و نیم درصد کل 
بورجهرا می‌برد کهبحساب میزان امروز معادل میشود با کسی که امروزسی 
ملیون تومان درسال مواجب بگیرد. 

کمسیون مالیه‌سجلس ( که باصطلاح حالیه کمیسیون‌بودجه هم بود) 
درظرفمدت‌هفت‌ماه تمام کار دائمی تمام روز باقطعو تقلیل آن«حقوق» باطله 


وموقوفی‌تیولات وتسعیر غله‌مالیاتی‌وجمع‌تفاوت عمل‌براصل‌مالیات»بودجهرا 
موازنه کرد.قطوعات مستمر دات‌در يك کتابجه‌جدا کانه‌چاپ‌شده است.این‌کار 
موازنة بورجه وقطع مستمر بات گراف‌کار بسیار بسیار سخت ورشیدانه ودر 
واقع‌کار رستم بود وتصادم داشت‌بامبارزه‌ها و کشمش‌های عظیم وچندین 
غوفا وحتی قیام مستمری خورهاوچه خوب کفت مرحوم بهبپانی در مجلس 
که ناصرالدین‌شاه باهمه قدرتش اژاجرای نظبر این کارعاجز شد مخصوصا 


ظ خطا بدوم 





وقتسکه برای‌شاه هم مقرری معین کردند بعنی ششصدهزار تومان‌نقد و بنج 
هزار خروار غله‌ود,‌هزارخروار کاددرسال؛ اوخیلی ناراضی‌شد. وهمه‌ستخدمین 
درباررا جواب گنت که مجلس حقوق شمارا تماما حذف کرده واین بودجه 
سلطنتی که مفررشد, برای‌شخصمن است. درنتیجه همه اجزای‌دستگاههای 
بیوتات سلطنتی ازکالسکه‌خانه واصطبل وصندوقخانه ویشخدمتها وغلامان 
وسرایدارانو تاظرو آشیزخانه وشاطرها وغالام‌یشخدمتبا وفراشخانهوباضانها 
وغیره وغیره‌وغیره‌همه مکباره بواسطهُوحشت از فطع نان خودشان درمسجد 
شیخ عبدالحسین‌چادر زده واجتماع وفوفا کردند وزحمت کلی برای مجلس 
فراهم آوردندوعاقبت محمدعلی‌شاه در عقابل حملات مجلس رام شد. 

دور مجلس اول تمام-] انقلابی بود و هرچند روز وچند هفته يك 
کشمکش شدیدی بین دربار ومجلس پیش می‌آمد که حکایت همه آنپا و 
شمردن از گنجایش خطابه خارح است و رو یپمرفته بطور دلی کار اساسی و 
عظیم مجلس استقرار مشروطیت و شکستن سد و طلسم استبداد بود . برای 
همین لفظ مشروطیت مبارزة شدیدی بوقوع آمد که ذ کرشد که مشیرالدو له 
کفت شاه مشروطه نداده ومجلس مرحمت کرده است ودرواقم میخواستند 
مچلس را همان عدالتخانه که اسطلاح اولی بود قرار وهند. ورنتیجه قام 
آخرباسان که کرشد واتقلاب سخت در تبریز وطپران و کشمکش زباد 
باشاء وعدم قبول وی این کلمه را واصرار مجلس درحفظ همین لفظ قرب 
یك هثفته مذا کرات رد و بدل میشد و هر دو طرف استاد کی مسکردند و 
عاقت شاه گفت من‌مشروطه را قسول ندارم ومشروعه می‌دهم وبدین وسیله 
اختلافی درخودمجلس ابجاد کرد وعلماء این پیشنهاد راقبول کردند وتقریباً 





کم مانده بود که حرف دولتیان پیش برود و آزادی‌طلبان مجلس هم در 
مقابل آخوندها عاجز می‌شدند که ازيك کوشهٌ مجلس مشهدی بافر و کسل 
صنف بقال فرباد سختی بر آورد وبه علماء گفت آقابان قربان شما ما قه 
چر کین‌های عوام این اسطلاحات عربی واینها سرمان نمیشود ماجانی کنده 
و مشروطه کرفته‌ایم حالاشما میخواهید آ ثرا فدا کرده وازدست بدهد ما 
زیربار نمی رویم . این نعرة و کیل مومن ومقدس آقابان را عق‌راند ولفظ 
مشروطه رانجات‌داد وعاقت بادستخط شاه که‌نزاع حل شدهم لفظ مشروطه 
و هم کنستی توسیون‌هردو ز کرشددر این‌میان‌بی‌مناست‌نیست که گفته شود 
که سعدالدوله هم برخلاف لفظ مشروطه برخاسته ومیکفت کلم مشروطه 
ترجمهُ غلطی است از فرانسه که اشتباها کنستی توسیونل را کوندیسیونل 
ختوايباند: کته القهمتالطه ببوددو سخم بورم چتانکه کی 
مشروطه ازعثمانی آمده واصلا گویا ازشارت فرنگی است . 

این فصه‌هم بی‌مزه نیست که دراول امرنهضت مشروطیت درتبریز هم 
یکی ازعلماء ( آقا میرزا صادقآفا مجتبد معروف) درمقابل مردم مشروطه 
طلب که پیش‌او رفته واصرارداشتند اوهم همراهی کند گفت این چیزی که 
شما میخواهیدچیست ومعنی آن کدام است وقتیکه ببان کردند که منظور 
حکومت ملی‌است کفت این‌چی ز که ازممالك دیگرآمد, آبا آنجاها اسمی 
بزبان خودآ نها ندارد وقتی گفتند کنستی توسیون گفت خوبست‌همین کلمه 
رابگیرید که درم رکزاصلی خورش‌معنی وتعریف‌جامع ثابت غیرقابل‌تغمیر 
دارد ونمی‌توانبعدهاتحر یف وتفسیر ناصحیح کرداماا گر کلمةٌ عربی‌مشروطه 
بگوئید اختبارکار وتفسیر ومعنیآنرا بدست‌ما داد‌اید وماخواهي مکفت‌شرط 


خطا ی دوم 





بشرط وهوشارط وذال‌مشروطآنوقت روزی‌ميگوئيم مشروط به نبودن آزادی 
پامشروط بحک علماء وهکذا وهکذا . 

از زحمات خیلی بز رکه و کشمکش‌ها یکی مقاومت شدید جمعی‌از 
علماء بر ضدبعضی آزاصول متمم قانون اساسی‌بود وتکفتواضا اصل مر بوط به 
مساوات همه ایرانیان در مقابل فانون که البته شامل مسلم وغیره‌سلم هم 
میشد و اصل مربوط به دیوانخانهٌ عدليٌ ومرجع تظلمات بودن آن ودر باب 
اصرار دردرج اصل راجم‌به‌نظارت علماء درقوانین که داستان درازی پیدا 
کرد وپس‌ازهفت ماه کشمکش که کاهی خیلی شدید بود مجلس با پشتیبانی 
انحمی‌های طبران واصرار وایستاد گی‌شدیدتبر یز و۲۷ روزبستن بازاردر] تجا 
و تحصن در تلگرافخانه وماندن و کلا در مجلس وحتی آوردن رختخواب 
بهمپانی به‌مجلس وتحصن‌انجمن‌مر کزی طپران که‌نمانده بیش‌از * 2 ۱عدداژ 
انحمن‌های طهران بود در حوضخانهٌ مجلس‌شوری چندین روژ واصرار دائمی 
آنها برای این‌کار بانجامکارمتمم قانون اساسی‌کامباب کشت که عاقبت‌در ۲۹ 
شعصان ۱۳۲ امضا شد . 

کرفتاریها واشکالات خارجی مملنت هم کمتر از کشمکش های 
داخلی نود تجاوزات سرحدی عثمانیبا وتصرف منطقه های ایرانی تزديك 
به‌حدود وتحاوز روسپا به‌سغان وفشارهای ناحق آ نبا بایرآن وائتلاف روس 
وانگلیس وتقسیم‌ایران بمناطق نفون که ضربت عظیمی باستقلال ایران بود 
مجلس رادائماً مشغول‌میداشت که شند مق مقاودت متگود مور اضطر ات 
دائمی بود . 

سلسله انقلابات ومنازعات وهیحانات وسارزات بین‌ملت ومحلس از 


سه خطا به و2 





طرفی‌ودربار وعناصر استبدادی بسیار شریرمحیط بدربار ازطلرف دیگرمنتهی 
به‌حملات مستبدین وعمال دربار درولابات برای اطفای شمع | زادی ءلت‌شد 
مانند فتنه بسررحیم‌خان چلبب‌انلو در آذربایجان ومقاومت‌خان ما کووبعد 
فتنةٌ میدان تویخانه واجتماع مخالفین مشروطه در آ نجا ازالواط ودسته‌های 
بسته‌بدربار وبعضی آخوندها وصف آرائی طرفداران مشروطیت در اطراف 
مجلس در اواخر سال ۱۳۷۵ (۵ذی‌القعده) وس‌از کشا کش زیاد وزد و 
خوردهای جزئی باز شاه تسلیم شد ویشت قرآن مپر کرده قسم‌خورد که 
مشروطت اتقو یت‌نماید وپیمانی برای‌صلح‌وصفابسته شد که‌ادواردبراون آن 
فتنه‌را کو دئای عقیم نامیده است ویس از ان بتدر یج نزدیکی و گرهن بین 
مجلس ودولت ودربار حاصل کردیدتا آنکه بنا گاه بمب‌اندازی به‌اتوموبیل 
شام همدرشته‌ها راشه کرد . قبل‌ازاین واقعه اخیر مساعی مستمر و متوألی 
ژبادی بعمل آ مد که روز بروز میان‌مجلس وملت ودربار وشخص شاه نزدیکی 
بیشتری حاصل شود واقدامات موّثر بسیاری دراین‌امر شدحتی برای جلب 
قلوب ملمون بشاه‌ازطرف بعضی برشنهادشد که استمالتی ازناصرالملك‌بعمل 
بیاورد . 

دروافعةمیدان تویخانه محمدعلی‌شاه همه وزراء رابارئیس‌الوزراء که 
ناصرالملك بوداحضار کرده وتوقیف نمود وناصر الملك رابنابر گفته خوداو 
حبس نموده وحتی مشارالیه وحشت وسوعظن کرده بود که مىخواهند قصد 
خان‌اورا کنند ونفارت انکلیس اقدام باستخلا‌او کرد واومررخضص ورو ان 
اروپا شدحالا برای‌جاب‌قلوب مردم شاه تلکرافی باودرپارس مخابره کرد 


که بنابردعوی مرحوم حاج مفاخرالدوله نوی وی آن‌را انشاء نموده بود 


۹ خطابه‌دوم 
و آن شعری بود گویا از شمس تبریزی باین‌مضمون : 
ناصر الملك « هله نومید نباشی که تراشاه براند 
کرت امروز برانه نه که فردات بخواند 
در ا گر برتو به‌بندد برو و صس کن آنجا 
بسر صبر ترا او بسرصدر. ‏ شاند 
حال شماچطور است» 
بعدازحادثهٌ بمب‌شاه خیلی‌ملولو آزرده شد وامیداو ازسازش بامجلس 
منقطع گردید ودروأقع کم کم مهیای برطرف ۳1 دن مجلس وتغییر وضع‌شد 
وشايدهم واقعا تصور کرد که مشروطه خواعان قصدجان اورا دارند . تندی 
افراطی بعضی‌جرائد ملی‌وعدم رعایتادب لازم‌هم او را سخت‌بر آشفته نموده 
ظاهر ا | کرمدارای بیشتری بااومیشد امکان سازش منتفی نبود واز طرف 
دیگرهم اکروی مجلس را منحل کرده باازمیان برده‌بود و بلافاصله مجلس 
دیگزمعتدل‌تری ایجاد نموده بود واشخاص اصلاح‌طلب وترقی خواه‌تربیت 
شده دورخود جمع کرده وزرای خیرخواه ومقبول عامه انتخاب میکرودشاید 
امه ملامت که فا بلنشد ها جت چه او نمشد . حقا باد کت که از 
لحاظ تاریخ‌نویسی باید محا کمات تاریخ خیلی‌خیلی منصفانه وع‌ادلانه و 
بیغرضانه باشد وحکم ناحقی برخلاف انصاف دربارء کسی باواقعه‌ای نباید 
داده‌شو دوح وبغ۶ض شخصی ابدا و مطلفاً دربارء بهترین دوستان بابدترین 
دشمنان‌شخصی نباید وخالت واثر داشته‌باشد وباصطلاح حکمت امروز حکم 
ها بایدهمیشه آفاقی زاممزو(0 باشد نه‌انفسی )ز)ممزو[ی٩‏ وا کر عقیدة 
مرا بخواهید تاریمکو و تاریخ نویس اسلا هیچ حکمی نباید بدهد مگر 


سه خطا به ۷ 





برمبنای حقایق شهودی مسلمه وقطعی وحتی | کرآن حکم‌راهم پس‌ازثیت 
حتایق جزمیوقابع جاربه وروایات صد درصد قابل اعتماد وخالی ازهرشث 
وشمه وغیرمیتی برحدس وقیاس و احتمالات بغئوند, و خواننده وا گذار 
نماید اصلح‌است وهیترسم که این‌طررقه نزدتاریخ نویسان ها بسیاربسیار ک 
بیروی شده ومیشود وشاهدآن احتهادات مرحوم کسروی وسیاست بافی او 
است کهلاقل‌سهربم کتاب اوراسست‌ودورازحقبقت‌ساخته‌است. الته‌ملاحظه 
فرمودهابد که چقدره‌جلس راانتقاد وملامت کرده که علایمت ومدارا گردند 
ورنه بیش‌می بردندهغالب می‌شد ندبعضی دیگرازتاریخ‌نوسان هم ساده لو حا ند 
همین‌طور ادعا کرده‌انه وحقیقت آنست که هیچ حرفی ازاین بیشتر ازحقیقت 
وفراست‌دورنیست. خطاهای آن‌مرحوم خارج ازحساب‌است وجزوقوع‌فلان 
حادثه درفلان روز وما‌دیگر کمتر مطلبی در کتاب اودارای صحت و کمتر 
تفسبری موافق عقلاست . 

چنانکه کفتیم نسبت‌به محمدعلی‌شاه‌هم بعضی بی اعتدالیپاشد ولی‌عیب 
آن شخص بدبخت تنها در مخالفت بامحلس اول نبود بلکه معاب خلی 
فاحش ومفاسد بسیار وبی عقلی‌ها ونادانیپا واوهام وخرافات وهم اعمال بدو 
قبیح بافراط وطمع مالی بیش از انداژه‌ومصاحبین سفیه وابله وفاسد وافسد 
داشت که شرح نها درصد صفحهن‌گنجد و هماننقائص‌وفسادها بیشتره‌وجب 
سرنگونی اوشد.مرحوم امام‌جمعه خوثی گاهی درمواقع‌صدور حر کت‌بسیار 
خلاف از شاه مسگفت که بایه خدا را شکر کرد که این گونه کارها باعث 
تقویت مشروطیت میشود. آن‌بدبخت خبلی‌هم پیروخرافاتو عتابدعوامانه بود 
و بآخوندهای نادان وفاسدمیگروید اعمال روزانهاش بااستخاره انجام‌میشد 


5۸ خطابةٌ دوم 





وچنانکه شا «دبعضی از آقابان در میحله‌باد کارملاحظه فرموده‌انه برای‌مبارژه 
با مجلس و تخریب آن هم استخاره درده‌ووقتی وی‌درسفارت روس درزر گنده 
متحصن بودومابر ای عقد مقاوله نامهراجع بکار آو آنجا میرفتیم روزی‌نایب آن 
سفارت‌بارانوفسکی گفت که این‌پادشاه سابق شما ازصبح‌تاشام فال‌میگشاید 
ومقصورش‌همان استخاره‌بود.ثالی ازطمعفرطاو [ نست کهمرحومجیدا لماك 
تس ری که از تزدیکان درباری‌ویدرعید ولات عپدش بود نقل د که‌روزی 
درباغ شمال تبر یز کنار استخ دائرموار ابستاده بودی و لیعپد صحبت از 
آرزوهایاشخاص ۳۹ د.و گفت‌بزر کترین آرزویاو آ نست که‌حا کم کرمان‌بشو ۵ 
وان حرفستّل توهسنی با ذربایجان تلقی‌شدو بمابرخوردو کفتيم فربان این‌چه 
فرمایشی استآذربابجان همیشه مقام‌بزر کی درایران داشته و ولیعهدنشین 
بوده‌است چرا کرمان‌رابان ترجیح‌‌یدهید درجواب کفت سفیه‌مباش | کردد 
کرمان پوست مردم رابکنید صدائی درنمیآیدامااهل این ولابت پرشروشود 
هستند وفوغا می کنند 

لبتهءشروطیتابتدائیایران‌ومجلس‌علیهمنقاتص‌ومعایبی‌داشتو کاهی 
حتی‌معاب فاحشی‌داشت‌ولی معذلك هر کز فابل قباس باحکومت استدادی 
مود وشاید صد يمك معاب آن نو ع‌ادارور انداشت. 

صفای ظاهری و آشتی بین‌شاموه‌جلس وملت بعداژو اقعه‌میدان‌تو یخانه 
ورذی الفعده ۱۳۲۵ تااواخرمحرم۱۳۷ عنی‌حادثه بمب‌انداختن‌بشاه دوام 
۳3 د وروز بروز بپترمیشد عاانکهآنو اقعه ویبدانشدن مر تکیین آن بکلی 
وضع‌راعوش 7 ومحمدعلی‌شاءعاقبت مصمم بدتغییر وضع‌شد وبتدر ج‌تدارژه 
کارا مید‌بد. جمع آوری فشون درطبرانو مشاورت فصل‌آوباسران‌وارکان 


هخا باه 0۹ 





استبداد قدیم‌مانتدیدرزن خودکامران میرزا وامیر بهادرجنك وبعضی‌اژعلمای 

بانفون طرفدار استبداد ومخصوصاً شویق شدن‌او ازطرف‌شایشالو یواسطٌاو 

اوارتباط ومشاوره باسقیربسیار ارتجاعی‌روس‌هارتو بك وشایدتاحدیاعتمادبه 

همررآهی قلی‌مارلینك‌شارژدافر اف‌کلس کهشخصاه‌شالف نیضت | زادی‌درا بر آن‌بود 
وطرحنقشة افدامات‌بالیاخوف ٌیس‌روسی فز اقخانه‌و تشو بق‌شدن‌ازطرف اوهمه 
مقدماتی است کها و چهعلم‌هستفيم در باره | نها ندار م‌ولی از | ثار نمابان‌حدس‌فوی 
بوجود این مقدمات‌می‌توانیم بزنیم شایرابانجام این منظورخودهصمم گردانید 
و اولین حر کت او خارج شدن از طهرآن بود با غوغاوجنجالبزرك در ۳ 

حمادی آلاولی 4 شرح آن د تواریخ مدون آ هنت البرک . بعضی‌اتحمنهای 

اقلابی طبران صحبت از اقدام فوری و اعلان مبارزه کردند لکن بیشروان 
مشروطیت صلاح در آغاز زدو خورد از طرف «شروطه طلبان نمیدانستند 
خصوصا که بلافاصله بل از این وافعه بعنی در ۲ جمادی الاولی‌سفبر روس 
و انگلیس از شمیران بوزیر امور خارجه مشیرالدوله تلگرافی بزبان 
فُر آقسه فرستادند که بابد او را به بینند و ور آ تما .تب «برای مدا کره 
اوضاءفعلی کهبنظر ماو <شت‌انگیزمیآید» ووقتیکه آ مدندبا لحن بسیار تهدید 
آمیزاخطار کردند که | گر ملیون برخلاف شاه اقدامی کرده وموقع او 

را بخطر بینداژند روسبه مداخله می کند. ار ای بودند که 
ساعت‌سه ونیم می آبند و تقاضا کرده بودند که عضدالملك و ممتاژالدو له 
رایس مجلس هم آنجا باشند رئیس مجلس از حضور امتناع کرد و صلاح 
داشست‌تشی که عضدالمك‌هم‌حضور بیابد.شرحاین‌مطلب رامرحوم ادواردبراون 
از قول من با تقل عین عبارت فرانسوی تلگراف که درحافظهٌ من‌مانده‌بود 


1۰ خطابه‌دوم 


در کتاب خود بت کرده وچون ءشیرالدوله بلافاصله قبل ازپذیرائی آن دو 


مامور سیاسی خارجی همان روز به مجلسی آمده و تقاضای فوریمذا کرء با 
رئیس مجلس و کمسیون خارجه که مستشارالدوله و من‌هم عضو آن بودیم 
نمود وما را بعجله دعوت به مجلس کردند وحکایت او را شنيدیم و بسیار 
نگران ومشوش شدیم آن بود که‌روزبعد که شاه از شهر بیون‌رفت‌وه‌شفول 
جمح آوری اردوشد و انجمن‌ها قصه مقابله نمودند ها با نبا نصیحت دادیم 
که اقدام تجاوزی نکنند والبته در این نصیحت همه عقلا و البته رئیس 
محلس عمتازالدوله و شیرالدوله موافق بودند و این‌عمل که ظاهر آشکی‌در 
عاقلانه بودن آن نمی‌توان کرد مورد ایراد وملامت مرحوم کسروی شده 
که در آن وقت خبری از جربان مشروطیت نداشت . چیز بامزه,که سفیر 
روس در ملاقات با مشیرالدوله در ضمن بیانات خود گفته بود این بود که 
در مدافعه از شاه وتکوهش مخالت ملیون با بعضی از اطرافیان او سخن از 
امیر بهادر جنك‌رانده‌و کفته بود که بااین باسبان وفادارشاه که مثل سك 
پشت در او میخوابدو حراست میکند چه‌کار دارند این آدم عامی است که‌در 
موقعی که با مظفر الدین شاه به روسیه رفته بود همیشه در موقم معرفی‌خود 
برجال روس که میخو است اصطالاح زوسی و بخوود مستر دراوایجای 
هیمس دوارا می. گفت جعبی بجای وز در دربار وزتر چوب‌وهیرم. 

کشمکش بین دربار ومات و مجلس ۲۰ روز طول کشیذوشاه‌شهررا 
بحالت نظامی در آورده ودست بافداماتی میزد و در حالسکه ملت و محلس 
دور کردن چند تفر را از حوالی دربار مبخواست که لز آن‌جمله‌بود شایشال 


و امیر بها در جنك ( که بسفارت روس پناه برده و متحصن شده بود 


بنه خطابه 1 





شاه هم تبعید چند نفر ازس‌ان‌ملت‌را باصرار میخواست وحتی قصد توقیف 
آنان: راد شت‌ودکی را کسیر زا سلیمان‌خان میکده‌باشد گرفتار وح.س نمود 
وباقی که مك المتکلمین فا سید جمال‌الدین‌ومیرزاجهانگیر خان مدیر 
صوراسرافبل ورهخدا ومبرزا داودخان تلی[ | بادی ومساوات و غیر هم بودند 
( کمان می کم بیاءالو اعظین‌هم در ان میان بود.) از بیم گرفتاری‌در محلس 
شوری متحصن شدند ودراطاق فوقانی مغربی باغ اندرون مجلس ( که حالا 
جزه مطیعهٌ مجلس شدم) مقیم بودند. عاقبت روز ۲۳ جمادی الاولی قراقبا 
انسا#گایزرد میلس لاسام رتتومی وگ نک دلستان آ ومد رف اب 
مجلس رائوپ باران کردند . 

داستان آن ۲۰روز کشمکش شدید بین‌روز بسر‌ون رفتن‌شاء ازتبران 
وتوپ‌بستن‌مجلس خودبسیار پرحوادث وت یرای است. مجلس هیأتی‌پیش 
شاه فرستاد وشرحی نوشت که شاید غائله رابخوابانند.مشروحه مجلس بقلم 
مرحوم مستشارالدو له با دوعبارتی که درآ تجاآمده بودمنی بر | فکه‌سالیان 
دراز مملکت ایران بااستبداد اداره‌میشد وسرنوشت هردم «بسته‌بود بموثی 


هو سو م باز ز آده مله کانه» شا ه راخوش یامه زر بر شطو افرود . 
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توت و 


صست آمروز بنلای دز و أقع ۹ حکم خطا ره هر ی نو اهد‌داشت 
بلکه صحسمی است. که درضمن آن خواستم دادداشة بای متفر فه ومنشتت خود 
را بی‌ترثیب مخصوص بیان کنم. در یکی از جراید دیدم که نوشته نمیدانم 
فلانی جرا وبسابقهچه بدی که از ارباب مطبوعات دیده‌اند تمنا کرده‌اند که 
مطالب ایشان در جراید نوشته نشود می خواهمعرض کنم که من جز 
اف « تیک از حرا یدندیدهام ولی مابل‌نبوده‌ام آژقول من حر آنکه نو شته 
باشم وعینا نشر تواندشدچیزی نقل‌شودبافقط به شنیدن وبصورت غیرمطایق 
با حقشت درج شود. 
درشمردن‌اسامی اعضایمو فرمجلساول که‌درجو اب‌سوّال یکی از آفابان کفتمداز 
بعضی کویا اسم #ر ده سای بو دما تدم ژامحمود کتابفروش‌خوانساریوحاح 
۳ و وا بو میج 
باستی اژ آقاءان 1 بپسپانی و آقا ی طباطبابی 
بوان عضو ت محجلس تم اسم‌برده شودز نا که | نبا علاوه زا 
۳4 مجلی بودند و کیل‌ارامنه هم بودند که‌آن جماعت و کبل 
[ خودشان‌تعیین نکرده آن دوسیدبزر کواررا بوکالت خود گز بدندزردشتی 
اوکایصا ‏ اس کی ارط اه .-۱ ع ای او ۳ پر ۱۳۵۹ تما اه 


خ#زجوع شود به دیل > این‌خطا به‌ها؛ قسمت. سئو ال وجوابپا ۰ 


4 خطابه سوم 
ها يك و کیل حاضر در مجلس داشتند (ارباب جمشید). یکی از ستعمین 


خطابه قبل‌هم از اینجانب توضیح‌خواست که‌چراجزوموسسین اولیشروطت 





اسم مرحوم‌حاج شیخ‌فضل له نوری را نیز بردم درصورتی که او بعد‌هاعدول 
گرد میخواهم‌عرض نم که هرموقع از مراحل تاریشحکمی جدا کانه‌دارد 
وآن مرحوم در ابتدا بادوعالم بزركك دیگرمتحد بوده واز مشروطیتتقویت 
مینمود و مقامات علمي عالی او ویرا موش میکرد بعدها بدبختانه اختلاف 
عقیده پیدا کرد وراه دیگر گرفت وبطور کلی اسامی که من شمردمآنجه‌بود 
که در حافظه داشتم ونه جامع افراد بود و نه مانع اغبار و نیز از نپائیکه 
برحمت‌الهی رفته‌اند اسم بردم‌ومن اززنده‌ها که‌خدا سلامتشان بداروز کری 

حالا دونکته مهم‌را ابتدا می‌خواهم عر ض کنم مکی آنکه چون دراین 
خطابه ها ازعوامل آزادیابران سخن کفته‌شه روا نیست که بك عاملضلی 
بزرك وبسیارمهم که نهتنها در آزادی سیاسی داخلی موثر بود بلکه در آادی 
خارجی‌وبقای استقلالابران موّثرترین عامل وبزر کترین سیب بود مذکور 
گنه وانصاف مقتضی آنست که حق شناسی لاژم را نست به‌آن بکنم و 
آن انقلاب بزرلك روسیه‌بود درسنه ۱۵۱۷(۱۳۳۵ «سیحی) که درموقم‌خود 
نست بابرا نعمت عظمی ودر و أقع يكه‌وهبت الپی‌بود باین مملکت که 
از آن راه کرامت شده وا گر از آغاز جنك اخیر باین طرف یعنی اژسال 
۰ مجری‌شمسی به بعد گله‌مندیپائی بحق ازساست دولت اتحادجماهر 
شوزوی نست بایران داشته باشیم نمی‌تووآیم از آن انقلاب وروش دورهع۱ 
سال اول آن مملکت قدر شناسی نکنیم وبا همه وقایع نامطلوب و شابان 


سه خطا به 2۷ 





شعات که در دوره جنك وبعد ازجنك تا این اواخر پیش آهدوتیر کی روابط 
را موجب گردید کمان ندارم کسی وطن دوست درتمام مملکت ابران بیدا 
شود که | گر امروز اورامخبر بین‌انتخاب وجود رژیم قدیم وجدید درروسیه 
بکنند اولی رآتر جیح‌بدهد و آرزویعودت! | ثرایتماید. آن انقلاب وس تکوین 
شدن رژیم امپراطوری‌برای ایران بزر کترین واقعه تاریخی ۱۵۰ سال‌اخیر 
بود وهیچ شکی نیست که | گر در پابان جنك اول جپانی آن انقلاب پیش 
نیامده بود امروز نه ازایران ونه از تر شمه اثری وحود نداشت ویکباره‌یکام 
اژدهارفته بودند.تر کیه کنونئی‌حالادران‌قسمت کوچکی از ممالك امیراطوری 
عنمانی هستقر است که ود تقسیم آن ممالك در حنك اول بین دول متفق‌بر 
ضدآلمان سپم روسیه منظور شده‌بودوس از جنك‌آن دول سمم‌های‌خو رش 
را بردند و سهم روس برای تر کپا باقی ماند.درایران‌هم که‌تقسيم بسناطق 
نفوق شده‌بود درزمان حنك‌بوسله مك عبدنامه مخفی در۱۹۱ مسبحی‌منطقه 
بیطرف باقی‌را نیز تقسیم کرده بودند وپس‌ازجنك تصرف‌تدریجی می کردند 
آن اتقلاب درحکم باز کردن طناب از کلوی بك مصلوب درآخرین نفس‌آو 
بود.علاوه بر الغاء وفسخ تمامحقوق امتیازی وناحق صدساله مخصوصاالغای 
حق کاپیتولاسیون بعنی عدم‌تبعیت‌اتباع] ندولت در ابران به فوانین‌ومحا کم 
وحکومت ایران که‌اساس استنادی‌غاب‌دول دیگر هم درتحصیل‌نظیر آن‌حق 
بود فرح بعد الشدم عظیمی برای ایران بود وا گر چه سابر دول به آسانی, 
نمسخو استند باوحود منتفی شدن شقطه استنادشان دست از این حق باطل 
محش بردارند ولی دس ی ازصرف‌نظرروسیه ازاین م ادعا نتوانستند در اصر ار 


خود ثات‌بمانند. الغای عبد‌نامه۵ ۱۳۲ #عری زوس وانگلس داثر ب رسیم 


#_ ۱ خطابه‌سوم 
ابران به مناطق نفون هم که از طرفروسیه‌اعلان شددرواقم استقلالایران 

را احیاء نمود | گرچه‌طرفمتعاهد دیگر حتی بعد از این الفای روسیعنی 
شر ىك خودش باژ حاضر به فسخ‌آن نمی‌شد و اعلام گردئد ۹1 درحال‌تعلیق 
ره داز و[ است . 

فصل ششم عهدنامه‌ایران‌وروسهم که حالاازچندی‌با بنطرف‌سوءتفسیر 
آن و استنادناحقبه آن گاهی لتمزاحمت‌وحتی تهدیدا بر ان‌شدهومیشودقر یب 
بیست سال‌بیشترمانم‌عمدهوسدیگانٌ تجاوزوزور گوئی‌دیگران‌شد تصدیق‌این 
حنبه‌های خوب و سود بخش انقلاب روسیه‌وعبد نامه مودت با آن دولت 
جدید مقتضای انصاففولازمه مسورخی‌است همانطور هم اظهار این نکته که 
دوام استقلال ابران در يك قرن و نیم گذشته تا حدی مرهون علاقه مندی 
بسیار شد بد انگلیسییا به محافظت هند و ماوراء سرحدات آن از وستیرد 
دول بژرآه دیگر و درئیم فرن اخیر در تتبحه علاقه آنبا به صیانت منافع 
خودشان در ابران وخاصه درجنوب این میلکت بودم‌است و همحنین كمك 
منفی آنها بمشروطیت در حلو گیری از مداخله خارجی برضد مجاهدین‌در 
تبریز و گیلان 9 راه رسدن بول به محمدعلی شاء درعید استبداد صغیر 
که ز کرش گذشت باز مقتضیات حقیقت کوئی است و البته تصدیق‌هیچ کدام 
از این حقیامنافاتی بابعضی شکایات گذشته وحال ندارد . 

عکی لو شباله که یز خکزمت بل نطابا رق اه 
بر حکومت انفرادی با استبدادی‌ترجیح دارد بانه خود نظری است والبته 
نمی توان کفت که عر نوع حکومت ملی ( که حالا دمکراسی می نامند ) 
از هر فسم حکومت انفرادی بهتر است وحتیقت آنست که شکل حکومت 


سبه خطابه ۹ 
بهمه حال با رنمدءلت و عل و «ختگی و خساضی او و افراط با اعتدال 
ادی هت ر یجان ای پاس‌کزن رازه ترازو اند 
متناسب است . ولی بطور کلی تجربه عملی بشر خصوصا در فرب دو قرن 
گذشته کم ی ثابت کردم ات که هم‌کاری افراد اهل مملکت وبحث 
و مثاوره و تصادم افکار و وصول به تصمیمات قابل اجرا بر اثر مناحثات 





بر مو کول بودن کل امورعامه و سرنوشت جماعات بهعقعل انفرادی وتصمیم 
يك شخص واحد هر قدر هم با فهم و حتی خوش‌نیت باشد مرجح‌است چه 
عمالاغسر ی لن. استو دله نشد, که قدرت مطلفه عنتپی به و اشتعهالات 
مقر بین ۴ خو «شان لِ اشخاص‌مورد لطف‌جار ترا ۳1 نقوس ۴ امو الوحتی 
ناموس مردم نشود ولو آنکه‌فرقی در درجات مفاسد آن‌نوم حکوعت وجود 
داشته باشد لته دت‌گرامنی خلع هب یزان فاسد باعوام فرب و سوق 
شدن نهشت بظاهر ملی, با د دست غوغا ورجاله و جوش وخروش افراطی با 
هنسیی شین مك خروح زمام آمور از دسست عقائیژ مسضمن مفاسدی و آندشد 
4 تفای و معلنت سل‌هد هب و ند لکن حکومت ملی با خکامل و بیمودن 
طبیعی و ام بت و استدلال اصالاح دذ در است ولی روش اسشدادی و تساط 
مطلق فردی جز با انقلاب خونین مضر با جنث باممالك خارجی‌از رامخطا 
کاری خود عنحرف نمی شود . 
عقصو و اژ حکوهت ملي ودک راسی در بسحت ما دمک أسی‌حقیقی 
منجین ‏ گنه آن در بعضی ممالكث و از اتحبله دزد غمل‌کت ارودائی 
3 ۳۷۷ نت برد حیبا: نی اول بعنی از ۰ سال شل معمول و 


۷۰ خطابه‌سوم 
مروت اشنا د ظاهو آم رتیه اول‌درا بطالیا اختراع شد باین نحو کدبا انکه 
شخص واحدی حکم مطلق عام و غیرفابل مداخلهد بگر ان درهمه آموردارد 
صورت بارلمائی دی شکلو صو رت میحالس‌مقنند و هر جندی مکبارشرو 





صدای صوری باصطلاح < انتخابات > بنام‌علت محفوظ داشته ممشود.بعد ها 
در چندین مملکت دیگر نیز همین شیوه مرسوم‌شد وسبب حفظ ایتصورت 
برای‌من درست‌هفپوم نیست چه با آنکه حقیقت امر بر جمه ازخواص و عوام 
روشن و بدیپی است و سی گول نمیخورد این مجالس کهبی حبت‌موجب 
مخارجی کلی هم ۲ خزانه‌مملکت بودء و تحمیلی بر رمالمات‌دهنده بود کهخور 
ادنی دخالتی در امر نداشت معلوم نیست بحه جبت تشکیل مىشد حز آنکه 
شاید ءنظور آن بوده که | کرکالبد بیجان باقی بماند وقتی در آنده بر 
اثر تمبول اوضاع میتوآن روحی در آن قالب دمید در صورتيکه سس از نسخ 
کامل صورت و معني ایجاد و ابداع جدید مشکل میشود . 
فعلا حکومت استبدادی اسمی تقریباً در هیچ تقطه عالم دیگروجود 
ندارد و اسماً همد مالك دنیا دمکر اتبك اس اک چه حقیقت ان معنی 
در بعضی موجود است و در بعضی سک نبایت نقص و ضعف دارد و دز 
بعضی هم اصلا اثری از آن تمست مثلا فعلا حکومت در۱۳مملکت ارویبا 
بر اساس دمکراسی بمعنی صحیح فا سا خرور ما ی راو کوچكت 
یا که اما توت بح کزان ود فان پر با ام و۰ شالت خی 
مردم با وحود ندارد و با رو بغنا اشت عملا حکومت مطلقه بلا منازع و 
معارش دز دست مرك حزب سیاسی و دروأقم وحقیقت در دست آفراد ر تیسه 


سبه خصلاً ره ۷۹ 





مفهوم و مقصود در بين ملل غربی اصلا وجود ندارد و بحث با اعتراض به 
عمال رت ماخ #عت عتدلاک مر خی نالا بد فیک ودب وم 
خودشان همان اصطااح دمکر اتيك را اطلاق می کنند . در ممالكتد گر دئم 
غیر از دو نوع مذ کور حکومتهای مختلفی باز دارای اسمدمکر اتبك‌وجود 
دارد که حقیقت دمکراسی و روح‌آن دربعضی ازآنها ضعیف با بسیارضعیف 
و گاهی مفقود است و حکومت مطلقه فردی با شدت‌وضعف معمول است 
و در واقع دمکرات هائی بدرجات مختلف کم رنك و کاهی سایه مانند 
هستند . مقصد نهاثی از حکومت ملی بحقیقت عدالت قضاثی و اجتماعی و 
رقع معیضات از بین طبقات اهل مملکت است و بالاخس بذل‌فسمت اعظم 
(شاید نود درصد) مساعی ارباب سیاست و متصدیان آمور عامه برای رفاه و 
سعادت و آسایش طبقه پائین و ءتوسط و عامه از زارع و روستائی وکار گر 
و کسبه خورده پاست که در واقم زی‌المقدمه و غایت است و | کر راهی 
برای حصول این منظور غائی و عالی تاحدی سلول شود نوع مقدمه آ جه 
باشد و هر شکل حکومت که ضامن این حصول باشد فی بت خاته‌اهمیت 
اساسیر تدازد . 

حکومت فردی که آترا حکومت استبدادی و مطلقه و باصطلاح 
فرنگیها دیکتاتوری با اتوریشگویند بعضی خصایص وعلائمی هم دارد که 
تقریباً در همه آنها مشترك و در واقع در اقتضای طبیعت آن است و دائستن 
آنها بیفایده نیست مثلا یکی ولح مخصوص افراطی به ساختمانب‌ای بر 
رت و تجملی و صرف فسمت عظیمی از عایدات مملکت گاهی ده‌ب ابر 


مخارج لازم برایآ نپا که ۱ 5 3 نتم تاسیسات هفید بنظر عردم بیاید 


اف 1 





در مقام مقاسه عقلائی و توجه بالاهم فالاهم و تقید بمنافع و رفاه طقات 
عامه در درجه دهم اهمیت و لزوم هم واقع نمیشوند مانند پر کردن بعضی 
باطلاقها و بنای آبادبپای خیلی با شکوه در آن محلها و ساختن راهی با 
تجمل فوق‌العاده از شهر رم تا ساحل دربا با گل کاری و غیره در ابطالی 
ر بردن مسافرین و سیاحان خارجی برای دیدن نها و راهای اتوبان و 
استادیو م عظیم برلن و نظایرآن در آلمان و بنای عمارات بسیار با جلال 
و شکوه افراطی و جالب نظر با صرف پولهای خیلی خارج از تناسب‌دارائی 
مملکت واهمال‌مساکن و وسایل‌زند کانی طبقه فقیر ملت.دیگر جشن‌های 
بزركك بی در بی و ضیافتهای‌بسیار برخرح وبیشمار و بی <ساب و صدمقابل 
ضرورت و اسراف زیاد درآن بطوربکه پنج درصد آن هم لاژم و مفیدنبوده 
و اتلاف کزاف و بی حساب پول برای این نوع چیزهاو کاهی اغلب‌برای 
بذیرائیهای مسرفانه خارجیها با مسافرتهای افراد و هیأتها از اهل مملکت 
بدون |دنی فایده؟به مملکت خارحه که این اسرافات‌افراطی خار حازاندازه 
و واقعاً تصور نا پذیر مانند بازی طفلانه شاید برای سر کر‌ی مردم وغافل 
نگاهداشتن آنپاازالتفات بحقایق اوضاع است .دیگرطرفیت با ملل‌خارجه 
وسر بسر گذاشتن با آنبا و بیج تعصبات ملی بر ضد اغیار و دامن زدن 
باختلافات جزی وحملات مستمر ومتوالی نست بهسمالك دیگر باز برای 
مشفول‌داشتن ازهان‌دلت‌خود وعطف توجه و تعلق شدید آنها به حکمران 
مستبد بطوربکه با تحريك غیرت ملی هر حر کت حق‌با نا حقی‌را ازطرف 
خارجی حمل بر دشمنی آنها کنند و پیدا کردن هر روز نغمه تازه برای 
طرفیت با ملتهای دیگر و این جنبه در حکومتهای استبدادی معلرد است 


سه‌خطا به ۷۳ 
۱ و غالمعاقت‌منتهپی به جناك‌خارجی‌می‌شودو نیز استبداد طبعا بتدر بج‌شدتمی با بل 
و روز افزون میشود و عافت بحایی مبرسد که مستید هیچ عق‌ده غیری 
را تحمل نمی کند و اجازه نمیدهد و خود رادانای طلق میشمارد وبحرف 
احدی کوش نمیدهد و این حالست باعث ترویج تماق و افراط در تملق و 
مدبحه گوئی وتسلیمء‌طلق اشخاص‌است بدرجاتی که درعلت‌های‌شعیف الاراده 
منتهی بزوال ملق حینیت انسانی ی ۱ 

چنانکه گفته شداین ها کهز کر شد صفات و عوارش مشترداستداد 
ات اف دای اسخر قف نت از دانایان مشرق زین که از نوابغ بود 
باسم سیدعبدالرحمن کوا کبی درحدود شصت سال پیش کنایی بسیارمحققانه 
در باب خواص استبداد باسم«طبایع‌الاستبداد» نوشته که‌بسیارخواندنی است 
اگر چه بعضی اصفاتی کهز کر شد در آن کتاب کاملا شرح دادم تشد است 

این راهم باید درختم این مبحث بگویم که این قسمت های اخیر 
تاحدی فلسفی راچم باصول حکومت در بین اجشماعات بشر جنبه عمومی 
داردومن در ببان‌آدن نات عمومی‌اصولی نظری به مملکت‌خووه‌ان‌ندارم . 

بعضی از آقابان ازمن خواستند که داستان آخرین روزخودرا در 
مجلس اول بیان کم چون‌بنده برای خود سهم قابلی در جر بانمشروطیت 
قائل دیستم میبل ندارم بك حرف هم راجع بخودم درضهن این شرح تار نج 
اوایل مشروطبت داخل کنم لکن محض بیان حقیقت در مقابل اشتباهات 
این تقاضا را اجابت نمودم. 

کر سر گذشت شخصی من درآ نروز | گر چه فابل توجه خاصی 
تنس شاند از ان جهت بی فایده نباشد کة بعضی اشخاص مانند مرحوم 


؟سروی‌ودوات آبادی] نر | مخالف حبقت‌حکات و روات کرده‌آندو چون 


۷ او 
جائی‌شت‌نشد,است ا کر آقابان اجازه بدهند بکنار قبل از آخر عمر من 
در اشجا خ کر شود . 

من در آن روژ های انقلایی هر روز با بسیاری دعنگر از و کاا 
از صبح زود تا پاسی از شب گذشته در فعالیت بودم و در روز های آخر 
بدیختانه میتالای تب ونوبهٌ شدید شدم بحدی که گاهی‌در يك اطاق مجلس 
میخوابیدم‌ودر _بکی‌ازاین‌روزها مرحوم قاسیدعدالهبهبهاتی که‌قالبًدرمجلس 
ومراف‌کار بود نیز اند کسالتی داشت ودر یکی از خیابانهای باغ بیرونی 
مجاس فرشی کسترده بود وروی دوشکی درآنجا تکیه به متکائی داده بود 
وحمعی اطرافش بودند کسی نزد من که درحال تب در اطاقی بودم‌فرستاد 
وپیفام داد که فلانی بیایدوهمین جا بخوابد که باهم باشیم من نیزرفتم. تب 
کاهی حمله می آورد. روز قبل از توپ بندی تمام روز را تاقریب سهساعت 
ازشب گذشته در مجلس تقلاداشتم‌ووقتی که همه رفتند ومن نیز خواستم‌بمنزل 
خود بر کردم یاد از دوستان متحصن کردم و خواستم سری به آنها بزنم 
ببالاخانه‌مسکن»تحصنین رفتم‌وحالت |فسرده] نها را که‌روی کلیمی نشسته‌بودند 
دیدم و بسیارمتارشدمبطوری کهعزم کردم" کمن هم‌شبرا | نجابمانم وبه آدم 
خودم گفتم‌بروه‌نزل‌وهر چه بر ای‌شامدارم|ینجابیاوروبگو که ن امشب‌نمی آیم 
مرحوم آقا سید حمال‌الدین از این حرف متغیر شد و باتشدد بمن گفت‌شما 
ابداً ایتکر را تکنید شما و کل مجلس هستید وبه شما ایشکار برمیخورد که 
با ما که دولت مقص شمرده واینجا بست نشسته‌ایم‌بمانندو اصرار شدید کرد 
که من منزل بروم ودیگران هم همین عقیده را اظبار کردند ناچار بادوسه 
تفر از هه‌راهان به منزل یا نزد مك و دشت هسحد سیمسالار بود رقتم وا 


سه خطابه ۷۵ 


کسانی که با من آمدندهرحوم دهخدا بود که‌با برادرش بحیی‌خان( کدهنوز 

ژ تدم است) | نیج منژل ماماندند. در بسن رااژ عحلس تا حول 0 دی 
از تب ولرز برای من آمد ووقتی که بمنزلرسیدم افتادم‌وبیخود شدم و شامی 

تخوردم وتا فردا حدود ساعت ۸ با ٩‏ صبح درحال کسالت وخواب‌سخت 
بودم تا صدای تقدك مر! بمدار کرد وبرسیدم چیست کفتند ازآ نپا که‌بربام 
مسجد سپپسالار سنگر داشتند پرسیدیم ولا ان ان زا اک ان 
کفت چیزی نیست قزاقها مجلس رامحاصره کرده‌اند وتصادمی‌شده(ازمتزل 
ما با بام مسجد میتوانستند صحبت کنند)آنوفت خواستيم خبر بنگیرم که 
آ با در مجلس‌اشخاصی هستندیا نه جواب آوردند که بعضی و کلاء و آقابان 
بپبپاتی‌وطباطبائی آمده‌اند مس من قصد کردم که بهآ نها ملحیق شوم وقتی که 
میخواستی‌حر کت کني خبر آوردند که حلقه محاصرم بسته شده‌ودیگر کسی 
را راه نمی‌دهند پس بمنزل بر گشته و منتظر شدیم قدری بعد خبر آوردند 
که امام جه‌عدخوئی بادرشکهآءدورفت توی مجلس پس من دوباره مصمم 
رفتن شدم ولی همراهان ما باز خبردادند که 0 اصلا کسی رارآهتمی‌دهند 
پس با کمال اضطراب ومایوسی از ورود به مجلس در خانه ماندیم و قرب 
ده نفر بودیم که ازآ نجمله‌بودند رحوم خلخالی ودهخدا وبرادرش ومرحوم 
آمیر حشمت(یدر آ قای نیساری وزیر فعلی) وبرادر او مشکات ومبرزامحمود 
صراف ورحوم میرزا علی محمد خان برادر مرحوم تریبت ( که درالب 
و ومقالات اورا بخطا همشیرمزاده من خوانده‌اند) وبرادر خودم و یکی 
دونفر دیدگر که فعاا خوب در خاطر ندارم. تاظهر صدای توپ وجنكث بود و 
شراینل به حیاط خانه ما می‌ریخت وبعد از ظبر هم تاغروب در اندشه 
بیدا کردن پناهگاهی کذر اندیم ودر این أثنا ازدر عشی خانه که بکوجه 


۷ خطابه‌سوم 





باریکی باز می‌شدبه خانهسقابل در همان کوچه که مال مرحوم میرزاعلیخان 
روحانی بود( که گوبا دوسه‌سال‌قبل وفات بافت) رفته آنجا در اطاق کوچك 
تاری؟ ی ماندیم ودرصددبافتن محلی که آنجا برویم بودیم بعضی بعضی ازهمراهان 
صالاح می‌ددلف که بنحوی‌شود رابه. حضرت عبدالعظیم برسانیم دران‌بین 
بخاطر رسید کها گر بتوانیم‌راهی برای رفتن‌بیکی ازسفارت خانه‌های‌خارجی 
پیدا کنیم‌ولی چونشخصا احدیازخارجی‌هارا نمی شناختم بنابر آن گذاشتیم 
که‌کاغذی بيك سفارت خانه لاعلی‌التعیین بطور هبهم بنویسیمو آن‌کاغذ را 
باردشیر جی زردشتی با مبرزا انس ارمنی با او بسفارتی برساند . 
رساندن این نامه را مرحوم مییژا علی محمدخان بعهده گرفت ورفت ولی 
آنچه «نتظر شدیم او بر نگشت تا پاسی ازغروب گذشت وما قرریبا مایوس 
شد.بم ودست »و بای‌خودر اجمع کردحازم‌رفتن بحضرت عبدا لعظیم شدیم که 
بنا گهان درخانه‌بشدت تمام ژدرشد ووقتی کهدربازشد میرژاعلی عحمد خان 
بود که بابك درشعه کر ابه‌ای وبانبات عجله وهول بی‌اندازه مرا تیاده 
کفت هرچه زودتر ببائید که قراق از طزف دیگر می‌آید ومن وخلخالیو 
دهخدا وباصرار او برادرش نیز سوار شدیم و میرزاعلی محمد خان‌بپلوی 
درشگه‌چی نشست وازطرف پشت‌به خیابان عین‌الدوله (خیابان ایران‌فعلی) 
و خیابان دوشانتبه (خبابان‌ژاله فعلی) و کوچه مر ضخانه‌امر کائی واژبالای 
آنجا بطرف سارت انلس رفتیم وبا درشگه وارد ‏ تجا شدم وسرباژان 
فراول دم درسفارت<م جون بغارت ملس وخانه ظل‌الساطان ( عمارت فعلی 
وزارت فرهنت) رفته وبه‌سربازان‌غارتکرد یگ دولتی‌ملحق‌شده ومقداری‌اسباب و 
دوسیه‌های‌مجلس را ورده‌بورند[ تاشه‌نظامی انکلس متفیرشده آنپا را جواب 
کفتاو بیرن کرذه بو دفهر امنله‌ای بو زا رت‌جناك نوشته‌بود که مکدسته‌سبازدیگر 


مبه خظابه ۷۷ 
که‌بغارت نیا لوده ندبفرستندلذادرسفات هم مشالاوبی مستحفظ بود خوداعضای 
سفارت کلا در قلهكك بودند وسفارت خانه شهر بکلی خالی بود وفقط آتاشه 
نظامی همان روزیشهر آمده‌بود. معلوم شد میرز علی محمد خان هرچه‌سعی 
3 ده هیحبث از آ قابان‌میرزا بانس‌واردشیرحی را نیافته معافمت خودجرأت 
کرده وبه دلالتآ بجوفروش‌زردشتی مقابل‌سفارت‌ستقیمّبه سفارت انگلیس 
رفته وتقاضای دیدن یکی از اعضاء را کرده وچون آناشه نظامی درحمام بود 
باو گفته‌اند که‌کاغذ را بده تا برسانیم ولی او گفته باید خودم مستقیمابدهم 
ناچار اورا توی حمام برد‌اند و | تاشه مزبور که مشغول استحمام بوده‌کاغذ 
را گرفته وخواندهو گفته‌حضرات اند مانئعی نست . آجاشه نظامی ماژور 
استو کس, نام داشت وفازسی. خوب مید‌انست. کنی یمد قیهعتراهان ماکه 
در منزل من مانده بودند وازآن جمله برادرم‌وامیرحشمت وبرادرش و یکی 
خفتش واصا بیاده آمدتدو در سفارت بما ملحق شدند . بع: از اند کی 
چند نفر «م که از آنجمله بود میرزاسید حسن مدیر حبل‌المتین کلکته 
ومیرزا مرتضی قلیخان‌نائینی و کیل اصفهان ویدرآقای د کتر طبا و معاضد 
الساطنه‌وغیرهم بازبسفارت‌واردشدند. فرداصبح‌باز بتدریج جمعی آمدندتا۷۰ 

تفر وبعد برآثراعتراض دولت 3 رأه ندادند . 
داستان متحصنین طولانیممشودویس ازتوفف۲۹ روزدر سفارت؛خارح 
شدند ودر باره ۲ نفراز آنها ( که یکی عم هن بودم)یکسال و تیم ونست به 
سه نتر دیگریکسال‌تبعیداز ابرآن مقررشد. 
مر حو مدولت آ بادی‌در کتاب‌تار یث‌خود(البته اشتباهاو بدون‌سوءئیتیانست 
دادم کهمر قبلااین بناهگامرا تپیهد یدهبووموختي ازتماطی با انگلسهاداشتهورابط 
بین آ نها وپیشرو ان تندرومشروطه‌بورم‌حاجت‌بذ کرنیست کهحرفی ازاین افسانه 


بر ۷ خطابه‌سوم 





«بثی بر اساس نیست‌و کاملا خلاف حقیقت است ومن درتمام مدت دورء‌اول 
مجلس بااحدی از خارجیان آشنا نبوده وارتباط معمولی هم با کسی از آنان 
نداشتم همجنین | نجه کسروی نوشته که من خواهان جنك بودم وآدم در 
خانه این و آن فرستادم وییفام دادم که بیایند امروز جنك خواهد شد هیچ 
اساسی نداردبلکهطاب‌عکس | نستو من‌ما نع تندروی مدافعینمشروطیت‌بودم. 

حکارت وقایم‌تاریخی‌بعد ازتوپ بستن مجلس وقرب مکسالی که آنرا 
استبداد صفیر نامیدند بسیار طولانی است وتا حدی در بعضی کتب ثبت‌شده 
وشاید از من آن‌اندازه مطلوب باشد که بعضی مطالب را در آن قسمت‌خاصی 
بیان کنم که خود خصا شاهد و کاهی تا حدی عامل قسمتی ازآن وقایم 
بوده‌ام وشاید در جائی کاملائیت نشده است چه اساسا بنا وفصد من آن‌بوده 
که منحصرا فقط آنجه را که در نوشته ای دیگر نیامده ومن شاید تنها 
شخص شاهد زندء‌ای باشم که از آن وقلیع وامور اطااع دارد وحتی نست‌به 
بعضی اموراصالا بکانه مطلع بوده‌ام‌بیان کم ورنه شرح تمام وقایع آن دوزه 
خود کتابی مبسوط تواند شد وحتی اطلاعات انحصاری منهم شاید چندبرابر 
آتحه در این خطابه‌ها گنته میشود باشد لذا ققط به بعضی از آن وقایع‌با ید 
اشارء اجمالی کنم. این راهم خوبست عرض کنم که من شخصا خود رادارای 
قش عمده وسهم مهمی در جریان مشروطیت نمی‌دانم واسامی‌اشخاصی را که 
بعقیدیمن از همه بیشتر سهم داشته‌اند ودردرجه اول موٌثرترین اشخاص‌در آن 
اعر بوده وقرب ۱۲ تفربودند درصحت گذشته درجواب سنوالیعرض لردم. 

داستانهای‌عمده استبدادصفیر عبارت‌است از مقاومت ومبارزات‌بریز 
برضد حکومت‌شاه‌قرب‌دیماه وانقلاب اصفهان وقیام بختباری‌ها درزی‌الحسه 


۲ وجریان بعدی آن وقیام گیلان در۱۹ محرم ۱۳۲۷ واوضاء‌طهران 


سه خطا ب4ه ۷ 





وحر بان حکومت ان حدات مدت و فعالت‌های سری مشروطه خواهان در 
باتخت وبست نشینی جمعی از محترهمین در سفارت عتمانی وتحصن جمعی 
از علماءوغیر هم در ژاو به حضرت‌عبدالعظیموفعالیت مشروطه طلبان ایرآنی 
«رخارح از ایران مثلا در استانبول‌پس از اعلان مشروطیت درعتمانی‌دراو آخر 
جمادی‌الاخره ۱۳۲۹ ودرنحف و کربلا ودر بارس ولندن وسویس و غیره. 
چنانکهعلوم است‌تبر یز بلافاصلهبعدازتوپ بستن‌مجلس‌قیاممسلحانه کرد 

و باقوای‌استبدادجنگیدو شرح آنجاهدات‌خود کتابی‌جدا کانهتواندشدودد 
بعضی کتاب‌هاثبت شده‌است که| کرچه‌شاید که‌کامل‌نیستنده لی‌بسیاری از‌طالب 
راشاء‌لند.عافتد.راه اسط ذی القعده؟ ۱۳۲( و فقط چندروز بعداژورودمن به‌تمر یز 
که ازان‌کلستان دراه شوال حر کت کرده ودرا" ذعقدم به آ تجارسینغ)با 
بسته شدن راه تبریز وجلفا که آخرین راه بازبود محاصرء شهر ازطرف‌قوای 
شام ماه تن دید وچپارماه بیشتر این‌حالت‌محاصرمدوام بافت‌وبتدر جعرصه بر 
احالی شپر تنك وزند کی خبلی‌خیلی سخت‌شد و کم کم يك دکان نانوائی‌با 
بقالی‌هم باهر نو ع خوارباز فزوش باز نمانه و کرنشگی ی فحطی. بتتیار 
شدید و هولنا کی روی داد که مردم فقیر در کوچه ها مسی مردند 
۲ شاید | گر دو سا ققه رفک بش مثلا ا آخر ماه ربیع الثانی 
۷ این حال دوام می کرد کشتار عام پیش می آمد یابپر حال نفوس 
زبادی ازقحطی تلف می‌شدند ولی مردم تحمل ومقاومت کردند.درهمسایگی 
خانه ما تاجری مشروطه طلب بود بکروز کفت که‌در کوچه خودمان‌دیدم 
شخص فقیری را که نشسته ویونجه میخورد(در آن اوقات غالب‌مردم‌بونجه 
میخو ونوا هم به آساثی‌وو فور بدست نمی آمد)از وید رسیدم , که‌داداش 


چه می کنی گنت حاجی آقا بونجه می‌خوریموا کر بونجه هم تمام‌شد برژه 


بط خطابه‌سوم 
درختها را می‌خوری‌وا آنمم تمام شد پوست درخت را میخورم و دمار 
ازروز کارمحمدعلی‌شا درمی آ وریم 
این شپامت وشجاعتها دردی را دوا نمیکرد وشهربه آخرین رمق 
خود رسیده بود که روسو انگلیس موافقت کردند که قشون روس‌بیایدوراه 
آزوقه را باز کند وأین‌س از آن بود که در طبران سفرای دو دولت بشاه 
اصرار فوق‌العاددرباز کردن‌راه‌ها کردندو اووعده کردوبعد کفت‌سیمتلگراف 
خراب است و حک او به عین‌الدوله فرمانفرمای قشون محاصره نرسیده 
و شاید هم خود تعلل کردپس فقو نسولهای آنها ازتبریز نایب‌های‌خودراپیش 
عین آلدو لد فرستاده ومو افقت شاه را برای رساندن آزوقه بشپر باو اعالام 
۳1 دند وحتیر آضی‌شد‌نددر ژعان متار که تاج مذا کر ات صلح کهبرقرار 
شود روز بروز اند کی آژوقه رسانده شود و عین‌الدوله‌وعده داد ولی نتیجه 
حاصلنشد.عاقیت در اوایل ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ دولئین موافقت کردومطتم 
شدند قشون روس را برای رفع محاصره به تبریز بفرستند. این مطلب را 
درطیر آن بدولت ابا ن اعلام کر دند باین عنوان که از بیم آشکه از شدت 
کرسنکی مردم تبریز همکنست پاتباع خارجه حمله بردموبه آنپا صدمه 
بز نند باین اقدام عصمم شده‌اند ولی بانحمن‌ابالتی تبریز درضمن‌مراسله‌ای 
از طرف‌دو قونسول موضوعراخس دادندتقرباً باین‌عنوان که‌چون‌درصورت 
دست یافتن قشون دولتی وحشی که ریز را محاعره کرده‌اند بشهر 
ممکن است‌قتل‌و کشتار نمایند وباتباع خارجه‌هم‌صدمه‌بز نندلذادولتین را 
این تصمیم حاصل شده‌است,عین عبارات دواعلام در تهران و ریز کاملا 
وحرف بحرف در خاطر من نیست ومی‌توان در نوشتجات دیگرپیدا کرد 


ولی مضمون آتها تزديك بهمین بود که عرض شد . در موقم وصول مراسله 


سبه خطا ره ۸۱ 

دهد قدسمولانسمینبالتی‌هر | دعوت با تجمن کردندودراین‌ار که اعضاینحمن را 
خبلی مشوش کرده بود مشورت کردند من عضو رسمی انجمن نبودم‌ولی‌نظر 
بخواهشو تقاضای اعضای آن غالبا آنجا حاضر میشدم.وقتیکه مراسلسه 
مشتر(* الامضاء قو نسوابا را دیدم تأثرفوق‌العاده‌ای بمن دست دادوفورآبدون 
تر ود اظبار کردم که با ید بخود سای متوسل شد که ده ۳3 و باژ کین ۱ 
قشون خارجی بایران نیاید اعضای انجمن این عقیده را قبول کردند و 
خواهش کردند تلگراف را من پنویسم و فورا نوشتم از طرف انجمن و 
بامضای انجمن وس از شرح قضیهو درج عین مراسله قونسولبا نوشته شد 
«ینك ما دست توسل بدامن پدر نامپربان زدن را برمدد خارجیان‌ترچیح 
میدهیم» و حاضریم از هرچیز"صرفنظر کنیم واستدعا دارم امر بدهید که 
بهانه خارحبان رآیر طرف وان یا ۳ برای ورود از قه با تن ۳ 
این تلگراف فداکاری خیلی بر 


حتی غایت وعرافی‌را که مکسال برای آن جنگيده و قزبانی‌ها دادهاند 


کم 4 د او طرف مردمی که حاضتر شیل ثل 


برای احتراز از مداخله حارجی فدا کندد «چون سم تلگ راففطیران‌بتبریز 
وصل شود و آئ بر ددای بك گر رک حکو مت‌عین لدو (۵ دربأسمنج‌نصب کر ده 
بوند ولذا عخایره تلگرآف از لگرافخانه تبریز امکان‌نداشت ناچاربودند 
آثرا بحروف لائینی نوشتهو ازسیم ای هندو ارویا از تبر بزبه طهران 
مخابره کنند این نوع کاررا مرحوم معته‌دالتجار از اعضای انجمن که تنبا 
۱ سی بود آشنابز بان وخطخار جی‌همیشه بعمدهداشت و اوفورآهء‌شفول دنل 
بحروف لاتشی شن که الیته دوس ساعتی طول داش و من برای ملاقات 
قونسول جنرال عشمانی که تقاضای دیدنهرا کرده بود بیرون رفتم‌وساعتی 
از شب رفته بانجمن بر کشتم باین خیال که تلکراف‌رفته دیدماطاقهاوحباط 


۸۲ خطابه سوم 





انجمن بقول معروف کوش تا کوش بر استه محاهدینآتجا ایستاد‌اند 
وستارخان وباقرخان نیز برحسب خواهش انجمن که اطلاع آنها را از کار 
لازم میدانسته آمده‌اند و این موضوع در اتجا مطرح است بدبختانه کی 
از روساء با نقوز مجاهدین با فرستادن چنین تلگرافی مخالفت کردمو به 
تندی گفت این نوشته فونسولا و همه این چیزها بلتيك‌است( یعنی حیله 
است) و اقدامی نخواهند کرد واین حرف او که بشدت میگفت‌مانع‌مخابره 
تلکراف شد و شخصاً عفید, دارم که ا کر تلکراف «یرفت‌شاید راهپا فورا 
بازمیشد و آژورودقشون روس حلو گیری‌میشد.فردایآنروز من‌دبگراز منزل 
ببرون نرفتم تا بعد ازظهر که دیدم از طرف انجمن فرستاده و بعجله مرا 
دعوت میکنند وقتی که رفتم ددم انجمنی‌ها خیلی آشفته‌اند ومعلوم‌شد از 
آنها آنان که‌سیح‌به بازار رفته‌اند بعضی از تجارفرنگی‌واعضای‌بانك‌وغیره 
را دیده‌اند و آنپا با اظهار خوشوقتی و تبريك برای خبرخوش به‌آقابان 
کفته‌اندخوب الحمدائّه که دیگر راه آنوقه فردا پس فردا باژ می شود 
و گفته‌اند که روسپا می آ ند پس هرچند ساعتی که از روز گذشته‌طن آقابان 
قویتروعاقبت نزديك بظهر برای آنان بقین حاصل‌شده که این حرف ها 
لاف تو خالی نیست وواقعا فشون خارجی وارد ابران مشود بس محددا با 
من مشورت نمودهو ازمن رای خواستندو بنده همان عقیده دیروژیراتکرار 
کردم | کرچه دفتم می ترسم دیر شد‌باشد پس بهرحال تلگ اف افرستادند 
و مشبر روژنامه تایمس در تهران خبرداده که با وصول تلگر اف بدست‌شاه 
اشك از چشمان او جاری شده بود.فورا همان غروبی اعضای انجمن‌رابرای 
مخابره حضوری به تلگر افخانه‌خواستند که‌من‌هم میان آنپابودمودرطهران 
در تلگر افخانه دربار تاآ نجا که خاطرم مانده | گراشتباه نکنم‌سعدالدوله 


سه خطابه ۲ 





وکامران میرزا وحهت الد وله وحاح امام جمعه‌خوئی بودند که‌ازطرف‌شاه 
وبحکم او برای مذا کره لگ ردافی آمده بودندوس از قدری‌مذا کرمچون 
شب دس شده بود قررآرشد صبح هم آ نها وهم ما محددا به تلگر افخا نهآ مده 
ومذا کره کنیم صبحما باه تلکر افانه کمبائی رف فتی وتلگر افاتی| زشام و به 
امضای اوه بتوسطانجمر» جداجداخطاب به‌روسای اردووهای‌اطراف ثبر یز ازشمال 
وحنوب‌رسید عنی به رحیم خان چلبانلو که را م جلفارا گرفته‌بودوبه‌صهد 
خان‌شجا عالدو له که‌رامط رف مر اغهوغیرمدست او بودوهم‌چنین بد یگ رآنو بوسیله 
این تلگرافات به[ نپاحکم داده شده بود که فورا راه‌ها راباز کنندو از انجمن 
ثبر بر تقاضا شدهريك از آن تلگرافهای شاه را توسط سواری به سردا 
مضاطب برسانند وقتیکه این تلگرآفها فرستاده شد با در حال‌ازسال بود 
تلقنی از حلفا بانحمن در تلگر افشانه رسید که فشون روس از یل‌اری 
گذشته و۳۵۰ تفر وارد خالدایران شدند . برای حاضرین تلگرافخانهتألم 
فوق‌التصور وست داد و در جواب تلگرافات طبر ان انجمن که‌دست و دلش 
سرد شده بود نوشت کان‌النی خفت آن یکونا اناالیاثه راجعونا و گفتند 
این خبر که از جلفا رسید دیگر مارا بقدرید گر کون کرد که‌حال‌مخایره 
ندار بم‌وخدا حافظی ميکنيم شاه در حوآب لگراف و دوف سای ۳ د که‌این 
قدر مضطرب شو بدو گنت دو خلت ش شب گذشته : بخو آبیده ومشغول اقدامات 
وتلگرافات که از این اهر ۳ شود بود‌ام وباز اقدام خواهیم کرد 
وهکذا | فشون روس دره دییع الثانی وارد تبربر شد . 
بعد از این ایام رشته مخابرأت بين تبریز وطهران فطع نشد وسیم 
تلگراف به تبریز وصل شد و درطهران که باصرار دو دولت خارجی بشاه 


مشروطیت مجددا اعاده شده بود هیاتی قریب *۲ نفر از رجال کم و بیش 


۸ خطابه سوم 





مقول ملت مشغول تهبه قانون انتخابات حدید شد‌ند.چون درعیاب مجلس 
شورای ملی حق وضع قانون با تعیسر قانون قدیم و زذ‌اهنتن تأحار دعصمع 
بمر احعه بیك رای عمومی ملت سد تنل و خواستند با مشاورم بانحمن عای 
ولابات از زرشت و اصفبان و شید وولا بات ۱ انجمن ولاشی‌داس 
شده‌بود قانون را به تصویب برسانند لکن همه انجمن‌های ابالات و ولابات 
باتجمن تبریز وکالت دادند که آن‌انجمن باطهران مذا کره ودر موادقانون 
حل وال موافقت کب و این امر راعش مخابر ات حضور ی دائمی قرب بکماه 
از صبح تا شام سل وشاید قرب جنلدان حیدیل هار دواد تلگواف مبادله 
شب عا فائون اتتخا بات تلهم و تصو ب و بصحدشای سك . دراین تین ارووی 
محاهدرن کیلان‌واردوی بختیاری ازطرف اصفهان رو بسوی‌تهران حر «کت 
کردوبواسطةٌ عدم اعتماد بقول شاه عاقبت برغم تقلای شدیدروس وانگلیس 
برای ممائعت آنان و فشون کشی روس و رسیدن آنبا تا قزوین‌اردو های 


اب 


ملبون در ۲٩‏ حمادی الاخری وارد:بران شدئه و شامدر سفارت روس دز 
زر گنده تحص جسته‌وبحکم مجلس عالی از سلطنت خلم شد . 

ازوقایم اتقلاب در اسفهان و کیلان و لارو غیرء چون شاهد حاض 
ننودم لازم ثبست بتفصیل سخنی بگویم‌ودر بعضی کتب و توشته‌ها ذکرآن 
وقایع اشای اسینت. 

درمدت استبداد صفیر درتبرآن هم فعالیت‌های سری در کاربود و 
اشخاصی‌ما نندحسینقلی‌خان نو اب وصنیع| لد وله وبعضی از علماء تا میتوانستند 
فعالیت میکردند و حاح شیخ فشل‌اله را عیر ژدند و نز اسمعتل ان را 
گویا به تهمت آنکه حامل بمبی بود گرفتار و بدارزدند فصه‌های‌خیلی 
شنیدنی مربوطبهمین وقایم وجود دارد که محض احتراز ازتطوبل ازذ کر 


سه‌خط] ره ۸ 
آغپا صرف نظر شود اگرچه بعضی بکرو نا شنیده هستند. قتل خائنانه 
مرحوم‌میرزا مصطفی آشتیانی در حضرت عبدالعظیم هم جزو وقایع همین 

دوری است . 

البته‌درطهران‌جوش باطنی و بغض وخصومت مردم‌بدربار وحر کاتی 
ک وبیش سرا وعلناً در کار بود .قصیدیحاح سیدنصراله اخوی‌در طعن بر 
هستیك وم کف التهمحزهانه‌بوو شندنی بود که مکی اژابیات‌آن این بود : 
نگون باد تختی که تاج و محمد علی شاه قاجار دارد 

از ا یار حیش علنی تحصن عد‌ای از محترمین بود درسفارت عتمانی 
که مدتی درآنجا ماندندولی نتیجه‌ای‌ندادو دولتیان درضمن اقداماتشان بر 
ضد متحصنین مقداری ماربه باغ سفارت آنداختند . 

فردایر وز تحصن‌محمد علی‌شاه درزز کنده درسثارت روستحت حمایت 
روس واف‌کلیس که‌بواسطه موافقت قبلی‌بین دولتن‌اورا هر دو سفارت‌تحصن 
داده بودند وبپم‌ین جبت در میان سفارت روس‌بالای عمارت محل‌اقامت او 
هردوییرق انکلیس ور وس آفراشته شد ملیون محلسی عالی مر کب ازعامای 
بزراگ واعبان ورجال و بزر گان مملکت و تجار و | نجه از و کلای دوره اول 
مجلس‌شورایملی که دسترسی بهآنها داشتند تشکیل شده ورسما محمدعلی 
شایرا از سلطنت خلح و سرش احمد را بجای وی بسلطنت تعیین کرده ۳ 
عضدالملك رلیس قاجاربه را به‌نیابت ساطنت گر بدفد وهیاتی تعیین کردفن 
که‌پیش محمد علی شامرفته واین موضوع رارسما باوابلاغ کنند 


این‌هیات‌پس از اخباربه‌سفار تین به زر گندیرفتند لکن‌محمدعلی شاه 


۳1 خطابه سوم 





بعنو انا نکه‌همان: قت که‌تحصن اختار وا دواستعفا اکن ددو و ۳3 اعلام‌خلم‌لازم 
بست از بذیرفتن هیمّات‌امتناع کرد وعطلب توسط با ند کان سفار تین با او 
به دیغام مذا ص مشدو آو بحدآشدن از احمدمیر زابد و اسطه محست مغ رطباو تن دز 
نمیداد وییشنهاد کرد که با اورا بساطنت بذیرفته و باو بدهند که با خود 
بخارج بیرد وهروقت که بالغ شدبر کرداند وباآنکه | کر این کارمسکن 
تیک توت گرقم محمد حسن هیا را بسلطنت بردارند سفرا ابلاغ تیغام 
اولی را به‌هیئات‌ملی اصللا قبول‌نکردند که‌معنی نداشت بادشاهی رادر خارجه 
ترربیت کنندو حاضر شذئد شق دوم را که نصب پسر کوچکتر بشاهی باشد " 
باهیئت ععوئه‌مذا کره کنند لکن بلافاصله محمد ءليی«شسمان‌شدو به سفراء 
گفت که حاضر است احمد میرزاز ابدهدالبته‌جداشدن پدرومادر اژسر برآی 
اسان سخت بود و احمد شاه حنی بعداژ آنکه‌بشیر ما وحلوی کرد 
آرام نداشت‌ومی‌خواست‌دربرود وفعلا هم کوبا چنانکه شنیده‌شد یكروزسوار 
الاغی,شده رام افتاد که یش پکرو مادر برود ومراقبین او ءطلم شده‌اورا بز 
گرداندندو بعدهممحرماند کاغذ به‌یدرش می فرستاد وعکایف میخواست و 
پدرش نیزاز سفارت‌جواب‌می‌فرستاد البته بوسایل ءحرماندومی يك‌مکتوب 
+حمدعلی شاورا دیدم ی و آوردندوشروع میشد بعبارت«قربان 
روی‌تو احمد » و ختم شده بود بعبارت «قربان شکل تواحمد»ومتضمن آن 
بود کهتسلیت‌میداد ونوشته‌بود تو جواب کاغذت رامیخواهی درصورتبکه 
آن کاث یمن پرسیده است . 

این راهم باید بگویم که آن جوان تربیت خوب شد وپادشاءخوبی 
بود که بعداز عباس میرزا بهترین سلاطین قاجاریهاش توان شمرد . 


مجاس عالي پس‌از خلم شاه ونصب شا. جدید برای گردانهدن امور 


۷ خطابه سوم 

مملکت تا انتخابمجلس شورایملی‌تازء نظ بدافکه‌مجلس عالی اژاعضای خیلی 
زیاد مر 3 شده‌بود کمیسیرنی‌باسم کمیسیون عالی‌برقرار کرد که هر روز 
مینشستندویکاره ارسید کی‌میکردندو تصمیماتیاتخان‌مینمود ندهیتات‌وزرائی‌هم 





تسین شد که‌سپمدار تنکابنی وز بر جنكوحاحعلقلی‌خان بختباری‌سر دار اسعدور بر 
داخلهوسر دارمتصوروز بر دست‌وشاه زآده‌فرما نفرماوز برعدلیه آن بود ۳ بعد 
چون کمسسیون‌عالی نیزهیأت بزرلفومشتمل برعده زبادی‌ازاعضاء بود .. در 
آخر ماه زععت هسات کوچکتری هر کب از ۲۶ نقر دارای قوه احراشه و 
شبیه به دسر کتوار اقلاب فرانسه انتخاب شد که همان چندنفر وزیر و 
سرا عجاهدین ومرحوم مستشارالدو له ووئوق‌الدو لهوحسینقلی‌خان توابو 
من‌هم .که در۳۰ رجب وارد طپران شده بودم عضو آن‌بودیم که موسوم‌شده 
به «هینات‌مدیره موقتی» ان هبات مشغو ل‌اقد امات‌متعددی شد که‌ممتر ین 
آن ترتیب اخراج محمدعلی‌شاه‌بود ازایران وبرای اینمنظورهیأتی مر کب 
آزچپار نج نفر معین کرد که بامذا کره با دوسفارت خارجی امور مربوطه 
بشام مخلو ع و 0 این‌امور عبارت بود از گرفتن جواهر ات‌سلطنتی 
ازاو که باخودبرده‌بودو گرفتن املاك شخصی اوبرای دولت در مقابل قبول 
تادبه فروض او به‌بانکپا واشخاص وتصین مستمری جت‌او برای‌ز ند کی 
رتیه معط |لموروسکر امبهیات که هل کت بووله مر تفوسسطا 21۳1 
و وئوق‌الدوله وتواب وادحاب و گاهی‌هم مرحوم صدیق حضفرت چمدین 
پار بسفارت روی‌درژر یج رفنه وبا حضور سفیرانگلیس و ۳ بار کلی 
ونااباو وشارژدا فرروس سابلین‌وهعاون او مواد قرارداریرا که بروتو کول 
خوانده شد ودر کتابآبی وبعضی کتب دک چا ده مذا کره و مباحثه 


نمو ده یبا بان رسانبد‌ند و امشاء سل . 





۸ خطابهٌسوم 
۱ در ائنایمباحثات گاهی‌مجادلات سخت‌پیشآمدوروزی‌باراتوفسکی 
ناب سفارت روس گفت هرچه دلتانمیخواهد بنویسید ما قرأق دارم نی 
نوشته وقرارداد حکمی ندارد ونیز وقتیکه اسم محمدعلی‌میرز! یش می‌آمد 
زوا ایرا علض مدع شاهنوقته ورهقایل اعتر اش سفیر اتکلشی 
که او ی چون شاه نیست نبابد بای عنوان نوشته شود نماشده رو 
اصرار کرده و گفت دولت مناین عنوان ولقب را برای‌او محفوظ داشته‌انت 
وچون موضوع مشاجرء فقط لفظی بود سفیر انگلیس اصراری در رد مدعای 
روس نکرد . 

هیأت مد بروبو أسطه ی ور وه ات حکم کرد ۲ 
عده‌اییٌ از حستبدین با روت جریمه‌ای نقدی برای بودجه دولت گرفته 
شودو گرفت شد,واین بولبا پش و کیل‌الرعناای همدانی جمع میشد و 
بحکم ودستتورهیتات‌مد یر حارج میشدواز آ نجمله شاهزاده ظلالسلطان که 
بشنیدن خبر خلم محمدعلی بعجله ازاروپا راه طبران پیش گرفت‌وباخطار 
نمایند کان‌انگلستان وروس که در وین خودرا باورسانیدهو بدستوردولتهای 
خود اورا | کیدا از رفتن بایران منم کردند اعتنا نکرده بمجرد پیاده‌شدن 
دراتزلی گرفتار شد ومجاهدین گیلان اورا محبوس نمودند و باوجود سعی 
انکلیسی‌ها دز استخلاس, او مجاهدین برایآنکه اجاژه آزادی و عودت 
بارویا باو بدهند اورا مجبور بپرداختن سبصد هرار تومان بهمان صندوق 
جح ائم طبران نمودند . 

دب از کارهای عبرت آمیژ هم که در ژ مان حئوفت هیأت مدبره 
وقوع بافت اخراح معلم روسی احمدشاه بود از شغل خود و توضیح آتکه 
محمدعلي شاه يك معلم روسي باسم اسمیرتوف که نظامی روسی بود برای 


۳ 


سه خطابه ۸۹ 
تعلیم روسی به پسرش استخدام کرده بود که در واقم نسخهُ ثانی شاشال 
میشد . بدستور هیأت مد یره آ قای حکیم الملك که خوشبختانه حیات دارد 
مامور اصالاح دربار شد و ایشان در ضمن اصلاحات مهم معلم روسی را هم 
جواب گفت و همچنین بخدهت سد نفر طبیب درباز هم که یکی روسی و 
یک ال 2 وهای فرانسوی بود خانمه دادة غد( که آنهم داستانی 
دارد ) روسپا از عزل معلم روسی فوق‌العاده بر آشفته وبنای دوند گی و تقاا 
گذاشتندوحتی نماینده سیاسی روس اصرار کرد که به‌آن معلم اجازه‌بدهند 
لااقل هفته ای «لساعت بشاه‌حوان درسی بدهد و در مقابل وعده میدادند 
که نصف قشون روس‌را ازقروین‌ب رگردانند مرحوم نواب کفت عجب‌حالاها 
فهمیدرم که این معلم بقدر نصف اردوی روس وزن و اهمیت و اثر دارد وما 
چطور میتوانیم نصف‌قشون روی‌رااز فزوین برداشته در دربار درباغ کلستان 
جابدهیم . بر اثر این ردتقاضای بقای معلم‌با نك استقراضی روس‌رجال‌موثر 
مملکت را با مطالبه قروضآنها به بازك در مك روز بمباران کرد و دريك 
روزبه هو با تا بالسلطنه وسهپداروسردارمنصورود گر آن‌مر اسله‌ای‌فرستاده 
تصقه دون آنها را کهمثلاتا صبح| نروز فلان‌فدر تومانوفران ودنار بود 
بفور هت تقاضا کر دومعلومشد«شتصدهزارتومانو کسری ازسیمدار و ۳۵۰هزار 
تومان‌و کسری ازسردارمنصوروفلان‌مبلغ ازفلانوبمان‌طلبکاراندازاینمطالبه 
که‌چون‌صاعق؛ آسمانی برسر مدیرانمملکت افتادوحشت واضط راب عجیبی 
دامنگیر آنهاشد که‌وقتیکه‌من آ نروزبه‌فصر کلستان که مقرهیأت مدبره بود 
وارد شدم مرحوم سردا أسعد فریاد ده یمن کفت بیائید بسدبیدید جچه 

داستانی پیش |مده است ولی این هول وهراس‌هانتیجه نداد و معلم روسی 


مرخس شد . 





.8 خطا به سوم 
۰ این قروض مردم به بانك‌روس داستان غریب وبسیار عبرت‌انگیزی 
دارد وتوضیحآنکه روسها پس‌ازتاسیس بانك استقراضی روس در ابران که 
ز کرش گذشت وشعبه‌ای ازوزارت مالیه‌روس بود و۳۰ مبلیون روبل‌سرمابه 
داشت اعتبارسیاسی داثر کردند وبه‌یزر کان واعبان وارباب نفوز دره‌ملکت 
ودربار فرش‌های هنگفت بدون محل ویی‌تناسب با اعتبار دارائی | نها داده 
وبدین‌طریق افسارآنها را دردست کرفته و مطیع مطلق خود میکردند و 
بواسطه این زنجیر بند که خیلی بپتر و موثرتر از بذل و رشوه غیرقابل 
اتود بودتکدیو تین هجو ربود صرالما یدیل دقاضای رونپاکار کته وس 
برخلاف آن‌ها نمی‌توانستند بکشند وهروفت حررکتی برخلاف میل آثبا 
مروت فوز اطلن بافت را مطالههیتنوویت , پوشیل داینا ی فروض سای 
جرد متنقذاین را درتار عشکموت تود سحیدم بودئد واز ۳۰ میلیون روبل 
سرمایهبانكتاسال ۱۳۷۳ قمری ۱ میلیون‌رو بل‌درشهر طهرآنو * ۱میلیون‌رو بل 
درولابات فرورفته بودودرصندو قهای‌با نك فقط ۰۳سلمون بیشتر نما نده‌بود کهبتایر 
[ نچه از اشخاص‌مر بوط و باخبر خود آ نها شنیدم‌درماءفور به» ۱۹۰ مسیحی بموجب 
حکمی ازامپراطور (اوکاز) این اعتبار سیاسی بسته‌شد و دیگر چیزی‌بکسی 
بدون اعتبار ومحل نمبدادند . 
پس‌از فتح طهران ازطرف مجاهدین انتخابات برای مجلس شورای 
ملی (مجلس‌دوم)شرو شد ومجلس در ۳ زیالقعده ۱۳۲۷ ازطرف‌تا یب الساطنه 
باحضور احمدشاه افتتاح شد وموقعآن رسیده که ماهم قصه را کوتاء کنیم 
3 ازشرح داستان دوره‌اول مشروطیت فارغ شدیم . 
چنانکه عرض کردم‌من دراین یکی دوهفته بادداشتهائی برای‌صحبت 
ومر بوطبهمان‌ثار مخ‌مشروطیت باختصار کردم که‌هنوزهقدار معتد‌بپیومتفرقه 


سبه خطا ره ۹ 
از آنپا نا گفته ماند ولی میترسمآقابان خیلی خسته شدند و نباید اظهار 
علافه وشوقآ قابان بشنیدن این مطالب و بیانات من مرا به تصدیع بیش‌از 
حد جایز تشویق کند کامیی استج بشبوظ بای زیه کی موقع درتگری فرصت 
بیش آید وبقیه مطالب شنیدتی گفته | بد.چون‌اولین‌باراست که بس‌از؟ 6سال 
بند, آزاین مقوله یعنی سر گذشت ایام انقلاب سخن میگویم روا نیس ت که 
درخاعمه سخن ازآنپا که جان خودرا درراه تحصیل آزادی سیاسی ملت ما 
دادئد بادی نکنیم وا گر چه نمی‌توأنم ازهمهاسم بمرم ولی می‌خواهم بارواح 
باگ چندنفری که باخود من باروهمقدم بودند درود بفرستم نخست ام حاج 
میرزا ابراهیمآ قای‌تبریزی را که ازپالتر ین مردان انقلاب‌بود ودرهمهٌدوره 
مجلس اول تزدیکترین اشخاص بمن بودودرپاردامینالدوله‌شهید شد وبعد 
میرزا جهانگیرخان شیرازی که‌فرشتة آزادی‌بودومرحومآقا سیدجمال‌الدرین 
وملك‌المتکلمین را باید ببرم وهمحئین شر شزاده وباسکرویل آ مر یکائیو 
البته جز ازاشپا صدها حانباژان درتبریز وطهران و کیلان وسایر ولابات 
بودند که‌کاش روزی لوحه‌ای مشتمل برنامهای همها نها درصحن بپارستان 

نبا ون . 

چنانکه قبل‌ازاین شاید بتکرار عرض کردم بازبرای مس‌تبه اخیر 
میخواهم بگویم که اولا بمانات من مطلقاً ازابتدا تا انتپا منحصرا محدود 
ومقسوربهمشاهدات شخصی وعینی‌خودم‌بوده 0۰ بافلنف. ام سموعات 
۳9 دریکی دومورد باژ کر راوی) و ثانیا اقصی درحه ستعی 3-رده‌ام که 
] نجه میگویم بی کم‌وبش عسن‌حقیفت باشد ودراین باب به نهایت حدامکان 
بشری کوشیده‌ام وچنانکه درخاتمه خطابه‌های خودم در آهریکا به‌طلاب و 
اساتید گفتم که من‌مانند کسی که در محکمه ادای شپادت مبکند و برطبق 


مقر ر ک بد وم میدو زد میتوانم تسم بخورم که صلداق ۲ حقیقتی و تمام 
تفت را ۳ وهیی‌چیز یب رخلاف حفیفت نگفته‌ام وهی‌عقبده ومیل‌وهوی 
وتعلقات شخصی وملی ودنی وتاثرات‌وحبوبفش شخصی خودرا بقدرخردلی 
دراظپارات تخود دخا لت تد‌آدم ونمیدهمویکبار درعقام میا لغه درین‌باب گفتم 
من کاه‌الا تس هستم که از اج موم برمین افتادء پاش ۰ 

درحلسه گذشته بهبعضی سنوالات جواب دأدم و جون هس الات و 
رگ جوابهای | نبا رل تحر در مامده بود میترسم | نجهاز آ نها شل شفاهی با فتبی 
درجرا بدشدکاملامطابة مقصورنباشدوا کر آن‌سئوال کندد کان‌یا کسانی‌دیگر 
۳ سنوآلی خاطر شان آ مده باشده‌میل داشته‌باشتد سنو الات ۳-۳ برای 


اتمام فا یدام تشر شو و 


4 





د آنحه‌ازبیانات آقایتقی‌زادمدر ضمر خطابه سوم‌خودشان درباشگامپر کان 
٩‏ دیت تاد درروزنامه اطلاعات بتدر ج‌ازروی بادداشتهای 
نوشته اشان درح شد ولی آ تروزیو اسطه‌ضیق‌مجال و تمام‌شدنوفت‌قداری 
از تمه بادداشتها باقی و نا گفته ماند که ادشان ختم کلام کردند مسوده 
آن بادداشتها که قصد داشتند بگویند دروست اءشان ماند و شاید محتاح 
بة نیم ساعت دی صست و نطق بود که فرصت :شد . مخضر اطلاعات‌از 
اشان سنا وشاضا کرد که آن شمه را نز و لوآنکه در محضر هستمعین 
آنروز فد و تکمیل خطابسیکن تکرویدیدهنن متام ماو 
تفیل سخن در دنباله ببائات شفاهی که نشر شده در روزنامه درج شود و 
ایشان مضایقه ننه‌ودمودادند . اینك عین‌باد داشتها درذبل‌بنظ خوانند گان 
هیر سد . » 

صحبت ما آمروژ جمام شد و مرچیزی دیگی ندارم که برشته ,عبر 
کشیده باشم فقط بعضی نکته‌های متفرقه از باد داشتهای‌من باقی ماند که 
برخی از آنها شاد شنیدنی و کاهی بکراست و آنها را در بك ورقه قید 
کردم که اکر فرصتی بشود بدون ترتیب بیان کنم که حتی الامکان فوت 
نشودا کرچدطالب‌مهم‌هم خیلی‌بش ازآ نست که‌بشود بسرعت گفتو گذشت 
معذلك‌چند فقرهرازاین‌فرصت استفاده نموده عرض‌مکنم برای اینکه‌چپت 
تکمیل مطالب بيك خطابه چپارمی حاجت شباشد . 


۹ دیل 





۱ - در ایام استیداد صغیر که مشروطه خواهان برا کنده در قاط 
و بالق خارسته فلت زنادی یرای انشرداد طفرروطیت ویرخد مک هل 
شاه داشتند بشاه ضرر این‌کاررا خصوصاً برای ایجاد اشکال در گرفتن قرش 
در خارجه‌خاطردشان کردمو گفتندخویست‌شماهم اقدامی‌برای‌تبلیغات در ارو با 
بکنید بس‌وی‌میرزاهحمودخان عاءالماك‌ر! که‌سابقادر بط رسورآءو استامول 
سفیر بودبر گزید وفرستاد که‌در ممالك خارجه کردش‌نموده وبرای‌شاء‌تبلیغ 
کند وی ابتدا به مسکو رسدو به قوسول افتخاری ابران درا نحا( هیر زا 
تعمت اه تا را گفت. بعضی متایران با مخ نع حرایله وومتی زا عصوانت 
ی تا پیش او بیاند وقتی آمدند به نماینده روزنامه روسکی اسلو که 
تاحدی ۳ طلب بودوهقالاتی برضد توپ بستن مجلس و کشتن‌دمشروان 
آزادی طلبان نوشته بود کفت آخرجانم شما کهبهسلكالمتکلمیندلسوزی 
ود ویر اععام ان خاسف هن شید؛ هی دانید که او چکوتة آدفی بو 
گفت نه خیر گفت پس همین‌فدر میگویم که پس از مرله او پنجاء طاقه 
شال کشمیری از خانه‌اش در آمد آن روزنامه ثوبی منظور اورا نفهمید و 
گفت خوب آدم بسته بدارائی خود میرائی دارد این چه عسی‌دارد کفت نه 
جانم اینها که از رام مشروع تحصیل نشد, بود آن شخص کفت خوب آقا 
۳ از کجا کسی هیتو اند بداند و چطور میتوان ادعا کرد که نامشرو ء 
بوده است آن عالیجتاب وقتيکه پس از از مستکی به مرسبوراك رفت در | ثجا 
بوزیر خارجه روس‌ایزولسکیوبه‌سفیر کم ی در اتجا بباناتی کزده 
7 ۳ انتدلیش پلنتن نت وور سان:1: ی ۱ 5 
و درشمن استدلالات مختلف خود بسفیر انگلیس کفت شما ها چرا از 
مشر وطیت در ابران طرفداری میکنید درصورتسکه ابران خیلی عقب‌تر از 


سه خطا ره ۵ 
سل است‌وشما بیندوستان مش ر وطیت هیال ند 

۲ - شنیده‌شد که پس از خلع محد علی شاه روسپا سه‌نفر از رجال 
ابران را که دو نفر آنپا از شاهزاد گان و یکی از علماء بود بفرمان 


امپراطور به تبعیت روس فبول کردند که تجاوز فاحشی‌بابران‌بود. 


۳- در موقعیکه از طرف هت مدیره موقتی با تماند گان روسو 
اتکلیی ,فقو ماک ]ای عرب قاازداهی تصش متفه آمور در ولا 
به محمد علی شاه بودیم روزی سابلین شارژ دافرروس که بتاز کی از 
آفرقای شمالی ك طهر ان اشتن بو د شبات کر که در مردم 
آتجا تصنف‌ها و و ازهائی در مدح ستارخان و عمال او می خواندند این 
حکا بت دلیلعجیبی است بر ارتباط معنوی همه «سلمین در عالم از شرق 
اقصی تا مغرب اقصی 

۶ - در همان زهان هینت «دایرم موقتی که حربار را تحویل گرفته 
و تفتیش گردند در خزانه بك صندوق کوچکی بیدا شد که‌در جوف آن 
پنجاه هزار اشرفی‌طللا بود و گمان میرود که با وجود نهابت احتیاح‌محمد 
علی شاء‌به دول اوضاع بقدری نامرتب بوده که از وجود این صندوق غفات 
حاصل شده بو برد نت : 

۵ -پس از ورود قشون روس به تبریزبعنوان باز کردن‌راههابرای 
ورود آزوقه کم کم متعرض بعضی از آزادیخواهان شدند و از آن جبله 
حاح شیخ علی اصفررا که از اعضای انجمن تبریز بود بعنوان اشکه‌اصلش 
از قفا به است ٩‏ فده و بروسبه فرستادند و چندی بیع بو اسطه پعضی 
تست ساخلگر شهار لخوله او ی اک و ری و 


«خصو صام‌عد | دو لد درفرستادن علاع لدو لیکو مت نز با حان‌اصر اردارد ۳ 





۹۸ ذیل 


مقاومت تبریزیها در این باب منجر به گرفتاری ستارخان و باقر خان و 
نقی‌زاده از طرف روسها تواند شد ستارخان وباقرخان وجمعی از مجاهدین 
در جنرال قونسولگری عثمانی تحصن اختیار کردند ولی‌من‌باین تلگراف 
نگرانی بخش ترتیب ائثر ندادم لکن رویتر در تلکراف‌خود اسم‌مراهم جزو 
متحصنین داده بود و آزاین جپت درهمه کتب وحتیدر کتاب‌انقلابابران 
ادوارد براون خبر تحصن هن‌هم‌درج شده ولازم است در موقعی این افسانه 
تکذب‌شود که بغلط درتار یخ نماند . 

٩‏ - وفتی که ما در سفارت انگلیس متحصن بودیم‌درب ارومخصوصا 
امیر بهادرجنك. مرحوم‌حشمت‌الدوله را بسفارت فرستادنه که‌بامس کفتگو 
۳1 ده بلکه مرا به باغ شاه ببرد ووعده همه کونه‌مراعات وسلامت میداد 
واضح است که من قبول نکردم وپس از کشته شدن میرزا جهانگیر خان 
وملك‌المتکلمین درباغ شاه اعتمادی باقوال آ نهانمی توانستم داشته باشم و 
عجب آنست که مکتوبی از مرحوم مستشارالدوله که خود در آنجا زیر 
زنجیر بودخطاب‌بمن گرفتهو |ورد‌بود که‌البته‌اجباری بود در آن‌مکتوب آن 
مرحوم نوشته بود که| گرچه کسی که‌خود محبوس است‌نمیتواند بدییگری 
اطمینان سلامت بدهد ولی من مطمئن شدهام که جناب امیر بهادر با شما 
خوب رفتار خواهد کرد . 

حشمت‌الدوله می کفت که امیر بپادر قول شرف داده است! برای 
ذ کر خیر آن ءرحوم (یعنی حشمت‌الدوله) خوبست گفته شود که| گروی 
روز وأفعه بعنی‌توپ‌بستن مجلس در دربار نبود مرحومین‌بهبهانی‌وطباطبائی 
وحاج امام چمعه خوئی جان بسلامت در نمی‌بردند چه وقتیکه آن حارا 
قراق‌ها به باغ شاه رسانیدند قراق‌های داخل در باغ یکباره با داره و 





م8 خصطا به ۹ 
شوشکه به آنپا حمله برده و آنها را زدند بطوریکه ممکن بود بکشند 
آ تکار حشمت‌الدو له از داخل باغ بیرون آمده و به آنجا رسید,مانع‌شدو 





حتی آنحه شور امام حمعه را نحات بدهد قرأق‌ها دست‌بردار نبودند 
سی او خود را بروی امام جمعه انداخت‌وباوچسید که نز نند. 

۷- البتهآ قاباز ی که کتابآبی‌اننگلیس بات رجمه‌فارسی ] تر اخوانده‌اند 
وقسمتم‌ای راجع بقریب یکماه بعدازتوب بستن را در آن ملاحظه نموو‌اند 
دبده‌اند که بالافاصله بعداز روز تخرب مجلس و قشسکه شاه از تحصن جمعی 
ازمه دظیر راهان پرطفارت,ا دس مطلم شد ( آتروز ازصبح :ا ظهر در 
سفارت باژبود وقریب هفتاد نفر واردشده بودندوظهری برحسب ایراددولت 
ترا نکر ودریعر کسی‌وا ول فداونه) بسیارمتقیز کده وعلگ اف تفیاوغاي 
انگلیس فرستاده واژ شارژ دافرانگلیس شکایت کرد که اشرار را بسفارت 
راه داده‌است ونیز اطراف سفارت را باقزاق محاصره ومراقت کردند که 
شن تتواندا تجابرود + بادشاه ای ترا تندی داده ودر ان‌اظهارات 
شایر اهمستقیما بر خلاف حققت»خواند که توهین صربحی به محمدعلی‌شاه 
بود عین تلگرافات در کتابآبی مندرح است. مراقبت به سفارت از طرف 
خلفووین وولت بی‌اندازم فوجب آزرد کی اتکلس‌ها شد وعاقت تین بت 
اولتیمائوم بی‌مدت‌شد که درآن تقاضای عذرخواهی وز رامور خارحه‌ووزر 
درباربا لباس رسمی ازسفارت انکلیس کردند وشاه مجبور بقبولآن شده و 
وزرای مز بوربسفارت رفته وعذرخواهی کردند . درپایان تحصن متحصنین 
شاه تامینی برای جان ومالآنها داد بجزده نفر که شش‌نفر از آنها را تبعید 
بخارجه کرد وچپارنفرزا که بکی‌هم خلخالی و یکی برادرمن و دیگ امیر 


<دمت بود باب ادرش‌تعید بهولا ت‌خودشان نمود و بر ای‌تمعد بهای‌بخارحه 





و یل 
بابت مارح مسافرت بانصدتومان‌وعده داد که‌عاقت‌س از جا نهژدن‌سفارت 
انگلیس به‌نهصد تومان مقررشد وچون من ازقبول چیزی از آن‌مبلغ امتناء 
کردمآترا بین چندنفر دیگر تفسیم کردند . 

۸ - درزمان مجلس اول ایرانیان مقیم قفقازیه و مخصوصا با کو و 
تفلیس جوش‌وخروش فوق‌العاده‌ای برایمشروطیت ایران داشتند و کرجیما 
وار منی‌هاهم همدردی‌داشته وعد م‌ای فدائیان‌از آنبا کات محاهدین تبر نزو 
بتارخان:رفتتک وا بعظی درتونب‌گهای نقلاب درآ نجا کشته شدند . ارامنههم 
درطهر ان کمکهائی‌به‌مشر وطه‌طلبان کردند وبطور کلی‌درایران ابرانیان‌غیر 
مسام‌غالماحامی‌وهواخوامهشروطت بودندو البته آ ت اموجستخنیف بعضی‌زحمات 
و صدمات متعصبین به| نهامیدانستندیس از تخر ب محلس دورود تمعیدی‌هاو از 
جمله‌من بهیا کو ارنجانب‌دوند کیهاوتقلاهائی‌برای‌جمم اساحه‌وپول ازمته‌ولین 
با کو برای‌تبر یز کردمونتیجه کمی داد (بکی‌ازمیلیوترهای نفت آنجا‌رتضی 
مختاروف ۸۰۰ ماوزروعده کردولی ازوصول آنهابه‌تبر یز خبرصحیحی‌ندارم). 

نی اسان عقیم ماع نی‌هم خیلی هیحان و فعالیت داشتند ودر 
استانبول انجمن سعاوت خبلی‌کار کرد وو اسطه مخابرات بین‌تبر دز وتف و 
اصفهان ورشتوعره بود. دز واقم برای اعاده مشروطیت ابرانیان در مه 
نفاط خارجه آزطربزون وازمیر وتفلیس ومصر و هندوستان و بارس ولندن 
آنحه ازدستشان برمی آمد میکر دند . درپارس بسیاری ازسران مشروطه 
خواهان جمع بودند ‏ مانند مرحوم دهخدا ومعزالسلطان رشتی و برادرش 
میرزا کر بم‌خان ومرحوم حسین آفا (بعد‌ها پرویز) ودیگران در سوس باز 
هعاضدالساطنه‌ورهشدا کهروز نامه‌صوراسافیلرادرشپر | بوردون‌منتشر نه‌ودند. 


اشحات ازفعالیتهای بارس و لندن اطلاع دستقیم بیشتری دارم و 


سهخطا ره ۱۰ 





مهو صا در آندن وقتسکه‌بامر حوم حاج‌میر زا آقا فرشی‌دراواخر شعان ۱۳۷۹ 
ازپاریس بدانجا رفتیم ومرحوم معاضدالسلطنه نیز آنجا بود بکمك مرحوم 
ادواردبراون که بزر کترین پشتیبان مشروطیت ایران دزارویا بود اقداماتی 
بعمل | مد که‌شرح آن مفصل است . قبل‌آژورود ما روزنامه تایسس چنانکه 
رسم وشیوه داأئمی ان جر دده و نظا برآن بود بعداژ تخر ب مجلس شورای 
علی ایران مقاله‌ای درمذمت‌مجلس ومشروطه‌طلبان برطبق این‌الوقتیدطرد 
خود نوشته بود معاضدالساطنه من براهنماثی وهمراهی آدواردبر آون‌روزژی 
باتعیین وقت باداره آن روزنامه رفته وصاحب روزنامه را ملاقات کر سردم و 
سخن کفتیم و ازتحریکات روسپا درابران‌برای برانداختن مشروطیت‌وباری 
وجمراهی | نبا پامستبدین باوحود عمدنامه که بااتکلیس داشتند وتعپد عدم 
هداخله درمقابل همدبگر نسبت بامورداخلی ابران حرف زدیم صاحب و 
مدیر تایمس پرسید| با دلیلی برای این اظپارات دارید خوشیختانه من 
استاوی داشتم واژانحمله ع؟ عاگرا را که شحاء ع نظام ‏ تبرش به 
محمنغلی‌شاه کرده و تقاضا گرده بزد بو واگ روس در #بریز از طرف 
سفارتشان‌دستورداده شود که‌بیست‌هز ارفشنكت ماوزربقشون‌دولتی بدهند ودر 
تلگراف دیگروول آنپا اطلاع‌داده شد‌بود وعلاوه براین قریب هفت‌فقره 
ای گر ارائه دادیم وبعد بیاننامه‌ای مینی بره‌طالب خود به آن‌روزنامه 
داد ۴ بامضای خودمان که ر وژ بعدبعنوان*مانیفست»و کلایایران‌درروز نامه 
خود رک و دك مقاله اسا سی هم تاحدی درتائید ما نوشت 

اتفاقاً در توقت دبیر امورخارجی روزنامه‌شخصی بالنسبه آزادی‌خواه 
بودموسومبهابر اهام.چندی‌بعد او بمر خصی‌رفت ۳ بسیار دشمن 


آزادی مشرق زمین ومتمایل بروی‌بود بجای او آءب وچون ما درجراید 


۱۰ دیل 
ومحافل فعالیت داشتیم بنا گهان مقاله‌ای برضد ما درتایس نوشته شد که 
اظهارات‌مارا افسانه پر ی‌ها نامید وطرفداری ازروی میکرد وضیب عمده آن 
این بود که روزی دراطاق بکیاز کمیسیونهای مجلس عامه انگلیس هیأتی 
(شاید چهل‌پنجاه‌تفر ازاعضای پارلمان ازهردومجلس) جمع‌شدند که بیانات 
مارا بشنوند ومرحوم معاضدالساطنه ومن در آنجا حاض شدیم وخطابه‌ای 
خواندیم که در آن‌شکابات خودمان‌را بیان کردیم و آن‌خطابه بشکل‌خصوصی 
طبع‌ودربین اعضای‌بارلمان تقسیم‌شد . 

دریابان حلسه ك کمیسیونی از اعضای میحلسین انتخ ب شد باسم 
یسیون ابران (برشیا کمیتی) که مادو نفرراهم عضو آن قرارداند وچون 
در آن‌خطابه از مداخلات روس بانام ونشان مشتمل بر٩فقره‏ سخن رفته‌بود 
تام بارس ومحافل مربوط به آن به‌فط آمده‌بود و منتهی به‌حمله 
روزنامه‌تایمس شده‌بود وچون‌در آن روزنامه گفته شده‌بود که<جمعی ازاعضای 
پارلمان خودمان»هم فریب این پناهند گان با فراریان ایرانی‌را خورده 
واظهارات آ نان را پاور کرده‌اندان امجیون چندتفر را بر گید که جوابی 
دندان‌شکن به تایمس بنویسند وبکمك اینجانب نوشتند مرحوم براون هم 
شرحی جدا گانه وخیلی مدلل نوشت که هردو راتایمس چاپ کرد و باز در 
ردآ نها مقاله نوشت . دنباله این‌دوند گی مداومت بافت وما درمجلسعظمی 
که ازطرف انجمن آسیای مر کزی‌باحضو ر عده ژیادی از رجال عممواعضای 
مجلس انگلیس وارباب جرائد تشکیل شدسخن گفتیم.اینمجلس تحت ریاست 
لاردرو نالدشی منعقد شد . مفسد‌ین برضدمقصود ما بعضی مخالفین راتحر بك 


نموده وبه آنجا جپت اخللال فرستاده بودند که فعال‌ترین آنها همان دیبر 


سة هلا ره ۷۱۳۰۳ 

سیاسی معاند تسس بود که داو ید فر بزر نام‌داشت ( وبعد مخبر تمس در 
طهر ان شد ودر موقح فتح تبران از طرف مجاهدین در طپران بود و آنجه 
توانست برضد اتفلابیون‌وطرفداری ازشاه وروسپاتلگرافات ومقالات‌فرستاه) 
مشارالیه پس‌از ختم خطابه من دره‌وقم منثوالات بلند شد و کفت ایم‌حرفها 
کهاز مشر وطه خواهیایرانیان گفته شد اساسی ندارد ومن خودم در طهران 
بودم وقتیکه مجلس شورای ملی اقدام شین بانك ملی کرد و همه گونه 
مساعی وتبلیغات درباب جمع‌پول برای بانك کرد کسی کمکی نکرد بجز 
خوردم‌یاها واصناف وغیرم که جمعا صدهزار #ومان بیشتر حاصنل. نشمد من‌در 
جواب گفتم بىان ایو آ قا به‌خیر مابود ژیرا کهاولا اگر درمملکتی اعیان و 
اشرأف طالب اصااحات و آزادی باشند وتوده مردم نسبت به‌آن بی‌قید باشند 
بای ان حفلکت نجاتی نیست ولی بالعکس | گر عامه‌ملت وخورده باشور 
اصلاح و از ادی داشته و طبقه اشراف پوسیده مخالف آن باشند آن ملك 
بساحل نجات میرسید وثائیاً حساب ایشان صحیح نیست چه‌نه‌تنها صدنفراز 
بش کات ورجال درطپرآن هر يك پنج‌هزارتومان امضا کردند که یم‌میلیون 
تومان میشود ونه‌تنبا یك‌میلیون تومان ازتسر یز وعده کردند من‌فقط دوتفر 
را نشان میدهم که اور تومان رقم ایشان را به تنهائی دادند و ان 
ظلالساطانبود که هفتا ده ارتومان ومشیر الدوله که سی‌هز ارتومان تعید 
کردند مشارالیه باز کفت که آیا این‌بولم! نقدبود مرحوم براون بمن‌مجال 
جواب عداند کفت [ با بولبائی که بانکهای شماً دران‌کلس دارند شداست ۱ 
س‌رئیس‌حاسه‌مداخله کردمو آنعاندرااژ دثبال کردن اعتراضات خودمنع 
و وبعضی ازمهم تر ین و کلای‌انگلیس آن‌شخصرا رد گر دءوه‌لامت‌نمودند 
چندی بعد من‌براشی تلگرافی که از آذربایجان بمن رسید ودعوت به‌تبریز 


ات 


۱۰ دیل 
کردند عازم حر کت‌شدم ولی قبل‌ازحر کت بازمجلسی در کیمبریج تشکیل 
شد که اعلانپای دعوت برای آن که بدیوارها چسبانده شد يك سطر جلی 
بغارسی دربالا داشت که چاپ شده‌بود «زنده‌باد عشروطه ابران» در آن‌مجلس 

من‌خطابه‌ای درببان مقاصد خودمان اراد کردم . 

بکیازنکات قابل‌توجه برای اهل‌فهم وعمقهم آنست که از اوائل 
دوره مشروطیت باین طرف و مخصوصاً بعد از جنك اول جهانی بخطا بين 
نویسند گان و گویند گان سیاست‌باف ابران بدرجه افراطی و مبالغه‌آمیز 
حرسوم شده که تمام وفایع وجریانات مملکت ایران‌را تأثیر ات فعالیتای 
نهانی خارجی‌ها اسناد داده و در که آنجه واقع شده انگشت آنها را 
می‌بینند و آنپارا مسئول همه تاکامیابیها وبی‌سامانی لمور میدانند . 

افراط در این عقیده و تصورات گاهی بدرجات فوق‌التصور و حتی 
بحدود جنون شدید وهذیان هم رسیده وین دارم همه آقابان شواهد این 
عارضه‌را بارها وبلکه هزاربار دیدم‌اند که از هرحد معتول بلکه غیرمعقول 
هم تجاوز کرده‌است ودرد آنجا است که این مرض منحصر بموارد استثنائی 
نیست بلکه در بعضی ادوار شدت آن منکرین آن جعتی دارند گان عقل سلیم 
استثنائی و نادربووهاند ماننده‌رحومد کتر مهدی‌ملکزاده . 

این‌وهم البته موجب ضرر کلی هم به‌مملکت بوده‌است باجمال باید 
بگویم که من‌حتی بحد کمتری هم‌معتقد باین‌اوهام نیستم و درعکس ونقیض 
آن عقاید افراط دارم وبرخلاف عقیده جبری بعضی‌از آن مسحورین من به 
تفویش مطلق قائلم و معتقدم که اولیای امور ما در انتخاب و اختیار طریق 
صواب وناصواب (جزدرموارد اجبار علنی وقبری وتسلیم بزور) اختیارکامل 
مطلق داشته‌ودارند.مدخلات‌علنی‌زوره‌ندان‌خارجی ر درم اردی کسی | نکار ندارد 


سبه لا به ۵ ۶ ۱ 


ولی شعیت باشارم و ایماء آنهافقط تقصیر خوو مر دأن‌ست شسصر خو دمان 


بودم است . 
#۵ یرای تکمیل معلومات راجم بتار بخ مشروطت چند «کتات با 
تواقصی که دارئد مورد استفاده متتبعین تواند شد وازآ تجمله است رساله 
مختصرتار بخ مجلس‌ملی که دربرلن چاپ شدء وتارخ بیداری ایرانیان ناظم 
الاسلام کرمانی وحیات بحیی تالیف مرحوم حاج میرزا بحیی دولتآبادی 
وتاریخ انقلاب مشروطبت آیر ان تألیف مرحوم د کثر ءهدی‌خان ملك‌زادمو 
تاریخ انقلاب آذربایجانوبلوایتبر یت لیف حاحمحمد باقرومجویه‌ای‌قد کجی 
وقمام | ذر باسجان تیف آقای مهندس‌طاهرزاده بپزاد واز ط فرنگی کتاب 
آبی انگلیس و کتاب نارنجی روس و کتاب اقلاب ابران مرحوم ادوارد 
براون و کتاب ماه شب‌چهاردهم تا لیف لوری و کتاب اورینت! کسپرس‌تألیف 
آرتورمورو کتاب‌عتمانیوابران‌درانقلابتألیف داو بدفر یزرو کتاب‌وقايم جدید 
درایرانت] لیف بالفورو کتاب اختناقابرانأًلیف مور گان‌شوستر امرینکائ وبهتر 
ازهمه کتابانقلابایران‌ادو اردبر اونو کتب‌ورسائل‌متعدده‌بروسی وفرانسوی 
که‌استشر اء] نپامطول میشودو البته‌درمیان کتبی که‌دراین‌سی‌سال‌اخبردرابران 
نوشته شده بابعضی تقائصی که دارد کتب مرحوم کسروی را (تارشه‌شروطه 
ایران وتاریخ انقلاب آذربایجان)بهترین آنها توان شمرد . 
خوشبختانه امروز بس‌از ۵۲ سال ازاعلان مشروطیت هنوز چندنفری 

شاهد زنده آن عهد هستند که علاقهمندان میتوانند برای تحشق به آنان 
مراجعه نمایند مانندآ فابان‌حکیم الماك و آ فامیرزاسید محمدصادق‌طباطیائی 
وشاهزاده شهابالدوله وامیبرخیزی ووحیدالملك شیبانی و آقای د کتر شفق 
که خدا سلامتشان دارد و شاید بعضی دیگر که فعالا درخاطر دارم . 


۱۰۹ ذیل 

۰ - در ضمن بیانات خودم گفته بودم که تلگرافی را که مرحوم 
کسروی در کتاب خود ( تاریخ مشروطه ابران بخش سوم چاپ دوم صفحه 
6) بمن نست داده و گنته که چند روز قبل ازتوپ بستن مجلس برمز به 
تبریز مخابره کرده‌ام‌اساسی ندارد خصوما کة نه عبارات آن شبیه بانشاءمن 
است ونه‌من ابدا با کسی در تبریز رمزی داشتم حالا لازم است بگوی م که 
پس‌از تحقیق معلوم شد که کسروی در آن باب تقصیر واشتباهی ندارد وعین 
علگ رف را از روزنامه انجمن تبر یز گرفته که بتاریخ ۵ حمادی‌الاخره‌در 
آ نجاباتصر یح باینکه تلگراف رمزاست‌چاپ شده وبعد ازتحقیق زیادعاقشت 
معلوم شد کهآنرا در تبریز مشروطه خواهان برای تشویق ءردم و تحر يك 
حمعیت] نبا حعل نموده منتش ساخته‌اند . 

۱ - مظفرالدین‌شاه درمسافرت خودباروپا ,كطریب انگلیسی باسم 
د کترلیادلی برای‌خودش استخدام کرد که مردنجیبی ویسر یك‌فاضی عالی 
مقامی‌بود بعدطبیبی‌هم ازفرانسنه بازبرای خورش آورد که ا کر اشتباء نکنم 
باسم د کش شنیدربود بعد (شاید باصرار روسها) بك‌طبیب روسی‌هم استخدام 
کرد که کوبا طبب‌ف اقخانه طهران‌بود. بس‌دردربارابران ازهر بك‌ازممالك 
اثتلاف مثلك يك طبیب حاضر و درخلوت و جلوت شاه ناظر بودند بعد از 
مظف را لدین‌شاه هم د کتر کوین فرانسه وهمان اطبای روسی و انگلیسی در 
دربار محمدعلی‌شاه‌بود . پس‌ازخلم محمدعلییرزا درضمن تصفية دربار عذر 
این اطباء نیز خواسته شد والبته هر کدام دعاوی مواجب تا آخر کنترات 
ومستمری مادامالعمر داشتند و کرفتند (مستمری طبیب انکلیسی تا این 
اواخر مرتبا پرداخته میشد) . درآن‌اوقات یکی‌ازجراید طهران شرحی در 
باب فعالیتهای سیاسی این‌اطبای خارجی ازروی تحقیق باحدس ومسموعات 


هخا به ۱۰۷ 





نوشته و آنهارا عمال سفارتمای خارجی شمرد این مقاله برد کتر انگلسی 
کران آمد و فحاشی شدیدی نمود وشرحی بفارسی بهمان روزنامٌ فارسی 
فرستاد که چاپ شد و درآن نوشته اعتراش برآن نست نمود و کفت که 
وی آدم شر ی است وهر کز جر کار طمی‌خود در تژوشاه بعملی سادرت نکرده 
وارتیاطی باسفارت خود نداشته‌است . این‌اظپاروی باطبای‌روسی وفرانسوی 
تاحدی برخورد وازقراربکه شنیدم روی‌ها بانکلیس‌ها اعتراض‌نموده و | نهارا 
رل اطپاراتره کف تدای شرجه و تسد وروی باعادوی یات 
انکلیسن یدطبران یمن دقتی گفت که این مراسله و کر انتیالن بخ اند 
ابر ان ۶۸ساعت لندن‌وتترسورادرا مشغول‌داشته وموحب مخابرات بین نها 


کزدایه والتة اتکلیتی‌هاء ازاقداه این کف «غنلی‌بازاشی ضلینودنل . 


خلاصه تاریخی از انقلاب و مقدمات شیر شکل حکومت و ظهور 
حلومت ملی.یا مگروطنت که در سنه"۱۳۷۵ هجری قمری مطایق ۱۵۰۹ 
«سیحی درابران وافع شدآقای تفی‌زاده برحسب تقاضای انجمن مهر گان‌در 
مجخل محفل آن انجمن (باشگاه مبر کان) ذر سه خطابه بتاریج ۵ دی‌هاه 
و ۱۳۶ بین غاد سن ۱۳۳۷ هی شمنی ایراد نمودنه بواسطه وسعت 
موضوع ( که شاد افای سخن در آن لااقل محتاح به ده خطابه بود) فقط 


مشتمل بر بیان مقدمات تاریخی انقلاب از دهه دوم فرن سيزدهم تا اوابل 


۱۰۸ دیل 
دهد سوم فرن چم‌اردهم ود استان او ایل‌مشروطیت بود تا آغاز مجلس شورای 
ملی دوم درسنه ۱۳۲۷ بیان شد و فرصتی برأی شرح و حکابت تاریخ آن 
مجلس ومجالس بعدی تازمان حاضر ( که دور ۱٩‏ مجلس شوری راشامل 
است ) نشد و در وافع دنباله سخن نهتنپا بایستی مشتمل بر تاریخ جربان 
مشروطیت تا امروز وداستان مجلس های دوم تا نوزدهم و سیر وتکامل (با 
تناقص)حکومت پارلمان‌باشدبلکهبطور کلی وجامع تاریخ سیاسی چهل ونه 
سال اخیر واوضاع مملکت از هرحیث وشاید اوضاع اجتماعی و اقتصادی و 
فرهنگی کشور ایران‌را بیان‌نماید واین قسمتها نا کفته ماند ومحول‌بموقم 

0 
پس از ختم هر بك از خطابه‌های سه کانهُ آقای تقی‌زاده فرصتی به 
حضار داده میشد که هر کدام از مستمعین نسبت بیکی از مطالب بیان شده 
لوشیای بشراهد با راجمبمطلیی موبوط بشدرییات: خبطابهمئوالی یناه 
بکند اظپارنماید تا ناطق‌جواب بدهد , بعضی از حاضرین سوالانی کردند 
که جواب داده شد وبعضی مد بو اسطهٌ کمی وقت سوال خودشاثر | شا 
دادند که بعد درموقم‌جواب داده شود . اینك برای عکمیل‌فائده صلاح‌دیده 

شد که‌آن سئوالات وجواب‌هایآنبا نیز در ذیل این خطابه‌ها درج شود . 

۱ - بزر کترین اشخاص موّثر مشروطیت چه کسانی بودند! 

ج- این سوّال در خاتمه قسمت دوم خطابه‌ها طرح شده و جوأب 
کامل داده شد و گفته‌شد که البت. همه اشخاص مور را نمی‌توان بطورجامع 
ذ کر کرد ودرواقع بسیار بودند. ولی بعقیده اینجانب موثرترین و مهم‌ترین 
اشخاصی که دردرجه اول دراستقرار و اعادة مشروطیت حق بزر کی داشتند 


۲ نفر را میتوان شمرد کد در 9 فسمت سیأسی ینج نف از علما بودند بعنی دو 


سه‌خطا ,4 + ۱ 





مجتهد بزرا طهران مرحومان |قاسید عبداله بپرپانی و آقا مبرسید ءحمد 
طباطبائی وسید عاام بزرك نجف آخوند ملاکاظم خراسانی و آقاشسخعبداله 
مازندرانی وحاج‌میرزاحسین پسرحاج‌میرزا خلیل‌طهرانی و درقسمت مبارزة 
مسالح ومجاهدت دونفر سردار تبر بزی عنی سردارملی ستارخان وسالارملی 
بافرخان وسی‌سالار اردوی‌مجاهدین بختباری حاحعلیقلی‌خان سردار اسعد 
بختیاری وسپه‌سالار اردوی‌شمالی مجاهدین مرحوم ولی‌خان تنکابنی سپپداز 
وسه‌نفر سالاران اردوی کیلان بعنیعبدالحسین‌خان معزالساطان ومیرزاعلی 
محمدخان‌تبریزی ویفرم‌خان والبته‌هم غیرازاینها اشخاص مهم‌زیادی بوده‌اند 
که ن کر اسامی آنها موجب تفصیل میشود وهم‌مقام ودرجهٌ تأثیر واخلاق 
و کفایت ولیاقت این۱۲نفرنیز متفاوت‌بود وممکنست عقاید مختلف باشدو 
ورود دربیان جزئیات اختصاصی هربك خارج از موضوع سنُوال تواند باشد 
وئیز باید کفت که استقراء نسبت باشخاص مشکل است واثبات شیئی نفی 
ماعدا نمی کند . 

۲- اعضای موثر وارکان‌مهم مجلس‌اول چه‌اشخاصی‌بودند وپیشوایان 
انقلاب درخارج ازه‌جلس درطهران وولایات در آن‌زمان چه‌اشخاصی بودند ؛ 

ح جواب فسمت‌اول درضمن خطابه‌ها داده‌شده واسامی معدودی از 
و کلای موّثر مجاس‌اول ز کرشده بدونآ نکه جامع‌افراد ومانم افیار باشد. 
درخارح از مجلس میتوان از جمله اسامی خطباء درحه اول طهران‌را مانتد 
سیدجمال‌الدین اصفهانی (همدانی‌الاصل) وحاح‌میرزانصرائه ملك‌المتکلمین 
وناطق بی‌مانند تبریز آفامیرزاحسین واعظ وروزنامه‌نو س‌های موّثر مانئد 
میرزاجهانگیر خان شیرازی ومیرزاعلی| کبرخان دهخدامدیر ودبیر روزنامه 


صوراسرافیل و مرحوم میرزاسید حسین خان‌موسس‌روزنامه الحدیدو بعدها 





۰ ۱۱ ذیل 





عدالت که بهمین سم معر و شدو آقاسیدمحمدرضا برازجانی مدیر روزنامة 
مساوات و (بواسطهٌ فدای‌جان) مدیرروحالقدسر! ودردوره‌های‌بعداز مجلس 
اول محمد امین‌رسولزادهدبیرایران‌نورابرد وازاشخاص فعالمشروطیت‌حکیم 
الماك و آفاءیرزاسده‌حمدصادق‌طباطائی ومعاضدالساطند وعده‌ای‌دیگ رکه‌از 
آنها کمن خصأخوب میشناختمباخودمن همکاریمیکردند حسین آقاپسر 
حاح‌میرزا حسن‌کاشی (بعدها معروف بپرویز) ومرحوم آقاسید عبدالرحیم 
خلخالی ومیرزا داودخان علی| بادی و آقاسید جلیل اردبیلی ومیرزا محهد 
خراسانی (بعدها معروف بنجات) و چندنفر دیگ رکه فعلا بخاطرم نرسید 
احا فبهز| تبارا ساف ژی دشک فست که سبازی: دک کید بوداق فلا 
قریپ می‌چهل‌نفر دیگر نیز از طهران وتبریز و کیلان وولامات می‌توان 
شمردون کربعضی موجب اهمال حقوقدیگران نبایدبشودوفهرست‌فوق‌نه‌جامع 
افرادست ونه‌مانم اغیار . 

۳ آیام‌ساوات همهٌایرانیان درمقابل قانون که درمتمم قانون قبد 
شده» شامل‌ابرانیان غیر مسلم نیز بو ؟ 

ح البته‌شامل‌بود وبرهان‌ساطع آن مجازات‌شدید قتلهارباب‌فریدون 
زروشتی بود که باوجود حمایت‌مستبدین از آنها وامیداینها باینکه مشروطه 
خواهان درمجازات مسلم بخاطر زردشتی متحبر ومردد خواهندماند علمای 
شتیمان مشروطت این مورد را مشمول حکم یه انماحزاء الذین 
بحاربون اهورسولهویسعون‌فی الارش‌فسادآان فتلوااویصلیو او تقطع یدیم 
وارجلهم من‌خلاف اوینفوا من‌الارش .... الخ قرار داده حکم به مجازات 
آنپا دادند . 


سه‌خطا به ۱۱ 

-ِ و کلای ابرانیان غیر مسلم دره‌جلس اول چه کسا نی‌بووند ؟ 

ح-درضمن خطا به گفته‌شد که ازحق‌داشتنو کیل‌درمجلس کهبه‌زردشتبان 

و ارامنه و بهودداده شده بود زروشتیان استفاده کردهو ارباب جمشید رابوکالت 
خودشان بمجلس فرستادند ولی ارامنه وبپود استفادة مستقیم کته بلده 
علمای مجلس معنی مرحوم بهبهانی و طباطبائی راو کل خود فراردادند . 
درمجلس‌های بعد ازهرسه‌طا هو کیبل برای مجلی انتخاب‌شد پلکه بارامنه 
حق‌داشتن دوو کسل دادمشد . 

۵ اسپاب اثتلاف روس و انگلیس و سیم ایران بمناطق نفون 
بشکلی که بعمل آمد چه‌بود ؛ 





وعمده خارحی بود که تزادقدرن آلمان‌بود که موجب‌شد فر ائسه واتکلشی 
مناقشات‌قبلی خودرا کنار گذاشته درسنه؟ ۱۹۰ مسیحی باتقسیم شمال آفر ها 
میان‌خود یعنی‌باز گذاشتن وست فرانسه درمرا کش ودست انگلیس درمصر 
اثتلاف و درواقع برضد آ لمان متحد شدند وبعدا تاحدی باوساطت فرانسه 
که متحد رسمی رون‌بوو اتکلش و روس با گذاشته شدن مت وافغانستان 
وقسمت کوچکی ازابران تحت‌نفوزانکلیس ووا گذاری قسمت کلی ازابران 
بروس ائتلاف کردند . درآن موقع بىشرفت وقدرت و نفوز روس در ابران 
باعلا درجه رسیده‌بود وهم تساط فوق[عاده ومانع للغیردر دربار ایران پیدا 
کرده‌بودند بحديکه‌بيم آن میرفت که‌آنا حتی‌درجنوب‌ابران وخلیج‌فارس 
نیزراه‌بافته ودست‌اندازی نمایندو گاهی شایعهفکر اجاره دادن بندر عباس 
بروس‌انتشار بافت‌واین عوحب وحشت‌فوق‌العاده وتز لزل عظیم انگلیس‌میشد 
سی‌باوا گذاری فسمت‌اعظم ایران بروس راضی‌شدند که بواسطه عبد ائثتلاف 


۱۹ ِ دیل 





گوشهٌجنوب شرقیایران رابرای خود ( بعیءنطفه نفوزخود ) وفارغ ازبیم 
دست اندازی روس بآن تقاط نگاهداشتهو تامین کنند وچون بعداز انعقاد 
عبد نامه ائتلافی ۲۱ رحب ۱۳۲۵ در بعضی محافل انگاستانو هم‌از طرف 
بعضیاز اعضای‌مجلس ملی‌آن مملکت اعتراضاتی درباب کوچك‌بودن سم 

ان‌کلیس مس منطته تفون خاصآنبا که داخل خطی‌از بیرجند کابتدز عناش 
بودبعمل آمد دولت‌حواب‌داد که اقتصار براین‌منقطه پس‌ازمشاورات زیاد و 
مخوصا مشاوره با رهاست ارکان‌حرب حنتوستاق تا گولاود کیتست ولیشن 
آن‌اداره این‌خطرا کشید . و کفت! گربك‌وجبعقب تریعنی‌رو بطرفهغرب 
وشه‌ال‌اختبار کنیدماباتمامی‌قوا که‌وراختیارما است‌ازعهده مدافعه آن بر نمیا یم 
وفقط مهیاهستيم‌تااین خطدفام کنيم الیته‌درسواحل خلیج‌فاری روسیهنافع 
مخصوص انگلسی‌راشذاخت . نفوزو تسلط روس‌در درباربجائی رسبده بود که 
انگلس‌ها شبپه‌راشتند که آنچهبا دولت ایران کاردارند وآنچد می‌نویسند 
دولت ابر آننخست ازسفارت‌روس می در سدو بعدحو اب‌می دهدولذابقول یکی 
از رجال سیاسی » انگلیس فک کرد که‌چرابایدبرای جواب گرفتن‌از روس 
دولت‌ایرانرا واسطه‌قرار دادوپیش‌خود گفت من‌این قدرحقیرنیستم که باین 
و اسطه‌متوسل شوم‌بلکه می‌توانم مستقیماً به‌پترسبورلك مراجعه کرده وقراری 
درکاربدهم این‌سوغظن شدید انگلیس که درواقم‌همةایران رادر تحت‌تفون و 
ساط پلکه تصرف [ ده روس مي‌بنداشت موجب تقوت افضانستان بر ضد 
ایران برای‌نگاهداری هرات‌شد که این‌شم_ عاقبت بدست‌روس نیفتدو باعث 
خطرهند نشودوهم‌چنین درمناقشات سرحد ایران وعثمانی بیشترمیلد اشتند 
بعضی تقاط مهم بدست‌عتمانی بمائد , 


٩‏ آیادر حریان تار شمش وطیتو وقایع آن خارحیم] کم باپیش 


شک ۳" 
دخالِتی‌داشته‌اند بان‌وا گر داشته‌انه تاچه‌اندازه ؟ 

ج- حواب‌این ستوال‌هم درضمن خطا به خاحدی,داددشد و گفتشد کر 
بعقیدوا پنجانب دخالت»وثری نداشته‌اند وچون‌این‌سوال‌دائع مکررمیشود 
ودراین عهدودراین نسل‌مخصوصا بعدازجنك اول‌بین!لمللی این‌وهم بانهایت 
شدت»ثل وباوطاعون درمغزا کثر ساست‌بافان‌بلکه درنود و نه‌درصد ازمردم 
ما استیلای عظیم و مبلك بافته و همه امور رابه خارحیبا ثست میدهند و 
اسراری ( ! ؟ ) درکار هی بینند وحتی کتب ووشته‌های تاریخی ماهم ( بجز 
تاربخ‌د کترملك‌زادم)ازاین اوهامبشدت‌غیرقابل تصوریراست کمان‌میکنمباید 
بك باردیگرنیز گفته‌شود که این‌وهم‌درواقم‌بك‌بلای آسمانی است کفصلاح 
کارمملکت عاقت بسته بخلاصی افراد ملت آزاین مرض‌است .۱ گرمقصود از 
دخالت. تحر بکات‌سری‌است که فبول وعدم‌قول تأثیراشارات ببگانگان در 
اختیارخود مردم‌و اولیای‌امور بودم است البتهدر امرمشروطیت وپیشرفت با 
شکست آن روسپا مخالفت باطنی بلکه کاهی طاعری‌هم داشته‌و انگلس‌ها 
بر غم | نها مایل بعدم تمر کزقدرت‌در دربار تابع روس بوده‌آند ولی اختیار 
طریقعمل برطبق‌میل این‌باآن باخود مردم بودء‌است‌البته عمال‌روس مانند 
شایشال وغبره دربار راتشويق‌به مخالفت باحکومت ملی مبکردند ( امافقط 

تشویق ) ودربار بطیب‌نفس نصایح آنهارا می‌پذیرفته ومطابق امیال شخصی 
خورمی بافته انگلیس‌هاهم! کرما یل بعدم‌قدرتانفر ادیسلاطین بودندو ازتبعیت 
کامل‌رئیس مستبدمملکت واطرافیپای‌فاسد وغیروطن برست‌از روس تاراضی 
بودخدفقط کاری که «بتوانستندب‌کنند ومینکردنه جلو گیری ازمداخله علنی 
روس‌درتقویت درباربود که چنانکه کفته‌شد درزمان استبدادصفیربهر وسیله 
مانع‌رسیدن پول‌بدربار درغیابجلس وبی‌تصویب آن‌شدند والبته بمخسالفین 





۱۹ دیل 
هیا لدوله خن دادند ( ولی حرفی از مشروطیت نبود ) وعاقبت در عودت 
محمد علی‌شاه بایران وهجوم بتهران برای بدست آوردن تاج و تخت وعدم 
دیشر فت آن رسمًاعلان کردند ودر‌جلسهلی خودوهم‌بروسبا گفتند که ون 
وقت او را بسلطنت نخو اهندشناخت امااین‌کارهارادخاات‌خارج ازحدنمی‌توان 
شمرد ونمی‌توان باین‌جهات مشروطیت‌را مخلوق آنها شمرد چنانکه بعفی 
مر دم‌مبالغه کار با نکارسهم مات خو د درانقلاب سعیدملی‌همحق رابا نهادادهویهای 
آتبا محسوب میدارند و این خطای عظیم وزّبلابفتفر وتوهین بملت 
آبران است ۰ 

۷۲-سب اصلی نا کامیابی محمدعلی‌شاه درحفظ حکودت استیدادی 
خوو چهبود ؟ 

ج - بیش از هر چیزنادانی وفسادو اختیار طرق‌خلاف عقلو تمدن و 
اصلاح و انتخاب بدترین وفاسدترین و نادان ترین‌واحمق‌ترین‌رجال‌برای 
کارهای مملکت و | کر هیچ دلیلی برای ترجیح مشروطیت بر استبدادنبود 
جز مقایسه بین رجال مشروطت ورجال استبداد همان نکته برای اتمات 
مطلب کافی بود مثلا رجالی که مجلس برای ادارء امور مملکت خواست و 
تقویت کرد عبارت بود از امثال ناصرالملك وصنیع الدوله ومخبرا(سالطنه و 
مشیرآلدوله وموتمن الملك وفیرهم ؛ ورجال منتخب‌شاه امثالمشیر الساطنه 
و امیربهادر جنك ومفاخرالملك وکامران میرزا وغیرهم » شخص‌اول یعنی 
شیر الساطنه که محمدعلی شاه بعد ازقتل امین الساطاناوراباسراربر باست 
وزراء بر گزید (وعه‌رکابينةُ او جز دوسه هفته دوام‌نکرد) مردی بودجاهل 
و بقول عامه شاه طهماسبی که وقتی که بمجلس معرفی شد و از او برسیدند 
رو کراء ) باصطالاح‌فعلی بر نامه) این کابینه چیست در جو اب کفت همان‌قانون 


سهخطا به ۱۱ 
که‌اخیرا از مجلس گذشته‌است‌دستور ما خواهد بود ومقصودش‌قانون‌باهبه 
بود . مشارالیه روزی باینجانب که گاهی انتقاد میکردم گفت این قدر 
سربسی ما گذارید من هم در جوانی خلاصة الحساب خوانده‌ام و حتی 
اه برس از تا فاز نو نیز خواندء ام ماز که در آن زمان کتابی 
بود مشتمل بر دروس ابتدائی فرانسه و روسی که بعضی درس میخواندند . 
شک ان رای شاه که لارمر فنسی أستضن را مر و کون رام شلات 
میدانسته وجندی در فرتگستان هم بماموریتی بود ووززبر عدلیه معرقی شدده 
به‌مجلس‌بوددر موقعکه ازلزومتصفيةُ کاريك‌شخص متهموانجام‌سر بح استنطاق 
وغرء اظباراتی در مجلس باوشد کفت‌عجب این چه‌عجله ایشت درفرنگستان 
گاهی‌شده که متهمی را قبل از محا کمه هفتاد سال توقیف کرده‌اندویکی از 
بذله. کوبان مجلس باو کفت آبا این‌شخص در رحم مادر مرک تقصیری 
شده بود » وبسیاری ازمردان غبرعادی در حمافتو شقاوت ازماازمان‌در بار 
معدات مدار آن ساطان بودند . شاد عوام ترین اعضای مجلس که بعضی‌از 
و کلای اصناف مانند کله‌پزهاو حمامیها بودند در فهم و درایست از بعضی 
وزرای نادان آن دوره کامل‌تر بودند اکرچه در مجلس عم بعضی اشخاص 
کم اطلاع وتاحدیعامی‌و ساده لوح پیدا ميشد مانندیکی ازتربیت‌شد گان 
ظاهری عضو مجلس که روزی در موقع بحث در قانون‌توافل و مالیات های 
| نپاوقتیکه ماد نواقل معافازعوارش مطرح‌بود وخوانده‌شد که‌نوافلمعاف 
عبارتست از نو اقل‌بلدبهو نواقل‌صحیه و نواقل عسکر به‌بسیارمتغیرشد وبه‌تندی 
اعتراش کردهو کفتآ فامکرعسکر کاریچی کم‌ظلمباین‌مردم کرده که‌نواقل.او 
از عوارش معاف باشد . ذهن مشارالیه به‌عسکر کاریجی معره‌ف که درخط 
راه طهرانوقم عرابه هاو کاربهای او کارمیکرد ودر آغازمشروطت یکی از 


۱۹۹ ذیل 





مواردشکایت عمومی بودرفته بودو در مجلس‌حرف‌اوباعث خنده‌شدو میتوان 
چند فقره خوشمزء از سادهلوحی بعضی دیگر (شاید دوسه‌نفر) ازو کلاء در 
مقام تفریح ذ کر کردلکن صفای نیت وحسن عقیدت‌وایمان‌وخیرخواهیاین 
قبیل و کلای کمعلم استثنائی فابل قیاس با فاسدین در باری و کر های 
دز نی ثیست. 

۸- يا درمجلس اول احزاب سیاسی وجود داشت وچندحزب‌بودو 
مرام آتپا چگونه بود وآبا تشکیلات آنها بشکل ممالك‌غربی‌وبرمبنای 
اصول آنها بود ؟ 

ج - در مجلس اول حزب سیاسی بایناسم وجودنداشت وفقط البته‌تند 
روان ء محافطین بودند که عقابد بعضی از اولیهاشاهتبه سوسیالیسم‌داشت 
در مجلس دوم برای مرت اول احزاب سیاسی پیدا شد که‌دوحزب مهم در 
تمام حوزم ان مجلس صاحته ومعازضه دافته کین افتدالیون ود کذ 
بخود اعتدالیون اجتماعمون عنوان‌دادند) ودبگری‌حزب دمکرات‌بود که 
نسبة تندرو بود وتشکیلات بسیار منظم بطرزاروبائی‌داشتو انبساطزیاد در 
مملکت‌پیدا کردواف راد آن‌خیلی برشوروفعال بودندوهمحنین اعتدالمون‌تشکیلات 
منظمی داشتندودار ای اف ادصالحو آ زاد بخو او وطن‌دوست بودند. این‌دو حزب‌در 
سیاست‌خارجی اختلافی‌نداشتندو کشمکش | نم اغلب(و لی‌نه‌درهمه‌چیز)درامور 
سیاست‌داخلی‌بود حزی‌سومی‌هم درمجلس باسم‌اتفاقوترقی پیداشد که اهمیت 
ونفون نظر دوحزب اولرا نداشتند . حزب دمکرات‌را مخالفین آنبا سم 
انقلابیون دادهبودد وهرچند خودآنها ازاین‌اسم تبرا کردند وقبول‌نداشتند 
بواسطهٌ عکرار وتبلیغات این‌اسم اغلب‌برایآ نها درافواه‌ماند وحتی دربعضی 
از کتب‌تاریخ مشروطیت مثل‌امرسلم تکرار شده‌است. مرام‌دمکراتها نسبت 


سه‌خطابه ۱۱۷ 
واز | نجمله دادن املاك زراعتی برعایا بتدریج وتفکيك قو روحانی از قوغ 
سیاسی جزومرام اعلان‌شدة آنهابود. دوحزب دمکرات واعتدالی که پایه‌ای 
درمیان ملت داشتند درتاریخ ایران ( گذشته از حزب اشترا کی که حالا 
غیرقانونی اعلان‌شده) تنم‌احزب سیاسی ملی‌عنحصر بمعنی غربی‌حزب وشبیه 
بمما لك دمک راتيك‌کامل بو و ثل . 

-٩‏ آیارقابت دول خارجی درایران وطمتقابل آنها برای ابران 
مفیدیود بامضر ؟ 

ح- بطور کلی این‌رقابت درجپت‌منفی وغیره‌ستقيم مفیدبود. از آنکه 
گاهی یکی‌مانم تجاوزات دیگرییشد لکن گاهیهم باعثهسابقه درسلب 
حقوقابران و تحصل‌امتیازات هضره‌میشد متلادراو ابل‌ساطنت ناصرالدین‌شاه 
وقتبکهبه‌اشوراده حمله‌برده وجمعی ازساخلو روسی‌را کشتند دولت‌روس سخت 
بر آشفته وحا کم مازندران‌را که برادر شاه‌بود متهم بدخالت دراین‌کار نموده 
وبشدت تقاضای عزل اورا کرد مبرزاتقی‌خان امبرتظام ایتدا مقاومت کرد 
ولی‌عافت‌برای | نکه این‌مقاومت‌منتهی به نز عباروسیه وقطم‌روابطبا آن‌دوات 
نود تقاضای روس‌ر| قبول کرد فورآدرهقابل این‌مساعدت باروس انگلیس‌ها 
برای جبران عقب‌ماند کی خودشان از روس تقاضای حق تفتیش کشتی‌هارا 
درخلیج‌فارس جت جلو گیری از تجارت برده‌فروشی نموده و گرفتند . 
۰- | گرچه درشمن خطابه اشاره کردید که‌بدترین وسنگین‌ترین قروش 
ایران همان قروض کهر شکن‌مظفر لدین‌شاه ازروس بود و کفتید که درآن 
شرط کرده بودند که تاهفتاد وپنج سال دیگر ابران حق قرض کردن ازهیچ 
دوات خارجی نداشته باشد ولی آیا قبل از آن وبعد از آن ابران فرض هاي 


۱۹۸ دیل 





خارحي‌نداشته است؟ 
البته فرض‌های متفرقه از بانك انگلیسی در ایران که همان 
بانك معروف ببانک شاهنشاهی بود کرده بودند و همحئین قروض‌جاری 
بالنسبه جزئی از بانك روس کرده بودند که خود تفصیلی دارد ولی اولین 
فرض معتدبه همان فرضی بود که در سال ۱۳۰۹ ثمری از بانك شاهنشاهی 
برای ادای غرامت به عالموت تام ایب انشا اتسار خا تیان روف 
به‌رژی استقراض نمودند و این فرض در کردن ایران بود تاسنه ۱۳۱۷ که 
اولین قرضی که ازروس بمبلغ بیست ودو میلیبون ونیم روبل گرفتند واز 
شرایط آن این بود که از همين مبلغ پانصدهزار ليره قرض بانك‌شاهنشاهی 
را بیرداژند ولی داستان خوشمزه این است که بعد از دو سه سال که 
دو باررمظف را لدین‌شام‌قصد سفرمجددی‌بارویاداشت درسنه۲۰ ۱۳ باژده میلیون 
روبل‌ازروسیه‌قرش گرفت و آن‌مبلغ‌رادرطی «سافرت خود خرح کردو چون 
آن وسجه هم تمام شد وشاه متصل دول مسخواست از صر افپای داخلی مانند 
جپانیان وارباب‌جمشید واتحاد به‌وغیرهم‌هرچه‌مکن بود گرفت « قبل‌ازآن 
هم باز و وقتی در فرنگستان بود و باز بی پول شده بود در صددبر آمد 
بيك تدیبری ()ازفرانسویها مبلشی بدست‌بباورد یعتی ینامقرض پولی بگیرد 
سپسبآًنها گفت‌ما توپ شنبدر می خواهیم و بدین‌ترتیب سهمیلیون و کسری 
فرانك‌توپ از آنهاخر یدوپنج میلیون‌قبش‌دادومابقی رانقدآتامیزان پنج‌میلیون 
ازفرانسویها گرفت وهمه‌راخرح کرد ودرباز گشت بایران‌هموقتی بابروان 
رسید از تجارتخانه کومانیانتس صراف ارمنی مبلغی کرفت بعد پا بر آ نجه 
شنیده‌ام اژلیآنوزوف‌ها که امتیاز شیلات رااداشتند حق اعتبازاسه ساله زا 


فشک باصرف نظر از نزول آن کت سپس باز از قرارمکه شنیده شذه 


ستخصلا ره ۱۱۹ 





از بختبارمابااصرار درخواست که مالیات سال‌بعدرا عم بکسال دیش بدهند 
و گوبا آنهانیز یکسال‌دادندالیته مظفرالدین‌شاء‌درین‌بین انگلیسها راهم بی 
نضیب: بگذاشت در تال ۱۳۹۱ یب رم ۱۹ هزاز لیزه انکلیس وسالبعد 
هم صدهزارلیر‌دیگی ازآنها (باسم‌قرش‌هندی) قرض کرد وعایدات شیلات 
بحرخزررانزد آ نها کرو گذاشت که‌مجموع این دوقرش خی رمبلغ ۲۹۰ هار 
لبره شده بود و جمعاً معروف به قرض‌شیلشدو در آن شرط شده بود ا گر 
عا بدات شیلات م‌ برای استمالا* آنْ کافی نباشد عاعدات تلگر اف اند 
واگ رآ نهمنافی نشود عایدات کمرکات جنوب ثیر در کرو آنها باشد و باین 
ترئیب کمرکات بنادر جنوب هم کرو انگلیسیها رفت وانکلیسها البته باین 
ترتیب خیلی مایل‌بودند ازاین جهت که درقرضش اول روسها هم‌تمام عوابد 
کمرکات ایران‌الا کم رکات‌جنوب‌در گروروس‌رفته‌بو د والبته‌وفتی کمرك کرو 
میشد معنیشاین‌بود که‌وقتی بقدر کقات وصول نمی‌شد خودآنبا برای‌وصول 
در کمر مأمور میگذاشتند . بعد؛ باز علی‌الاصال از بانك روس و بانك 
شاهنشاهی بعنوان حساب جاری و بعد بعتوان مساعده از بابت استقراضی 
که قرار بود از دولتین روس و انگلیس بگیرد «بالغی پی‌در پی گرفت . 
این مساعده ها باتتزیل صدی هفت بود . مجموع فروش حساب جاری 
بد بائك شاهنشاهی که در سنه ۱۳۷۲۸ قمری بت کاسدشد قرب سه‌عنلیوق 
وچپارصد هزار تومان‌شده بود و مجموع فروض بت کاسه شده‌درسنه ۱۳۲۹ 
قبری شش میلیون تومان بود . مساعده‌های ءشترك روس و انگلیس 
ویعضی اژان‌گلیس‌ها ها هشته‌دوبانزهم هزارایره انگلسي‌شده بووء علاو, 
برهمها ینهاوانو| عقروض‌عندالمطا لبهبه‌بانکه‌ارسم‌عجیبی احداث شد که‌دولت 


۱۲۰ ذیل 
فروض بعضی اشخاص به تجارتخانه ها را به‌بانکها قبول میکرد و بحساب 
دولت می‌ماندها نندوروششخصی ارباب جم‌شید وقروض قریبهنفر اشخاص 
متفرقه که‌ار باب‌جه‌شد درمقابل‌با نك‌ضمانت کرده بود که‌جمعاقرب۱1۵ 





هزارتومان‌بود. 

درباره فروض ابران مقاله‌ای مفصل ه,‌محتوی صورت تمام فروش 
سایق در رونام کاوم دور قدیم شماره ۳ ۱ سال سوم هست که؛بسرای 
کسب اطلاع دقیقتر می توان بدانجا رجوع کرد . در اواخر سلطنت 
مظفرالدین شاه وضع مالی دوات ایران بدتر ازخرابی آخر عهد حاجمیرزا 
اقاسی شده بو 

۱- جنابعالی درضمن تعداد کب تاریخی راجع بهشروطیت ایران 
اسم‌از «انقلاب ایران» تألیف ادواردبراون برده و آترا یکی‌از کتب با [نسبه 
صحیح‌تر وبیفرض‌تر شمردید . | گرچه درمتن کتاب ثنای‌زیادی ازالب 
پشروان مشروطیت مندرح‌است لکن در بادداشتهای‌ذبل آن کتاب صفحات 
۲-0 4 اسلاتکیسی شرحی ازستارخانآ مده که مشتمل‌برعین مکتوبی 
است که براون گوید ازشخصی باورسیده که به‌قضاوت وتمیزاو کمال اعتماد 
دارد ودرموقعی واقع بود که می‌توانست عقيدة درستی حاصل نماید. درآن 
مکتوب باوجود مدح‌شجاعت وفداکاری وحسن ادارء مرحوم‌ستارخان شرحی 
ازفساداخلاقوی که رفته‌رفته‌باو عارش‌شده وشدت گرفت ن کرشده و ازتطاول 
او بمال د بگران وانهمالداو درمستی وغیره‌انتقاد بعمل آمده ودر آخر مکتوب 
نوسنده گفته که آنحه نوشته شرح احوال منصفانه‌است ازستارخان ووی 
قین‌دارد که تقی‌زاده این‌شرحرا تصدیق خواهد کرد ولی‌سابر ملیون درطعن 
بر اعمال ستارخان افراط‌بسشتریمی کنند و این بر خلاف انصانی‌است و آنها 


سره خبط ره ۱۳ 
خدمت‌حقیقی وی‌رادر 0 محاصرة تبریز فراموش‌می کنند». میخواحم 
بهر سم که آباشما واقعاً معتقدیبعضی ازسیاتی که به‌ستارخان در آنسکتوب 
ست دادم شد هستید ؟ 

ج- اینجانب آن مکستوب‌را درذیل کتاب «انقلاب ایران» دید‌ام 
وه‌تامف هستم که درباب قهرمان شمارهٌ اول شروطیت ایران چنان بیاناتی 
شدم است . من همیشه نست بستارخان اعتقاد خوبی داشته‌ام و وقتی در 
قسمت‌وسطی و آخری مبارزات‌تبر یز در آن‌شهر بودم مکررباوی مالافات‌داشتم 
ووی‌بسیار موّدب‌بود وخوی بپلوانی داشت 

التها اک سر علصوهیق ۳ حنبه‌های طعفو نقبصد داشته 
باشد واوهم‌ازبعضی ضعف‌های‌بشری خالی‌نبود لکن‌دره‌ملکت‌ما غالبأفر اموش 
می کنند که خداوند بر ای‌حستات وسّات ترازو قرارداده وحتی حسناترا 
ی حکم جنران کندده سینت شم دهاست ,ولی بعضی‌ها کسید باتقیحیفر| 
هجو کنندغ هر ارحسنه‌قرارداده و بناحقزیان بطعن‌می کشا سد بعضی استنادات 
| گر صحی‌هم‌باشدجلو کشیدنوتکرار آن‌خارج ازانصاف وعدالت‌است وروا 
یت عالرو ون دا من شاهد : عضی از آن اتتا دا کف تسار ار بادشه 
نبوده‌ام و بلکه بسیاربعید وحتی‌خلاف و أفم‌ميدانم مانتد بح در آن‌سکتوت 
گفته‌شد, که دراطاق‌ید بر ائی ستارخان بازده‌بیانوی دزد ده‌شده وحود داشت. 
من‌خود دراطاق بذبرائی‌او بارهابوده‌ام وچنان‌چیزی ندیدهام واصلا شاسته 
نمیدانم شرافت شخصی که صفات وخصائل قهرمانانهةٌاوایهٌافتخار ایران‌بود 
طعنی بشود حتیو او | نکه بعضی خعطاهای شخصی داشته بوده‌باشد. هن نمید آنم 
چرانوسنده مکتوب را بشهادت طلبیده‌است. من گاهی ازروی‌صفا وحقیقت 


1 دیل 
کرده‌بودم ودرحضور خود آنبا این‌نوع سرزنش‌را درمجمع علنی بعنی در 
انجمن ملی در ورود خود به‌تبر ی گردم لکن به سران مجاهدت کنند کان 
طعنی نکردم . 

البته بعضی آزمجاهدین موردتوبیخ رنجش‌قلبی حاصل کردند وحتی 
بعضی دوستاثرا اندشه حاصل شد وبیانات مرا خطر نااك براه می ند آشتند 
چنانکه چندی‌ثبل آزورودمن به‌تبر یز مرحوم سیدحسن شرفزاده درهمین 
بابها مجاهدینرا درانجمن‌ملی ملامت وسرزش‌نمود وبلافاصله همانروژ اورا 
درخیابان کشتند قاتل بخانهٌ ستارخان بناه‌برد لکن ستارخان اورا گرفتار 
5 د.وتحو یل انجمن‌داد ویس از استنطاقء اداشت اور ادرهمان‌محل‌قتل شرف 
ژاده اعدام کردئد . 

تورسندهمکتوب مانحن‌فیه بمرحوم‌براون‌بلاشك يك‌شخص انکلیسی 
بودمودر ان امر آدنی شنیه و تردعدی نبست وحای اسف است که مرحوم 
کسروی باسوعطنی که نسبت باشخاص غبرهوردلطف خود داشت نوشتن آن 
نام‌را بمرحوم مرزا عحمد علیخان تربیت نست داده که «با دستور» من 
نو شته‌است !! ودرو اقع تهحتی بمشخص ی ۷ این اسنادرا متیر دن 
گرفته وتحقیق صحیحی درمطلب نکرده وازفول خدایءزوجل غفلت‌نموده 
که فرشودیاست 

ا‌جاتکمفاسقنبیافتبینوا . 


یصاخشا۵22)-٩‎ 


آ نوروسنت ژوزذف ۲۱ 


ابراهام(وبیر خارجی تایمز) ۱۰۱ 
ابراهیم بيك + 

ایراهیم (حاح میرزا ابراهیم آفا تبریزی) 4۸ - ف۹ت ۸٩‏ 
ابراهیم (شیخ ابراهيم زنجانی) ۵+ 
این مسکویه ۲۲ 

ابو بکربن سعدزنکی ۲۳ 

احتشام| اسلطنه اج 

احسن الدو [ه ۵ ۳ 

,حمدخان بادشاه عغولی ۲۲ 

احید شاء‌قاجار و اراس بارس ٩‏ 
احمد مدعت ۸ ۱ 

از باب جمشید و ٩‏ 

ازرشیر بابکان ۲ ۲ 


از دشیر جی ۷-۷ ۷ 





اسیار تا کوس ۱ 

استو کس(ماژود) ۷۷ 

اسکندر ۲۳ 

اسمعیل خان ۸ 

اسمیر نوف ۸۸ 

امام‌جمعه خوئی ٩۸-۸۳-۷۵۵۷‏ 
امیر بپادر جنگ ٩۸-۹۰-۵٩‏ 

امیر حشمت (نیساری) ٩۹-۷۷-۷۵‏ 
امیر نظام(میر زانقی خان) ۳۹-۳۸ 
امین‌السلطان ۳۲ 

حاح‌امین الضرب ٩-4۵‏ 
انوشیروان ۲۲ 

اوسکارمان ۳۷ 

ابیز وسکی وزیر خارجه روس ٩5‏ 
ایوان سوم ۲۲ 

بار کلی (سرجودج) ۸۷ 

بارانو فسکی (نایب‌سفارت‌روس) ۵۸ - ۸۸ 
باسکرو یل اعر یکائی ٩۱‏ 

مشپدی باقر (و کیل‌صنف بقال) ۵۳ 
باقر خان ٩۸-۸۱‏ 
براون(ادوادد) 4۸ ۱۰۳-۱۰۱۹۸۰۵۹-۵ 


بولاك (دکنر ۳۸ 
بپاء الواعظین ۱ 
بطر کبیر ۲۵ 


تر بیت (میرزا محمد علیغان) 4۵ 
تقی زاده ٩۸-۹۵‏ 

نقه الاسلام ۸ > 

جان داود ۳۸- ۳٩‏ 


9 
جعفر (میر زا جعفر طبیب) ۲۷ 
جعفر (میر ژاجه‌فر مپندس_مشیرالدو )۲۷ 
[قا سید حمال‌الدین ٩۱-۷۶۹۱‏ 
سید چمال | لد ین دعر وف باشافی »1 
جبال ژاده ۲۰ 
رشن "۷ 
میرژا جپانگیر خان شیراژی (صور اسرافیل) 8-۱۷۵۱ 
چستر قیلد (لادد۱۹)۰.۰ 
چمبر لن (جرذف) ۳۷ 
حاح میرژا[قاسی .ه 
حاچی بابا ۲۷ 
هیر ز آسیدحسن هد بر حبل‌المتین ۷۱۷ 
یر درا لش ۱۰۶ 

حسینقلی خان تواب 4-1۵-۳۷ ۸۸۷-۸ 
حشمت | لدو له ۳ .ار ٩‏ 
حکیم‌الملك ۸۸ 
خاقانی ۲۰ 
خلغالی ۹۹-۷-۷۵ 
میرزا داود خان‌علی آ بادی ٩۱‏ 
دراو ید فر بزر دسرتایمز ۱۰۳ 
در خشش (محمد) ۱۱ 
دوانی ۲ ۲ 
دولت آبادی ۷۷-۷۳ 
دهعدا (علی | گیر) ۰۱- ۱۰۰-۷۹۷۵ 
رحیم‌شان جاباناو ۵ ۸۳-۵ 
روسو ۷۱۷ 
رو نالدشی (لدرد) ۱.۷ 
ساپلین (شارد دافر دوس)۷ر- ٩۷‏ 
سبپداد تنتاینی ۸۹-۸۷ 


و( 
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۱۰۰ تس‎ ٩۸ - ٩۷ - ۸۱ ستارخان‎ 

سرداراسعد (حاح علیقلی خان بختیادی) ۸۷ - ۸٩‏ 
سردار عنصور ۸۷ - ۸٩‏ 

ساطان عبدااحمید ثانی ۱٩‏ 

سلطان عبدالءز یز ۱٩‏ 

سلطان مجید ۱۸ 

سلطان محمود ۱۸ 

سعدا لدو (۰(میر زاجوادخان)ع 4 ۵) سع4 -۵۳ ٩۷۰ ۸۷- ٩۵-‏ 
سعدی ۲۳ - ۲ 

میرزا سلیمان خان میکده ۷+ 

سید عبداله بیپهانی عع سس هس وه سا وس ۷6 ۷۵ 
میرسید محمد طباطباقی - 4 - ۵ - ۷۵ 

شاشال ۳۲ - ۵4 - ۰ - ۸۸ 

شاردن ۷۲۰ 

شجا ع| لدو (» (صمد خان) ۸۷۳ 

شجاغ نظام ۱۰۱ 

شرلی (براددان) ۲۱ 

شر بف زاده ٩۱‏ 

شماع| لساطنه ۲ 65۱ 

شمس بر بزی 9٩‏ 

شوستر آ مر یکائی ۷۲٩‏ - > 

آقا میرزا صادن [ قا محنپد تبر بزی ۵۳ 

میرزا صالح شیرازی ۲۷ 

صدیق حضرت ۸۷ 

ضیم | لدو له ۵ --ء ۸ 

ضیاء پاشا ۱۸ 

طالبوف ( حاج میرزا عبدالرحیم نجار زاده تبر بزی) ۰ 


ار ۳ 
طبا (د کتر) ۷۷ 
ظل السلطان ۱ه ۷ - ۱۰۱-۸۸ 
ظپیر الدو » حاکم همدان ۳؟ 
عباس‌میر زا نایبالمطنه قاجاد ۲۱-۱۸ - ۸٩-۳۸‏ 
سید عبدالرحمن آواکبی ۷۳ 
عضدا لملك هه - و بر 
علاء| لدو له ده 
علاعا لملك (میرزا محمود خان) ٩7۰‏ 
حاج شیخ علی اصنر ٩۷‏ 
میر زا علی‌خان دوحانی ۷ 
علی معمد خان تر بیت ۷۵ ۷4 ۷۷ 
عبر بن خطاب 4 ۱ 
عمر بن عبدالعز یز ۲۳ 
عین‌الدوله «ع - 4 - ۷ - ۸۰ ۸۱-۰ 
غاذزان ۲۳ 
فادابی ۷۲ 
فتحعلی شاه قاجار ۷۰ 
فرشی (حاح میرزاآةا) ۱۰۱ 
فر ما نفر ما( شاهز اده) ۸۷ 
حاج‌شیخ فضلاه نودی 44 - ۵ - ۸۶ 
قوربه (طمیب تاصرالدین شاه) ۳۲ 
د کترقاضی کردستانی ۳۷ 
قواء| لملك شیرازی ۳+ 
کامرآن میرزا ۵٩‏ - ۳ 
کسروی 4۷ تا ۷و سس ات ۷۲۳ ۷۸ 
میرزا کر یم خان دشتی ۱.۰ 
کاردان (ژ نر‌ال) ۷ 
گرزن (لادد) ۲۲۹ 





۳ ۳۳۳ 5 ۳ در 9 نا 


کیال ع< 
لیاخوف روسی 9٩‏ 
مار لنیگگ(شارژدافر انگلیس) 9٩‏ 
محیدا لماك‌تبر بزی ۵ 
محقق‌الدو له ی > 
حاح‌محمد اسمعیل مر تضوی 4٩‏ 
حاح محمداسمعیل منازه + 
محمد حسن‌هیر زا ولیعپد ۸ 
حاج‌سید محمدصر اف +4 
استاد محمدعلی چخمان‌ساز ۲۷ 
محمدعلی شاه‌قاجاد ۹-۱ ۲-۳۳-۰۳۲۲ 
۵-۵۵۷۸ ۵ ۵۲ > 


4 ۰۲۸ سس 9 


۸ 9-۲-۷۸ ۸ 

٩۷۰-۱ 

ءحعد کاظم نقاش ۲۷ 

میرژامحمد کتا بفر وش خوانساری ٩۵‏ 

مدحت پاشا ۱۹-۱۸ 

مر تضبی مختاروف ۱۰۰ 

مرتضی‌قلیخان تائینی ۷۷ 

مزدرك ۱۵ 

مساوات ۱۱ 

مستشارالدوله ۸-۷-۸۷۱۸ 
مشاوراله‌لك_ میرزاه‌حمودخان ۳۹ 

مشکات ( بر ادرامیر حشمت) ۵ ۷ 

+شیر الدو له (ميرزاجعفر مپندس) ۲۷ 

مشیرالدو له مبرزانصراله خان صدراعظم 9۲-۰ 
مشیر الدو له وزبر خارجه ۱۰۳-۰۵٩‏ 
میرزا»صطفی آشتیانی 4 ۸ 

مظفر الدین‌شاه‌قاجار 6۰-۳۷-۳۲ 1۰-۵۱-66 


عم ۳ 
ادا سل ۷۲۷ ۱۱ ۱۰۲ 
معتیدالتجاد ۸۱ 
معزالسلطان رشتی » ۱۰ 
حاج مفاغرالدوله نبوی وه 
ملك‌الستکلمین ٩۸-۹۹۱۱‏ 
میر زاملکم‌شغان ارمنی > ۰-۲ 
متا الدوله 4 ۰-۵ 
هنتسکیو ۱۷ 
مو تمن الملك ( هیر ژاحسین غان بیر نیا) ۳٩‏ 
میر ژایانس‌اد نی ۷۷-۷٩‏ 
تابلثون ۲۵ 
تاصر الد یه شاه‌قاجاد 9۱-۰-۳۹ 
ناصر الدین‌میر زا ۱ه 
اهر البلك و 8۹-۵ 
نامق کمال ۱۸ 
تایبا اسلط:4 ار »8 
حاح سید تصر ار آخوی 9-۵ ار 
تصیر آلد ین طوسی ۳ 
نظام| لملت عاوسی ۲ ۲ 
نظامی گنجوی ۲ 
مر ژا نعست این اصفهانی هه 
توری (میر زا[ قاخان‌صدر اعظم) ۳۸ 
نوز (مسیو) بلژیکی 6 69-4 
و وق‌الدو له ۸۷ 
و کیل‌الرعا با (هیدائی) ۸-۳ ۸ 
و اتر ۱۷ 
و یلپلم لیثنآلمانی ۲٩‏ 
هار تو يك(سفیر دوس) اس 
یحبی خان زهشدا ۷ 


ده 


۳- امکنه 
آن ۱۵ 
آذر بایجان ۵-4۳-۳۷ و۵ ۳-۹۷ ۱۰ 
آشوداده ۲۸ 


٩۷-۰ آفریقا‎ 

آلبان ۳-۱۷-۱۵ 

آهریکا ٩۱-۳۹-۲۲-۱۸-۱۵-۱۳‏ 
ارو با سشترصفحات 

ازهیر ۱۰۰ 

استانبول ۱۰۰-۹7۷ 

استر آباد ۳۳-۲۵ 

اصفهان ۸-۷۱-۲۰ ۳-۷ اس ۰ ۱۰ 
اطاق نظام ۲ + 

انجمن آسیای‌مر کزی ۱۰۲ 

انجین سعادت ۱۰۰ 

انز لی ۸ 

انکلستان ۸-۲۹-۲۷۲۹ ٩-۳‏ ۷ 
اورانه + 

ابرات سشترصفحات 

ابطالیا ۷۲-۷۰۱۵ 

ابوددت +۱ 

باشگاه مهر گان ٩۵‏ 

باغ‌شاه 4۸. باغ‌شمال تبر یز بره 
بابل ۱۳ 

با و ۱۰۰ 

بانك‌ر وس ٩‏ ۰-۸ 


9 
بجر جزر ۲۲-۲۵ 
بخارا ۳۷-۲۸ 
بختیاری > ۸ 
بر لن ۷۲ 
برن ۳۰ 
بپارستان ٩۱‏ 
پارك‌آمین‌الدو له ٩۱‏ 
پاریس ۵ ۹-۵ ۱۰۰-۷ 
بترسبورك ۳۰ - ٩۰‏ 
ثبر یز ۳۲-۰۳۱ ۳۱۰۷۹۸۵۲-6۳۲ ٩۱-۸‏ 
۳ ۱ 
ترانسوال 4۰ 
تر کستان ۲۸-۲۰ 
تر کمن‌چای ۸-۲۷ ۳۱-۲۹-۷۲ 
ترکیه ٩۷‏ 
تفلیس ۱۰۰ 
توبخانه(میدان) و ۸-۵ 9 
جلف ۸۳-۷۹ 
چین ۱۳ 
چین‌وماچین ۳۳ 
حضرتءبدالعظیم ۸۵-۷۸-۷۱ 
حوضا نه مجلس > ۵ 
خراسان ۳-۲۸ 
خلیخ فارس ۰ ۲۸-۲ 
خوزستان ۳۱ 
خوفند ۲۸ 
خیا باندو شان‌تبه ۷۰ 
و ژاله ۷۰ 
عین‌الدوله ۷۰ 


خبوه ۲/۸ 
داغستان ۳-۲ 
دجله ۱۳ 


رشت ۱۰۰۰-۸۳-۳ 

۷ 9 

روسیه ۱۷۳۳-۳۱-۲۸ 
روم ۱۵۰۱ 

زرگنده ۸۷-۸۵-۵۸۳۳ 
ساوجیلاغ ۳۷ 

سرای ۲۲ 

سفارت انکلیس ٩۹-۹۸-۷۷۷۱‏ 
سفارت دوس 4-۵۸ ۸۷-۸۵-۸۸ 
سفارت‌عشمانی ۸۵-۷۹ 

سند ۱۳ 

سویس ۱۰۰-۷۹ 

شروان +۲۶ 

شطالعرب ۱۳ 

شعیلد ۲۷ 

شمیر ان ۵٩‏ 

شیراز ۶۳ 

طر بزون ۱۰۰ 

طپران ۱-۳۷-۳۳ ۱۱۰۷۸۵۲۳-۱ ۳ پات 
6 ۸-۸۵۸ ۱۰۰-۰۹۱۳-۸۹-۸ 
عثمانی ۰-۱۹-۱۸ ۲-۲ ۵-۲ ۱۰۰-۵۳۰۲ 
فارس ۲۳ 

فرات ۱۳ 

فرانسه 2۱۷-5 ۳۹-۲۹۰۲ 


1۹ 
فر نگستان ۲۹-۲۰ 
قاذان ۲۲ 
قزدین را 
قنقاز . ۲سو ۷س ۱۰۰-۹۷۳۲ 
تلپك ۷۷ 
قو نسو لا نه ات ۲ 
کرائیت (قریم) ۳۲ 
کر بلا ۷٩‏ 
کر مان | ۵ 
اسن اترلن ۱۳۳ 
کپعر یچ ۱۰ 
کرجستان ۸-۲۰ ۲ 
کلستان (دهکده) ۳۸ 
کلستان (قصر) ۸۸-4۲ 
کو1 ۲۱ 
کیلات ۱-۳-۷ 
لاد > 
لندن ۱۰۰-۷۹۲۷ 
ماز ندران ۵ ۲ 
ها تو ۵ 
ماو دالنپر ۲۵ 
مجلس ٩۱‏ 
«راغه ۳ بر 
مرا اش ۱۷" 
مرو ۲ 
مر بضغا:. امرریکالی ( کوچه) ۷۰ 
سجد مسپسالار 4 ۷۵-۷ 
مسکو ٩‏ 


م ۸ 
۱ + 3 
۳ ۷ 


۱ 


۳ 
ی ۸۳ 
۱ 


منان ؛ ه 


نف ۱۳ 
ثیل ۰ ۱۰ 


ولکگا ۲۵ 


دین ۸۸ 
همدان ۳ 


هن ۳۳۱۱-۲۰ت6اا ۰۷ ۱۰ 


هولاند ۱۵ 
یمن ۱۳ 


دام میراصفهان ۲۱ 


۱۵-۱  نانوب‎ 


۴ مال و قبائل 


ارو بائیان- بیشتر صفحات 
ارمنیپ | + ۰ ۱ ۱ 
اسپانیولیپا ۱۵ 


انگلیسها ۰ ۱۳۱۳۳۳۲۱-۲ و۸۰ 


او کوستین‌های بر تقالی ۲۱ 


ایرائیان بیشترصفحات 


باییه ۱۷ 


بنوعدنان ۱۲ 
بنوقعطان ۱۲ 
بنی اسر ائیل ۱۲ 
" بختیار یها ,۷ 


بو/رهای‌هلندی ۱ 
۰ ۸۰۲ ۲ 


پر تکالیها 






ت 
1 
۱ 





2 
خوارزهشاهیات ,۱ 
دومیئیکانپا ۲۱ 
ژوسپا ۲۰ ۷۲۱۰۱۵ ۲ ۲ ۳۱۳ ۲ مت ۳ ۳ب ۱۷ ۳ 
4 6 ۳-۸۲۸۰ ۵۸ ۱۰۱۳-۸-۸ 
ذنج ۱۵ 
زندیه ۲۷ 
صفوبه ۰ ۷۲۱-۲ ۲۲ 
عتمانیها: سس ۵ 
عر بپا ۵ ۷ 
غز نویان ۳۸ 
فرانسویپا بر ۳۰-۷ 
فرنگیها ۳۸-۱۰ 
قاجار به ۷ ۷ ۰ 6 
کاپوسنیهای فرانسوی ۷۲۱ 
کر ملیهای اسلا ح شده ٩‏ 
کرجیها ۱۰۰ 
میشر ین کاتوليك هسیحی ۷۱۷ 
شولها ۷۲۳ -.,۳ 
هولندیپا ۲۰ سم۷ 
هینتهای مبشر بن هسیحی ۰ ب 


یأجوح "۷ 
پسوعیین (ژژولیت) ۷ب 
یمی‌چری ۱۸ 


۴ لب ومجلات وروز نامه‌ها 
کتاب آبله کوبی ۲٩‏ 
کتابآابی ۳۳ سبرو لس ده 
تتاب احید و 
انقلاب‌ایران (براون) 4۸ - ٩۸‏ 
تار بخ عموعی لژوس ۲۲ 


ار ۲ 6 

تار بخ مشروطیت کسروی ۷ 
روزنامه اطلاعاث ٩۵‏ 

د برورش ۶۰ 

و تایمس ۸۲ - ۱۰۱ 

ود ریا ۰ 
روزنامه حبل‌المتین 3 

کیت 2/۵ 

و« روسکی‌اسلو ٩٩‏ 

« صوراسرافی ۱۰۰ 

و قانون ۰ 
سیاحت‌نامه ابراهیم‌بيك ۰ 
طبا یم الاستبداد ۷۳ 
کتاب نار نجی روس +۸ 
لفت فرنگیان ۷۱ 
مجله باد کار ۵۸ 
مسائل‌الحیات . > 


بها ۴۰ ریال 





